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كتاب مساحت فارس،
گزارشى از سال 1256 به عهد محمدشاه قاجار

نويسنده: يك مأمور دولت قاجارى
به كوشش رسول جعفريان

مقدمه
ــى كه به هدف ارائه  ــبك منازل نامه نويس ــت جغرافى ـ تاريخى به س ــاحت فارس، اثرى اس كتابچه مس
ــلطنت محمد شاه (1251 ـ 1264) و  ــال 1256 در دوره س اطلاعاتى ويژه براى اهداف نظامى و امنيتى در س
در پنجاه و سه فصل فراهم آمده و ضمن آن آگاهى هايى در باره وضعيت روستاها و شهرهاى مسير به دست 
ــى از خطه فارس بوده، اما بحث از مبدأ حركت كه اصفهان بوده، آغاز  ــت. هدف اصلى ارائه، گزارش داده اس
ــمت فارس پيش رفته است. در اين مسير، از شهرهايى مانند قمشه يا شهررضاى فعلى، آباده و  ــده و به س ش
از آنجا تا شيراز عبور كرده و در باره بسيارى از روستاها، گذرگاه ها، رودخانه ها و كوه ها مطالبى به دست داده 
ــمت بنادر جنوب آغاز و مطالعاتى از ناحيه  ــت. در نهايت روى شيراز تمركز شده و از آن مسير به س ــده اس ش
ــيارى از بنادر جنوبى از بوشهر تا  عسلويه صورت گرفته و حاصل آن مطالعات و بررسى ها  ــنده روى بس نويس

گزارش شده است. 
ــت داده، روى برخى از شهرها،  ــتاها و قلعه ها به دس ــنده افزون بر اطلاعاتى كه در باره راه ها، روس نويس
ــهر و منطقه تنگستان تمركز ويژه داشته و علاوه بر آن كه به شرح محلات معروف  ــيراز ، ابرقو، بوش مانند ش

شهرها مى پردازد، از طوايف مختلف ساكن شهر نيز سخن مى گويد.
ــايد در آنها نيز اهداف اطلاعاتى و  ــت كه ش ــته هاى جغرافيايى كهن اس ــته، از نوع نوش در واقع، اين نوش
امنيتى از طرف حكومت ها وجود داشته است. مؤلف يك نظامى است و از سررشته اى كه در امور توپخانه اى 
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دارد، كاملا اين نكته به دست مى آيد. دغدغه اصلى وى كيفيت انتقال توپ خانه از نقاط دشوار و همين طور 
بررسى امكانات نظامى هر منطقه يا قلعه است. چنان كه خود بارها اشاره كرده، وى در برخى از مناطق توقفى 
ــته و نقشه هايى نيز ترسيم كرده است كه مع الاسف در اين نسخه وجود ندارد. وى در باره سفر  طولانى داش
خود به بوشهر و اقامت تقريبى پنجاه روزه در آن جا مى نويسد: «پنجم شهر مزبور لغايت بيست و سيم شهر 
محرم الحرام به جهت برداشتن نقشه و مهندسي قلعه و انجام خدمات دولت جاويد مدّت و وصول مواجب در 

بندر مباركه مزبور متوقف و از آنجا حركت و روانه محال بندرات شمالى گرديد». 
ــائل مالياتى و نيز  ــائل اقتصادى و مس ــال، توجه وى به آثار تاريخى، دقت وى در برخى از مس ــا اين ح ب
ــائل سياسى با توجه به اهميت منطقه جنوب، سبب شده است تا  درآمدهاى عمومى مردم، و به خصوص مس
ــبت به  ــان مى دهد كه علاوه بر آگاهى نس اطلاعات جالبى را در اختيار ما بگذارد. وى در اين كتاب به ما نش

علوم سنتى، از برخى از مسائل دنياى جديد نيز آگاه است.
ــال 1256 تا صفر 1257 را كه در  ــفر ماه ها به طول انجاميده [از زمان حركت در جمادى الاولى س اين س
ــتيم و بعد از آن نيز ادامه دارد] و چندين نفر وى را همراهى مى كرده اند. خود وى  ــهر بوده مطمئن هس بوش
ــد كه خود و نوكرها و  ــارتى در اين باره دارد: « هنگام ورود به گناوه در تحت يكي از آن درختان منزل ش اش
چهارده رأس اسب و استر در سايه  آن درخت بوُديم و به علاوه پرده حايل در ميانه خود و نوكرها نموديم». 

با اين حال از رقم دقيق همراهان او آگاهى نداريم.
زبان نگارش متن فارسى بسيار روان و تنها در برخى از موارد، از تعابير ادبى استفاده شده است. همچنين 

در موارد چندى، از آيات قرآنى و احاديث براى زينت بخشى به عبارات استفاده شده است.
اهميت اين كتابچه، صرف نظر از آنچه گذشت و شرح آن خواهد آمد، اين است كه كتابچه فعلى، نشانگر 
نوع نگرش تمدنى است كه بر دستگاه ادارى قاجارى حاكم بوده است. اين دستگاه گرچه پس از هفتاد سال 
ويرانى در دوره افشاريه و زنديه، به تدريج پا گرفت، اما بر اساس سنت هاى علمى گذشته و نيز دستاوردهاى 
ــاله، مى تواند ما با  ــت. دانش موجود در اين رس ــطح خاصى از تمدن را به همراه داش اندك جديد، همچنان س
اين سطح تمدنى كه بخش عمده آن ميراث گذشته است، و بخشى از آن حاصل نگره هاى يك مهندس آن 

روزگار، نشان دهد.

اطلاعات نظامى و امنيتى
ــد. اطلاعات نظامى وى مربوط به  ــه اطلاعات نظامى و امنيتى را با دقت توضيح مى ده ــنده دو گون نويس
ــخن مى گويد. در باره كازرون مى نويسد: «نزديكي امامزادة  ــت كه بارها از آن س انتقال توپخانه از مسيرهاس
مُسمّي به ابونصر كه راه، سراشيب مي رود و بسيار مشكل مي شود و راهش بسيار تنگ و به طور مارپيچ بايد 
رفت و گذرانيدن توپخانه از آنجا خالي از اشكال نيست، بلكه مُطلقا به هيچ گونه توپ را نمي توان از آنجا برد 
مگر آنكه توپ را از رُوي عرّاده بگيرند و روي چوب ها بگذارند. و توپ چيان از طناب بكشند و به جهت بردن 
ــمت ميان شمال و مغرب است ببرند، خوب  ــت همين كوه و س ــت برم كه پش توپ در كازرون اگر از راه دش
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است، و به سُهولت مي توان برد وليكن يك منزل راه دور مي شود». اين موارد فراوان است.
وى در زمانى كه به بندر ديلم مى رسد، شرح مفصلى از موقعيت استراتژيك آن نوشته و با اشاره به سهل 
الوصول بودن راه نفوذ در اين بندر از دريا مى نويسد: «راه فرار خائنين دولت نيز در آنجا واقع است، و از خارج 
دولت اگر بخواهند تفنگ يا باروطي بياورند كه كسي از امناي دولت مطّلع نشوند، مي توان آورد». وى سپس 
تأكيد مى كند كه «مستحكم داشتن اين بندر بدين جهات لازم بل واجب است. و اين جان نثار هنگام توقّف 
ــه توپ آهني ديدم كه از جزيره خارك آورده بودند كه به جهت ميرزا قوام الدين ببرند، الحمدُالله و  در آنجا س
منّت خداي را كه اقبال پادشاه اسلام پناه نگذاشت. الحاصل يكي از آن توپ ها كه دروازه پوند مي بوُد در خارج 
قلعه در مكاني كه مسمّي به قهوه خانه و حوالي دريا واقع است، افتاده بود، و نقطه عقبي اين توپ بريده بود، 
و دو توپ ديگر كه يكي دوازده پوند و ديگري شش پُوند بود، آن در خارج قلعه سر راه بهبهان افتاده بودند، 
ــبب آن كه آهني و  ــاد و خراب بود، و حركت دادن اين توپ ها به س و يكي از ين دو توپ، آتش خانه اش گش

گران و ثقيل مي بودند، به جهت آنها مشكل بود و سررشتة حركت دادن هم نداشتند، نبردند».
ــتماع شد كه يك نفر  ــى ها در آن منطقه مى افزايد: «مقارن اين حال اس ــاره به نفوذ انگليس ــپس با اش س
ــت، از جزيره خارك آمده و به بهبهان رفته، و مجدّداً معاودت  به جزيره كرده، باز  انگليس كه اوبرد نام داش

به چاپاري به كوه كيلويه مي رود». 
نوع دوم آگاهى هايى كه وى ارائه مى دهد در باره وضعيت امنيتى راه ها، موقعيت دفاع قلعه ها و اخلاقيات 
سركشانه موجود در ميان برخى از طوايف و طرق است. براى مثال در باره منزلى مى نويسد: اين منزل بسيار 
ــت و مأمن سارقين و از اطراف مي آيند...» اين قبيل  ــت؛ زيرا كه سرحدّ اس مخوف و مكان قطاع الطّريق اس
ــده و نقاط ناامن از نطر رفت و آمد معرفى و روى امكانات دزدان و  اطلاعات بارها و بارها در كتاب تكرار ش

سارقان تمركز شده است. 
ــت: «آنجا علي الدّوام  ــت كه وى جرأت عبور از آنها را نيافته اس برخى از مناطق چندان خطرناك بوده اس
خوفناك و مكان دزدان بي باك است. چنانچه هنگام عُبور از آن حدود بر سر اين چاكر جان نثار آمده و دستي 

نيافته، مراجعت كردند».
ــت مسمّي به حاجي  ــط ماهُورها امامزاده اي اس ــت: «در وس ــته اس در باره قريه حصّار و اطراف هم نوش
سبزپوش كه بالاي يكي از آن تپّه ها واقع است، و محاذي امامزاده مزبور به حوالي، درختان كُنار، چند چاه 
آب شيرين خوشگوار واقع و اين ماهُورها هميشه مكان و مأمن مفسدان و فتنه جُويان و الوار قطّاع الطّريق و 
سارقين است، و بسيار مخوف و محذور و سرحدّ بلوكات ليراوي و حيا داود است نه تنها مكان و مأمن قطّاع 

الطّريق بلكه به طور تحقيق شير آدمي خوار و سُباع مردم آزار نيز دارد».
مناطق ديگرى هم وجود داشت كه مأمور دولت را به صرف اين كه كلاه قاجارى داشت راه ندادند: «بعد 
از عبور از رودخانه مذكور، راه ميل به مغرب مي رود و به فاصله يك فرسنگ و نيم به قلعه بردغان مي رسد. 
ــيرند كه در اين دولت راه خود  و در اين بردغان، نه مكان توقف به چاكر دادند و نه بلد  گويا از جان خود س
ــر شماست ما واهمه داريم و هرگز نديده ايم.  ــري پيش مي گيرند و مي گفتند از اين كلاه قاجاري كه بر س س
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ــر: «و از روزي كه اين جان نثار داخل اين بلوك  ــت كه از اينجا برويد». و در جاى ديگ ــت در اين اس مصلح
ــاري و خوف از آن بود، و حركت  ــه بلد و همه جا همان حكايت كلاه قاج ــيمن دادند و ن ــديم، نه خانه  نش ش
ــت، اگر مانند حركت و رفتار كدخدايان و رعاياي اين بلوك باشد، مي توان  ــان اس حاجي خان را كه مهتر ايش

گفت كه ياغي طاغي هستند».

مطالعات وى در باره آثار باستانى
ــفر، در برخى از موارد قابل توجه و نشان دهنده  ــده در اين س توضيحات وى در باب آثار تاريخى  رؤيت ش
ــت كه وى به اين قبيل امور دارد. براى مثال وصفى كه وى از روستاى ايزدخواست دارد، با  توجه ويژه اى اس
ــاختارى، يكى از موارد بسيار ارزشمند كتاب مى باشد. همچنين وى در  ــتا از لحاظ س توجه به اهميت اين روس
باره قصر شاپور و مجسمه برجاى مانده وى و اين كه نيمى از آن در خاك فرو رفته، و همين طور ديگر نقوش 
روى ديوارها، توضيحات قابل توجهى به دست داده است. اطلاعات وى در باره قلعه سفيد بسيار جالب است 
و اين هم نتيجه توقف او در آنجاست: «و بالاي كوه قلعه سفيد، اشجار مثمره از قبيل انار و انگور و انجير و 

زيتون بسيار است، و به جهت نقشه برداشتن، خود به تنهائي دو روز در آنجا متوقف.»
وى در باره ابرقوه پس از توضيحاتى كه در باره شهر، درآمد  آن و نيز جمعيت ساكن شهر دارد مى نويسد: 
ــجدي چند است كه بنايش  ــمار است كه در آن خرابه ها مس ــيار و قبرستان بي ش ــهرش خرابه بس و خارج ش
ــت، و از اين آثارها مشخص مي شود كه در ايّام سلف آباديش بسيار و  ــيار نيك و خوب و مقبول قلوب اس بس

جمعيّتش بي شمار بوده» است.
ــهورات مربوط به آثار تاريخى، نشانگر آن است كه وى از برخى  ــبت به برخى از مش موضع نقادانه وى نس
ــتر از ناحيه  محققان اروپايى در باره بخش هايى از تاريخ ايران بوده، اطلاع داده  ديدگاه هاى جديدى كه بيش
ــليمان يا مشهد ام النبى (ع) شهرت داشته و «مشهور  ــت. وى در باره محلى كه به مدفن مادر حضرت س اس
ــرا، خرابه اي است مشهور به  ــمت ميان جنوب و مغرب كاروانس ــد: «س ــت مى نويس ــليمان» بوده اس به تخت س
كاروانسراي مادر سليمان و حوالي كاروانسراي مزبور، مدفن مادر سُليمان است». وى سپس با اظهار اين 
كه «ظاهراً اين فقره اشتباه باشد و مدفن مادر سليمان نباشد» به تواريخ يونانيان استناد كرده و منابع ايرانى 
فاقد مطلب جدى در اين باره مى داند: «زيرا كه در تواريخ يونانيان مسطور است كه اسكندر ذوالقرنين بعد 
ــطوي وزير خود فرمود كه برو و به دقّت، و اهتمام دَخمه كيخسرو را ملاحظه كن، و  ــخير فارس به ارس از تس
ــت، اما در ادامه تأكيد دارد  ــان». هرچند مطلب بالا نيز چندان دقيق نيس آنچه فهميده و ديدي به عرض رس
كه «همانا كه از تاريخ ايرانيان اسمي باقي و فعليت تواريخ يونانيان بيشتر است». توجه به اين كه منابع 
ــتر در منابع يونانى آمده، نشان آشنايى احتمالى  ــكندر ضعيف اما اطلاعات بيش تاريخى ايران در باره دوره اس
ــه از آنها در به تدريج در ايران درحال  ــت ك ــا برخى از متون فرنگى يا ترجمه آنها و يا گزارش هايى اس وى ب

انتشار بوده است.
ــه بناى اين مكان تاريخى بوده است. وى مطالبى در طى  ــيد به هدف ارائه نقش توقف وى در تخت جمش
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سه روز در اين زمينه گردآورى كرده اما مع الاسف در اين نوشته نياورده است. خودش مى نويسد: «به جهت 
ــيد توقّف، و آنچه از آنجا به نظر رسيد و خاطرنشان گرديد، حق مقام  ــه برداشتن سه روز در تخت جمش نقش

اين اوراق را گنجايش نيست كه تفسير و تحرير شود، و بايد على حده به نكات و دقايق آن رجوع نمود».
زمانى كه در باره حصّار و كوه هاى اطراف آن مطلب مى نويسد، مى افزايد: «اهالي آنجا مذكور ساختند كه 
ــت، ليكن اين جان نثار خود نرفته و  ــت كه درُون مغاره ها مصوّر اس در محوّطه كوه هاي مزبوره، مغاره چند اس

نديده ام».
وى در چندين مورد از سكونت طوايف مجوسيه ياد كرده و به نظر مى رسد كه دنبال آثار تاريخى هم بوده 
است:« بعد از حركت از قريه باشي، روانه تيخور ... و حوالي دهات كنارة دريا، نخيلات بسيار است، و درختان 
انجير بسيار بزرگ... تمامي درختان انجير را بوته هاي خار مغيلان گذارده كه اگر احياناً از نهضت ريح عاصف، 
دانه انجيري فرو افتد، كس نتواند برداشته تناول نمايد.. و در محوّطه و كمرگاه كوه هاي آن حدود خانه خرابه 
چند است كه از خشت ساخته بوده، و خانه هاي مذكوُره محل سكناي طايفه مجوسيّه بوده، و هنگام عبور از 
ــايد نوشته از حضرات يونانى كه حسب الفرمايش اسكندر از  ــس شد كه ش اين بنادر، هر قدر تفحّص و تجس

اين راه مأمُور به سِند بودند ديده شود، ملاحظه نشد».
ــنگ از كناره دريا كلاً  ــد: «از لب دريا الي دامنه كوه و يك فرس در باره اطراف بندر طاهرى  هم مى نويس
خرابه است و تمامي آن خرابه ها را از آهك و گچ و آجر ساخته بوده اند، و چند مسجد و تكيه، بر قلهّ و كوه ها 
از دُور نمايان است، اگر چه به كليّ خراب شده اند، ليكن بعضي جايهاست كه به خطّ كوفي به ديوار نوشته اند، 
ــنگ هاي مزارها بزرگ و صندوقي  ــته شده و تمامت س ــتان آنها كه جميعاً خط كوفي نوش ــر قبرس خاصّه س
ــتان بسيار است  ــته اند. و بر قلهّ همين كوه ها كه قبرس ــت، و اطراف آنها را نيز به خطّ كوفي نوش مخروطه اس
ــت، و از اين آثارها مشخص مي شود كه  ــيده بودند كه بسيار خوب و نيكوس ــنگ كوه تراش آب انبار چند از س
ــهر بسيار بزرگ با معمُوري بوده، ليكن در هيچ جا استماع نشده كه در اينجا شهري بوده يا  ــلف، ش در ايام س

اسمي داشته باشد».
ــده توسط فرنگان نيز پرداخته و  ــاخته ش ــرحى كه از بندر ريگ داده، به برخى از قلعه هاى س در ضمن ش
ــلف بسيار محكم و به  ــمت درياي بندر مزبور را در زمان س از خرابه هاى برجاى مانده آنها ياد مى كند: «و س
ــاخته بود كه آثارش تا حال مشخّص است، و دور سه سمت ديگر را برج هاي بسيار  ــتيان، فرنگان س طور باس
بزرگ بر سر خاكريزي كه پنج شش زرع مرتفع است ساخته اند، و خرابي اين قلعه مضبوط هنگام نزاع كريم 
ــت، و بالفعل سواي خاكريز، چيز ديگر از آن باقي نيست، اگر چه اهالي آنجا  ــده اس خان زند به امير مهنا ش
ــت، ليكن به عقل درست  ــده اس ــاختند كه مير مهنا خود باعث احداث و احياي قلعه بندر مذكور ش مذكور س
نيامد، به علتّ آنكه طرح قلعه مزبور شباهت به طراحي و كارهاي فرنگان دارد، و محتمل است كه هنگامي 
ــتورالعمل آنها  ــاراليه كرده و از رُوي دس كه حضرات انگريز متوقف جزيره خارك بودند، امداد و كومك به مش

ساخته بودند».
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ثبت گزارش هوا
ــم، وى قرار بوده است كه در پايان كتابچه خود شرح هواى هر شهر را به صورت  ــت فهميدم باش اگر درس
ــهرها و قلعه ها را نيز تهى  ــت كه موظف بوده نقشه ش ــد، اين علاوه بر آن اس ــايد مجدول بنويس منظم و ش
كند. در باره شيراز  نيز مى نويسد: «بعد از ورود به شيراز بهشت طراز، به جهت برداشتن نقشه، مدّت پنج ماه 
توقف و آنچه به دقت و اهتمام درحُومه و محلاّت شهر ملاحظه شده، اين است كه به سبيل اختصار در اين 

اوراق تحرير شد». 
و در ميزان هواى شيراز مى نويسد: « آنچه ميزان هواي شيراز جنّت طراز از روي دقّت و اهتمام ملاحظه 
ــاءاالله تعالي در اواخر كتابچه ذكر و به عرض اولياي دولت بهيه و امناي شوكت سنيّه  ــنجيده شُده، ان ش و س

خواهد رسيد».
ــد: «آنچه از روي تحقيق و دقّت ميزان هواي بندر مباركه ابوشهر مشخص شد  ــهر نيز مى نويس و در باره بوش
ان شاءاالله تعالي در آخر كتابچه ذكر و به عرض اولياي دولت دوران عدّت جاويد مدّت قاهرة باهره خواهد رسيد»
ــگفتى است كه گويد: «و در اين فصل كه اواسط تحويل نيّر اعظم به برج  ــباب ش اما اين عبارت او هم اس

ثور بود، ميزان هواي اين بندر در حين صلات ظهر در سايه، يك صد درجه مي بود»!

آمار گيرى از خانوارها و طوايف
گرفتن آمار از خانوارها، شايد بر اساس اظهارات كدخدايان، بارها در باره شهرها و روستاهاى مسير گزارش 
ــينه اى بيش از آنچه به طور  ــان مى دهد كه اين امر از پيش ــت. دقتى كه در اين باره وجود دارد، نش ــده اس ش
ــت. حتى اين احتمال را مى توان داد كه يكى از وظايف اين مأمور دولت،  ــت، برخودار اس معمول مطرح اس
ــت. در باره شيراز مى نويسد: «و اين شهر را شش دروازه و  ــهرها و قريه ها بوده اس گزارش در باره جمعيت ش
ــت. و كلّ خانه هاي مسكونه  ــت كه پنج محلهّ آن حيدري خانه و پنج ديگر نعمت اللهي خانه اس ده محلهّ اس
ــت، و تمامي جمعيّت آنجا اناثاً ـ  ــاوي چهار هزار اس ــياهه يا به مهر كدخدايان محلاّت، مس اين بلد به قرار س
ذُكوراًً سي هزار نفر به نظر رسيده». تعبير به نظر رسيده نشان مى دهد كه شايد محاسبه دقيقى دركار نبوده، 
ــان از دقت در اين زمينه را دارد و به هر حال تأكيد وى را روى تعيين  ــياهه» نش ــاره به وجود «س هرچند اش

عدد، اهميت آن در گزارش هاى دولتى نشان مى دهد.
ــهر مى نويسد: «ساير سكنه  ــت. در باره بوش در باره طوايف نيز آگاهى هاى وى منطقه اى و قابل توجه اس
ــت و طايفه  هاي مزبوره  ــهر چهار طايفه اند كه هريك از آن طوايف را از خود، كدخدا و مهتري اس بندر ابوش

كازروني و دريسي و بهبهاني و دهدشتي هستند».
ــده اند بيان كرده كه  ــمارى از اهالى مراغه كه زمان نادر به اين منطقه كوچانيده ش مطلبى هم در باره ش
ــاه از مراغه  ــاخلو بندر مزبور بودند كه هنگام دولت نادرش ــاه نفر مراغه اى در آنجا س ــت: «نيز پنج جالب اس
ــاخته و اسمش را مراغه  ــكناي خود س ــهر لار، دهي به جهت سُ ــتان آمدند، و نزديكي ش كوچيده، و به لارس
ــيدن به آنجا تمامي آنها دور اين جان نثار  ــند، هنگام رس گذارده اند، و مِهْتر آنها خليل نام و جليل نام مي باش
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ــان و هوايش چون است. همين  ــار مي كردند كه چگونه جايي و آبش چس ــهر مراغه استفس جمع آمده و از ش
كه تفسير آب و هوا و تعريف آبادي و مردمانش را مي نمودم، كلاً آه سرد از دل پر درد مي كشيدند». طبيعى 

است كه آنها در آن گرماى شديد، در حسرت سرما و خنكى مراغه باشند.

اطلاعات وى در باره حكام بلاد و رابطه با دولت مركزى
نويسنده در باره بسيارى از قلعه ها و مناطق روستايى در جنوب، اطلاعاتى در باره رؤساى ايلات و عشاير 
داده و رابطه آنان را با دولت مركزى توضيح مى دهد. برخى از آنان، افرادى سركش بوده و از ديد وى ياغى 

به شمار مى آيند.
ــانى هم بودند كه نه از روى عناد با حكومت مركزى، بلكه به اقتضاى زندگى بدوى،  در اين ميان سركش
رسم و رسوم خاص خود را داشتند و دولتى ها را ميان خود راه نمى دادند. وى در باره مردمان حصار مى نويسد:  
ــت كه مساوي سى خانوار درون قلعه ساكنند و دوازده خانوار  «اصل قريه حصار، قلعه كُوچك چهار برجي اس
بيرون قلعه واقع است، و تمامت ساكنين آنجا شغلشان چوپاني است، و اين قلعه چهار برجي را هم به جهت 
محافظت و محارست اغنام خود ساخته، ليكن به حيثيّت رؤيت و محاوره، بسيار بدسرشت و بدتركيب به نظر 
مي آيند، و تمامت مردم آنجا كوسج، و معاينه مردم جنگل و كوهستاني هستند و اكثرشان عور و برهنه اند، و 
ــخاصي  ــت كمر خود زده، علي الدّوام همراه دارند و از خود خار ج نمي نمايند، حتّي اش كلّ آنها تبرزيني به پش
ــته و تبرزين را در آن زده اند، و ده يك آنها يا تنفگ فتيله يا  ــماني به كمر بس ــتند، ريس كه عُور و برهنه هس
ــان و  ــيار بدي دارند و بي نهايت مغرور و از خود راضي، و چنان مي دانند كه غير از خُودش ــير آهني بس شمش
اسباب حربشان، اسباب حربي و آدمي در دنيا نيست. هنگام رسيدن به حوالي قلعه مزبور، اين چاكر جان نثار 
را از دور ديده، همگي به دروُن قلعه رفتند و درب قلعه را بسته،  تفنگ ها را با فتيله روشن، از مزغل ها بيرون 
ــتند». آنان حتى با رفتن نماينده اين مأمور دولت حاضر به  ــرب و باروُط نداش كرده ليكن نينداختند، ظاهراً س

راه دادن او به داخل قلعه نشدند.

گزارش انتقادى از وضعيت موجود
ــكالات موجود به ويژه در  ــدرت به انتقاد از دولت مركزى پرداخته و روى برخى از ايرادات و اش ــه ن وى ب
ــد صحبت مى كند. همچنين در  ــتائيان در باب گرفتن حقوق ديوانى يا ماليات مى آي ــارى كه به روس باره فش
ــه بيگلربيگى يا حاكم مى دهند و  ــاغل در قبال پولى كه افراد ب ــك مورد از خاص، از واگذارى برخى از مش ي
ــخن است. وى پس از شرح واقعه اى در اين باره مى نويسد: ظهور  ــار مى آورند، س براى جبران آن به رعايا فش
ــد كه عمّال و ضبّاط و حكّام مطمئن از  اين افعال و صدور اين اعمال، ظاهراً اخلاق قانون مملكت داري باش
حكومت و عاملي و ضابطي خود نباشند، و اين فقره باعث مي شود كه رفته رفته ولايت پادشاه خراب و رعيّت 

فراري و دولت بدنام» بشود.
ــت تا برخى از ايرادات را بيان كرده و به وى  ــاه موظف بوده اس اين احتمال وجود دارد كه وى از طرف ش
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منتقل كند. يك بار كه رؤساى يكى از طوايف از چگونگى گرفتن حقوق ديوانى انتقاد كرده، او ضمن گرفتن 
ــت. همچنين در باره قريه قصر قمشه با اشاره به خراب شدن  ــاه منتقل كرده اس عريضه اى آن مطلب را به ش

قنوات آنجا و اين كه از زمان زنديه به اين طرف تعمير نشده، اشاره به خرابى باغات و مزارع كرده است.
ــيخ منطقه از بابت دريافت ماليات گزاف پرداخته و از او  ــكايت ش وى در جاى ديگرى هم به انعكاس ش
چنين حكايت مى كند كه: «بي نهايت از ظُهور ظلم و اجحاف حكام و مُباشرين فارس شاكي بود، و قسم ياد 
ــيان [فتحعلى  ــهيد [آقامحمدخان] و در عهد خاقان جنّت مكان فردوس آش ــعيد ش نمود كه در عهد خاقان س
شاه] مبلغ هفتاد تومان نقد به صيغه پيشكش داده مي شد، و مُطلقاً اسم مالياتي در ميان نبود، و با وُجودي كه 
ــده و بعضي از عهده بر  از آن هنگام، حال جمعيّت كمترند كه بعضي از آن جمعيّت از وباء و طاعُون تلف شُ
نيامدن از حقوق ديواني فرار و پراكنده، و با اينگونه خرابي حال، سواي خدمتانه محصّل يك هزار و دويست 
تومان ديوانيان مطالبه مي نمايند، و شيخ معلوم مذكور ساخت كه مصلحت نيست ساكنين سرحدّ ايران را به 
اين طور ظلم و تعدّي نمايند، زيرا كه هنگامي كه ظلم و ستم به سرحدّ كمال رسيد، تمامت سكنه آن حُدود 
ــمت برّ عرب بروند، و به مثابه آباء و اجدادشان ساكن شوند». وى ضمن تأييد مطالب او  ــده كه به س لابد ش
تأكيد دارد كه از اين شرايط سخت انگليسى ها نيز استفاده كرده و « و از قراين خارجه آنچه به وضوح رسيد، 
ــند و با آنها مي گويند كه حاصل شما  ــكنه آنجا در مقام گفتگو مي باش حضرات انگليس علي الدّوام با قاطبه س
ــت، اگر شما از آن دولت روي گردان شويد و به سر  ــتم چيزي نيس ــواي اجحاف و ظلم و س از دولت ايران س
ــما روي  ــي به ش اطاعت دولت ما فرود آريد، البته التفات ها خواهيد ديد و ثمرها خواهيد چيد، و نهايت خوش
خواهد كرد». آنگاه مى افزايد: «الحاصل شيخ مشارٌ اليه استدعاي بسياري نمود كه عريضه به همين خصوص 
ــاي قبله عالم عرض كند كه اين چاكر جان نثار صداقت شعار خود  ــروح به خاك پاي جواهرآس مفصّل و مش

برسانم. عريضه مزبور را از شيراز جنّت طراز به دربار معدلت  مدار فرستادم».

اشاره برخى از رويدادهاى تاريخى
ــتر مربوط به دوره هاى اخير يعنى  ــته مطلع است، اما اطلاعات وى بيش ــنده كم بيش از تاريخ گذش نويس
زنديه مى باشد. در اين زمينه چندين بار از برخى از رويدادهاى نظامى سخن گفته است. يك بار هم از محل 
ــت: «رودخانه كوچكي است كه مسمّى به ارشق است، و  ــپاه صفوى سخن گفته اس ــدن افاغنه با س درگير ش
ــتي است. و مسطور است در تواريخ معتبره كه در عهد خاقان عليّين آشيان،  ــوم به عقبه كش دهنه مزبور موس

شاه سلطان حسين صفوي در همين مكان ميانه لشكر افاغنه و عسكر فارس نزاع شد...».
ــتى  ــخن مى گويد و به درس ــيراز س اما گاهى خطاهاى فاحش هم دارد. وى در جايى كه از بند امير در ش
ــى نام مى برد: «و بناي بند عضد كه  ــت، او را يكى از خلفاى عباس توضيح مى دهد كه مقصود عضدالدوله اس
ــنة سيصد و شصت و هفت در زمان دولت امير عضدالدوله ديلمي كه يكي از  ــت در س معروف به بند امير اس

خلفاي بني عبّاس بوده، باعث احداث و احياي بند مزبور شده» !
اشارتى سنگ هاى چاپ
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ــده است نزديك به سه دهه از تاريخ چاپ در ايران مى گذشت. اين زمان،  ــته، تأليف ش زمانى كه اين نوش
ــانى كه در آوردن چاپخانه در ايران نقش داشت،  ــده بود. يكى از كس ــنگى به تدريج در ايران باب ش چاپ س
ــيرازى بود. مؤلف ما در جايى سنگ هايى ديده كه به درد سنگ چاپ مى خورده و همين سبب  ميرزا صالح ش
شده است تا گريزى هم به ميرزا صالح داشته باشد: «سنگي كه اصل تخت سليمان را ساخته اند، مشابهت به 
ــنگ چاوخانه [بخوانيد چاپخانه] دارد، و هنگام ملاحظه نمودن چنان جلوه مي كند كه شايد  ــنگ مرمر و س س
از سنگ هاي ميرزا صالح كه در چاوخانه است باشد [بهتر باشد]، ولي جوف سنگهاي مزبور ناهموار است كه 

آينه و صاف كردن آنها امكان ندارد.
نسـخه كتاب:  اين متن بر اساس نسخه شماره 6711 كتابخانه مجلس شوراى اسلامى بازنويسى و آماده 
نشر شده است. تا اينجا بنده اطلاعى از نسخه ديگر ندارم. اگر كسى از آن آگاهى دارد، لطفا بنده را آگاه فرمايد.

متن كتابچه مساحت فارس
بسم االله الرحمن الرحيم و به نستعين

ــد و آله الطّبيبين الطّاهرين و علي ابن عمّه و  ــلام علي محمّ الحمدالله ربّ العالمين و الصلوة و السّ
خليفته بلافصل عليّ ابن ابي طالب اميرالمؤمنين و اولاده المعصُومين.

ــپاس داري سالك طريق سداد  ــم حمد و ثنا كه وظيفه مرضيهّ عباد به مقتضاي س پس از اداي مراس
ــه مهندس حكمت لم يزل به  ــان آراي ارباب خرد و ذوى العقول مخفى نماناد ك ــادند بر راي جه و رش
ــدان بدايع و صنايع از كتم عدم به دايرة وجود ممثلّ كرد كه به  محــض اجراي دو لفظ كاف و نون، چن
ــدّوا نعم ة االله لاتحصُوها1 تعدادش به هيچ خاطري نگنجد و احدي [2] به ميزان خيال  ــواي و ان تع فح

و قياس نسنجد. 
ــتبصار در مدارج  ــت، علي قدر مراتبه، ادراك و اس ــيرت اهل دانش اس بلي هر كه را بصيرتي به س
ــئت، اقتباس و اذّخار مي نمايند، ما به التفاوت و التغّاير  ــآء و حيث ما ش ــفليه، ايََّما ش علويهّ و مركز س
ــلام مُحلّي و به العلم نور يقذفه االله فى قلب من  ــرف دين اس آنســت كه آناني كه به زيور هدايت و ش
يشاء مجلّي مي باشند، در علّو مدارج و سبق معارج روي به مرتبة اعلا نهاده، بلكه دم از قاب قوسين 
ــوند،  ــد، مي ش ــنتين كه مرتبة الوُهيتّ و نبوّت باش او ادني مي زنند، مترّنم به نغمه أنا اصََغَرُ مِن رَبيّ بسِ
ــر نوريان را جازبند» و عَلَم بر  ــموات و الارض2 مي گردند كه: «نوريان م ــق بخبر أنا خالق السّ و ناط
ــوت مي گذارند؛ و آنان كه مالك ملك احساس و سالك سبيل وهم و  ــاط ناسُ بام لاهوت و قدم بر بس
ــفلي سير عالم شهود و صنايعات نامعدود مي نمايند كه «ناريان مر ناريان را  ــتند، در مركز س قياس هس

1. نحل، 18
2. دو حديث اخير منبع شناخته شده  اى ندارد.



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

184

كتاب مساحت فارس، گزارشي از سال 1256 به عهد محمدشاه قاجار/ رسول جعفريان

ــاطا1 [3] برتر مي گذارند، و به مهندسي  ُ جَعَلَ لكَُمُ الأرْضَ بسِ ــاط وَ االلهَّ طالبند» درين مرتبه، قدم از بس
تماشاي ابنيه و اوديه خود را مشغول و خرسند داشته اند، كُلُّ حِزْبٍ بمِا لدََيْهِمْ فَرِحُون 2 خاصّه كه حسب 
ــاه جمجاه اسلام پناه  ــتهر اعنى پادش ــوكتي مش الفرمان واجب الاذعان اولوالامري مقتدر و صاحب ش
كيوان بارگاه فلك خرگاه ملآيك سپاه معدلت درگاه عرش پايگاه خاقان الخواقين و سُلطَان الارضين 
ــحات احسانه و الشمسُ لمع ة من لمعات سنانه، السّلطان بن  ــحة من رش قهرمان المآء والتيّن، البحر رش
ــاه الغازي ـ روحنا و رُوح العالمين فداه، خلّداالله ملكه و دولته  ــطان و الخاقان بن الخاقان محمّد ش السّ
مآء رفعت و الجبال نصبت و الارض سُطحت و لازالت رايات جلاله و نصرته الي يوم القيم ة. مادام السَّ

* * *
امّا بعد اين كتابچه ايست در ذكر مساحت فارس و عراق و مشتمل بر دو باب است:

باب اوّل در بيان مساحت فارس و آن نيز مشتمل است بر پنجاه و سه فصل.
 فصل اول [4] در بيان مساحت راه اصفهان الي قريه سيچه. 

فصل دوّيم در بيان مساحت قريه مهيار و عرض راه آن. 
فصل سيمّ در بيان مساحت قصبة قمشه و عرض راه آن. 

فصل چهارم در بيان مساحت قريه مقصود بيات و عرض راه آن.
فصل پنجم در بيان مساحت قريه امين آباد و عرض راه آن. 

فصل ششم در بيان مساحت ايزدخواست و عرض راه آن.
فصل هفتم در بيان مساحت شولكستان و عرض راه آن.

فصل هشتم در بيان مساحت آباده و عرض راه آن. 
فصل نهم در بيان مساحت سُورمق و عرض راه آن.

فصل دهم در بيان مساحت قريه فارغه و عرض راه آن.
فصل يازدهم در بيان مساحت عرض راه ابرقو.

فصل دوازدهم در بيان مساحت شهر ابرقوه.
فصل سيزدهم در بيان مساحت قريه مهرآباد و عرض راه آن. 

فصل چهاردهم در بيان مساحت ده بيد و عرض راه آن. 
فصل پانزدهم در بيان مساحت خان گرگان و عرض راه آن.

فصل شانزدهم [5] در بيان مساحت مشهد امّ النّبي و تخت سُليمان و عرض راه آن. 
فصل هفدهم در بيان مساحت قرية كمين و عرض راه آن. 

فصل هجدهم در بيان مساحت قرية فاروق و عرض راه آن. 

1. نوح، 19
2. روم، 32
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فصل نوزدهم در بيان مساحت تخت جمشيد و عرض راه آن. 
فصل بيستم در بيان مساحت بند امير و عرض راه آن. 

فصل بيست و يكم در بيان مساحت قرية زرقان و عرض راه آن.
فصل بيست و دوّيم در بيان مساحت راه زرقان الي شهر شيراز. 

فصل بيست و سيم در بيان مساحت بلده شيراز جنّت طراز و حُومه آن. 
فصل بيست و چهارم در بيان مساحت خان زينان و عرض راه آن.
فصل بيست و پنجم در بيان مساحت دشت ارژنه و عرض راه آن.

فصل بيست و ششم در بيان مساحت قصبه كازرون و عرض راه آن 
فصل بيست و هفتم در بيان مساحت قلعه سفيد و عرض راه [آن].

فصل بيست و هشتم در بيان مساحت قريه كمارج و عرض راه آن.
فصل بيست و نهم در بيان مساحت كنار تخته و عرض راه آن.

فصل سي ام در بيان مساحت [6] دالكي و عرض راه آن.
فصل سي و يكم در بيان مساحت برازجان و عرض راه آن.

فصل سي [و]  دوّم در بيان مساحت قريه احمدي و عرض راه آن.
فصل سي  و سيم در بيان مساحت بندر مُباركه ابوشهر و مضافات و عرض راه آن.

فصل سي و چهارم در بيان مساحت بندر و قرية عسكري و عرض راه آن.
فصل سي و پنجم در بيان مساحت بندر ريگ و عرض راه آن.
فصل سي و ششم در بيان مساحت بندر گناوه و عرض راه آن.
فصل سي و هفتم در بيان مساحت بندر حصّار و عرض راه آن.
فصل سي و هشتم در بيان مساحت بندر ديلم و عرض راه آن.

فصل سي و نهم در بيان مراجعت به بندر مباركة ابوشهر و حركت از آنجا و مساحت قلعة ليلات [ليلك] 
و عرض راه آن.

فصل چهلم در بيان مساحت قريه باشي و عرض راه آن.
فصل چهل و يكم در بيان مساحت تيخُور و عرض راه آن.

فصل چهل و دوّم در بيان مساحت گوگان و عرض راه آن. 
[7] فصل چهل و سيمّ در بيان مساحت بردغان و عرض راه آن. 

فصل چهل و چهارم در بيان مساحتَ چاه پن و عرض راه آن.
فصل چهل و پنجم در بيان مساحت بردستان و عرض راه آن. 

فصل چهل و ششم در بيان مساحت بندر كنگان و عرض راه آن.
فصل چهل و هفتم در بيان مساحت بندر طاهري و عرض راه آن. 

فصل چهل و هشتم در بيان مساحت بندر عسلويه و عرض راه آن. 
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فصل چهل و نهم در بيان مساحت بندر نابند و عرض راه آن. 
فصل پنجاهم در بيان مساحت قريه كرّه و عرض راه آن.

فصل پنجاه و يكم در بيان مساحت گاوبندى و عرض راه آن.
فصل پنجاه و دوّم در بيان مساحت قلعة بهِ دِه و عرض راه آن. 

فصل پنجاه و سيمّ در بيان مساحت بندر شبو و محمّديّه و عرض راه آن.

فصل اول [سيچه]
به تاريخ بيست و هفتم شهر جمادي الأولى مطابق سيچقان ائيل 1256 از دارالسّلطنه [8] اصفهان حركت 
و روانة قرية سيچه من محال دارالسلطنة مذكور گرديد، و مسافت راهش مساوي چهار فرسنگ تمام است، و 
مسافت فيمابين قرية مذكور و عقبة مشهورة به ارُچيني1 يك فرسنگ تمام به قريب به چمن مرق اصفهانكَ 
ــت كه به  ــهور به كوه صفه و پيرامون كوه مزبور تل و ماهوري اس ــت مش ــت، و در آن صحرا كوهي اس اس
ــهُور و حايل است ميانة جُرگة اصفهان و صحراي مرق اصفهانكَ. و دشتي كه كوه صُفه در آن  هزار درّه مش
ــتان پاي انسان نسبت به ساير اعضا  ــت، و تمامت تلال مزبوُر اتصّال به كوه صُفّه دارد به مثابه انگش واقع اس
ــطّح، ولي آب در آن صحرا ناياب است، مگر آب  ــوارع آن مكان الي اصفهان و عقبه ارُچيني صاف و مس و ش
ــت؛ اما دو آب انبار در قريه مذكور ساخته اند كه آبش به مصداق هذا عَذْبٌ  ــيچه كه آن نيز تلخ و شور اس س
ــگوار و اهل آن قريه را بيشتر از آن ماية شُرب و مداراست، و به طور تحقيق [9] آن  ــيرين و خوش فُرات 2  ش

آب، آب باران است، زيرا كه از خارج آب شيرين آنجا نمى آيد. 

فصل دوّم [مهيار]
ــاوي پنج فرسنگ از محلّ سكناي روز  ــيچه روانه محال مهيار كه اين منزل مس  بعد از حركت از قريه س
گُذشته دُور و به  قدر يك فرسنگ از قريه مزبوره عُبور، وارد عقبة ارچيني و بالاي عقبة مزبوُر آب انباري است 
ــده، و محاذي آب انبار برج كوچُك مدوّري است كه به جهت مستحفظين  ــنگ كوه ساخته شُ كه بر روي س
طرق و شوارع ساخته اند، و در ميان برج مذكور جاي معدودي از تفنگچى است و در آنجا كُوهي است باشكوه 
كه مسمّي به كلاه قاضي است، و عقبه مزبور و شاهراه آن سمت غربي آن كوه واقع است، و قبل از رسيدن 
به آب انبار قليل راهي صعب و سنگلاخ كه بردن توپخانه خالي از اشكال نيست، و همين قدر كه توپخانه از 
آنجا گذشت باقي راه به سهولت و آساني مي رود، و راهي ديگر نيز كه اندكي مسافتش بيشتر از اين راه است 
در سمت شرقي كوه مزبور واقع كه حركت دادن توپخانه از آن راه بهتر [10] از راه سمت غربي است. بعد از 
گذشتن از اين ورطة مشكله، عقبه ارچين راه اندكي روي به نشيب در ميان كوه به طرف جنوب مي رود تا به 

1. دهخدا، ذيل مورد: كوهى از توابع صفاهان (از برهان قاطع).
2. فرقان، 53
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جايي مي رسد كه مسمّى به پوزه سنگ شاه است. بعد از گذشتن از پوزه مزبور، صحرائي است وسيع الفضا 
مْآنُ ماء1 كه به همه جهت زمين آن صحرا شوره زار و كوير است، و آن طرف  كَسَـرابٍ بقِيعَةٍ يحَْسَـبهُُ الظَّ
يمين همين راه به فاصله يك فرسنگ زنجيرة كُوهي است كه كشيده شده و اتصّال دارد به كوه كلاه قاضي. 
ــهور به امامزاده، و در سمت شمال كوه مزبور قريه  خرابه اى چند است  ــت مش و قريب به مهيار كوهي اس
ــوم به كلاه رشتي است واقع  ــمت جنوب اين كوه، و كوه ديگر كه موس كه مطلقاً آبادي ندارد، و مهيار در س
است، و كاروانسرايي در آنجاست كه مسافتش تا مهيار به قدر يك تير پرتاب است، و باغستان بسيار در سمت 
جنوب كاروانسرا واقع است [11] و آبش قليل و اندك است كه كفايت بساتين و محصولات آنجا را نمي كند. 

و حوالي كاروانسراي مزبور آب انباري است كه آبش بسيار ناگوار و متعفّن است.

فصل سيمّ [قمشه]
ــه مساوي پنج فرسنگ تمام  ــهر قمش  بعد از حركت از مهيار، روانة محال قمشـه و از منزل مزبور الي ش
ــطّح كه ياد ان مفاد وَ إلِىَ الأرْضِ كَيفَْ سُـطِحَت2 مي دهد. و  ــت، و راهش نيكو و زمينش هموار و مس اس
ــافتش از راه به قدر يك ربع فرسنگ است، و اين زنجيره  ــت كه مس ــمت غربي اين راه زنجيره كُوهي اس س
ــده، و هم راهست الي شهر قمشه. و ايضاً سمت شرقي راه، زنجيره كوهي است كه بعُد و  ــيده ش همه جا كش
ــمت غربي است، و همه جا با راه، همراه و كشيده شده است تا آسياي مشهُوره به  ــافتش از راه زياده از س مس
ــاه. و در ميان كل اين راه از مهيار به قمشه، آبي نيست سواي يك جُوي آب كه سرچشمه آن در  ــياي ش آس
زنجيره كوه سمت شرقي كه موسوم به آسيه است [12] واقع و آب مزبور اندكى شور است، و در آن نواحي 
ــه است، و به فاصله نيم  ــود. و تمامي زمين اين راه غيرذي زرع و ماس ــواي اين آب آبي ديگر يافت نمي ش س
ــت با فيض كه هوايش جان فزا و نسيمش غم زدا و  ــت باصفا و مكاني اس ــه جائي اس ــنگ به اصل قمش فرس
ــاه رضا است كه بالفعل هم به سبب امامزاده، موصوف همين  مدفن امامزاده واجب التعظيم ولازم التكّريم ش
ــت. و اين مكان با صفا پيرامون كوهي واقع است كه آب آنجا از بيخ  مكان با فيض به شـاه رضا معروف اس
ــود. الحق آبش بسيار صاف و شيرين و گوارا است، و يك حوض آب بزرگ  ــمه جاري مي ش همان كوه از چش
در آن صحن واقع و ماهيان بسيار در آن چشمه و حوض است. و مشهور است كه اگر كسي گردن بي حرمتي 
ــت  به ميدان ماهيان برافرازد، خود را چون ماهيان به دام صيّاد اجل اندازد. چنانچه اعتقاد اهالي آنجا اين اس

و اين فقره را مجرّب [13] مي شمارند و خود احتراز از صيد ماهي آنجا مي دارند. 

فصل چهارم [در باره قشمه]
بعد از ورود به قمشه، يك روز در آنجا توقف و آنچه به دقّت صحرا و حُومه قمشه ملاحظه شده اين است 

1. نور، 39
2. غاشيه، 20
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كه اطراف شهر اراضيش از اثر سيلاب به مثابه نهر آب، بريده بريده است. و اين شهر قريب يك كوهي است 
ــمّى به دُملا است. حصارش مستحكم و بدون خندق است. و آب توابع قمشه بسيار اندك است، و به  كه مس
ــود، در عرض راه قريه اي است موسوم به  ــه به سمت فارس حركت مي ش ــنگ راه كه از قمش قدر چهار فرس
مقصُود بيك، و كل اين چهار فرسنگ را بايد از دامنه كوه دملي [كذا] گذشت. و به فاصله يك فرسنگ از 
اين راه، راهي است مسمّي به شاه آباد كه در زماني كه نواب حسنعلي ميرزا لواى خودسري افراشته و خيالات 
ــكر معدودي به آن حدود به خيال مقاتله با عساكر نصرت مآثر [14]  ــته با لش ــد در كاخ دماغ خود انباش فاس
ــاكر فيروزي مآل نيز به آيين روز قتال، فوج فوج و گروه گروه همه جا قطع منازل و طي مراحل  آمده و عس
ــورمندي است، رسيدند. تلاقي فريقين اتفاق  ــمّي به قاسـي چر كه محاذي درّه ش نموده تا آنكه به قريه مس
افتاده، همگي آتش افرُوز نايره قتال گرديدند، و در موضع معلوم توپچيان رؤينه چنگ با صولت شير و جرأت 
ــابق الالقاب  ــبار آهنگ و آغاز مقاتله و جنگ نمودند. نوّاب س پلنگ بدون تامّل و درنگ، به انداختن توپ آتش
ــكرش پديد آمده، همگي فرار برقرار  ــت فاحش در لش تاب مقاومت نياورده، جمعيتش به كليّ متفرق و شكس
اختيار كرده، و از ميان تنگ سورمندي گريخته، و رشته حيات خود را گُسيختند. و ميان اين دو راه صحراي 
ــت كه در وسط آن صحرا رودخانة كوچكي است كه مارپيچ مي رود، و رود مذكور قدري به سبب  ــيعي اس وس
ــده و سال [15] به سال نيز بر عُمقش مي افزايد و عبور از آنجا به علّ ت عمق  ــتى كلّ آن زمين، عميق ش سُس
ــت، بلكه مُطلقاً عبور نمي توان نمود، مگر آنكه جسري ساخته كه  ــكال نيس ــتى ته رودخانه خالي از اش و سُس

توپخانه را از روي آن جسر بتوان برد. 

فصل پنجم 
ــاوي دويست خانوارند  بعد از حركت از مقصودبيك روانه محال قريه امين آباد. و جمعيّت قريه مذكور مس
و محاذي درب قلعة امين آباد، كاروانسرائي است هشتي كه بر سر هر گوشه اش برجي است، و در وسط قلعه 
ــت كه آبش نسبت به ساير آب هاي آن حُدود نيكو و گوارا و  ــراي مزبور، آب انباري و حوضي اس و كاروان س

سرد و مطبوع طباع اهل خرد است. 

فصل ششم [ايزد خواست]
ــنگ تمام است. هر گاه  ــافت اين راه پنج فرس بعد از حركت از امين آباد روانة محال ايزد خواسـت. و مس
ــافري كه غريب آن محال باشد و ايزد خواست را به ديده بصيرت نديده باشد، هنگام رسيدن به  ــخص مس ش
حوالي قلعه به فاصله [16] دو هزار زرع ابداً مشخص نمي شود كه چه مكان و چه كُوفه جائي است. به علت 
ــمّى به سيدعلي كه در خارج قلعه است، چيز ديگر به  ــواي بام خانه هاي واقعه در قلعه و امامزاده مس آنكه س
چشم نمي  افتد. بعد از رسيدن و ملاحظه نمودن آن جاي و مكان بسيار غريب و عجيب البنيان به نظر جلوه و 
نهايت حيرت حاصل مي شود؛ زيرا كه مشابهت دارد به جزيره اى كه ميانه درّه و كوه وسيعي واقع شده باشد، 
ــنگي كه خانه ها بر روي آن ساخته شده است، و جميع خانه هاي آن قلعه را  ــت س و اصل اين قلعه تپه اي اس



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

189

كتاب مساحت فارس، گزارشي از سال 1256 به عهد محمدشاه قاجار/ رسول جعفريان

ــباهت به جهاز و غراب دارد. به اين معني كه  ــاخته اند. و اصل تركيب قلعه مزبور ش چهار طبقه بر روي هم س
ــده است طولش از مشرق به مغرب، و يك دروازه دارد كه به  ــد، و كشيده ش طولش زياده از عرضش مي باش
ــد، و اختيار اين پل به دست ساكنان قلعه است  ــت و بايد از رُوي پُل كوچكي داخل ش ــمت غربي قلعه اس س
ــيده و روز مي گذارند، و در حوالي قلعه مزبور  ــب او را كش ــته، هنگام ش و بايد [17] كه به طور عاريت گذاش
ــت و قلعه به سمت چپ رودخانه واقع و سرچشمة رودخانه مزبور در  ــت كه مسمى به چمر اس رودخانه اي اس
ــمت مغرب مي آيد و به طرف مشرق مي رود. و پل كوُچك پسَتي كه چهار  ــت كه از س دامنه كوه مرواريد اس
ــنگ و آجر محاذي كاروانسرائي  كه در خارج قلعه است، بر روي رودخانه به جهت معبر  دهنه طاق دارد، از س
عام ساخته اند. و كاروانسراي مزبور سمت راست رودخانه واقع است، و چند مغاره در زير قلعه از سنگ كوه به 
ــمت صحرا واقع است بريده  ــگفت ديگر هم در كاله هائي كه س جهت مكان دواب و اغنام بريده اند، و چند ش
ــاوي  ــت. و ارتفاع ديوار قلعه و كاله هاي جنبَين درّه از زمين مس ــكناي اغنام و دواب اس كه آن هم محلّ س
شصت زرع است با اين لحاظ [در اصل: لهاذ] بالاي كاله ها كه سطح زمين صحرا است و بام [18] خانه هاي 
ــافر تا هنگامي كه بر لب كاله ها برسد نمى  فهمد كه در اينجا قلعه است. و  ــاوي است، و شخص مس قلعه مس
عرض اين درّه پانصد زرع و زمينش قدري چمن و باقي فاليزكار. و چون ميانه امين آباد و ايزدخواست هميشه 
كمينگاه بختياري هاي قطاع الطّريق بود، و آسيب به جهت كاروانيان حاصل مي شده، حال هم بسيار مخوف 
ــت مسمّى به كودملوان [كودلموان ؟] كه  ــط راه جايى اس و محذور، و بايد با احتياط عبُور نمود. خاصّه در وس

حتماً آنجا را بايد به احتياط رفت.

فصل هفتم [شولكستان]
بعد از حركت از ايزدخواست روانه محال شولكستان. و فاصلة قريتين مزبورتين شش فرسنگ تمام است، 
ــه فرسنگ از اين راه، از طرف راست به فاصله يك  ــت بي آب و وادي غير ذرع. بعد از قطع س و صحرايي اس
ــمه اي است كه قليلي آب از آن چشمه جاري است، و اشجار چند در حوالي چشمة  ــنگ به پاي كوه، چش فرس
مزبور غرس نموده كه از دور نمايان است. و آن چشمه [19] موسوم به باغ آرزو است. و كل آب شولكستان 
از دو رشته قنات است و زياده از اين آب ندارد، و آب قناتين مزبور از ميان شمال و مغرب جاري است، و اصل 
ــيار پست واقع است كه آن كوه ها مشابهت كليّ به پشته دارد، و اين  ــط دو زنجيره كوه كوچك بس راه در وس

زنجيره همه جا كشيده شده است تا شولكستان.

فصل هشتم 
بعد از حركت از شولكستان روانه محال آباده.

و جمعيّت آنجا مساوي چهارصد خانوارست، و قلعه اش خالي از استحكامي نيست و اطراف آن قلعه دوازده 
پارچه ده است كه هر دهي تخميناً پنجاه خانوار بيش نيست و در آن جُرگه خرابه هاي چند است كه از قراين 
خارجه مشخّص و مظاهر مي شود كه سابق برين نهايت آبادي و جمعيّت را داشته، و الحقّ جاي بسيار قابلي 
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است، و آب آنجا از سه رشته  قنات است. باغستان بسياري در سمت غربي و طرف ميانه جنوب و مغرب قلعه 
واقع، و طول بساتين مزبور يك فرسنگ تمام است. 

ــت.  ــنوات ماضيه مقرب الخاقان ايلخاني بوده و حال با عباس خان عرب اس [20] و ضابط اين بلُوك در س
و اغلب مزارعات آنجا لم يزرع و مسلوب المنفع ة است.

فصل نهم [سورمق]
ــتوثق، روانه محال سورمق شده، و اطراف  ــفاق خديو رعيّت نواز مس بعد از حركت از آباده با خاطري از اش
ــمت شرقي و شمالي و جنوبي آن قلعه بسيار منظم و بي نهايت منسق  ــت، و س قلعه مزبور دوازده پارچه ده اس
ــمت غربي آن لم يزرع و طرف شمال قلعه مزبور، قلعه خرابه اي است كه بر روي تپه سنگي بوده  ــت، و س اس
ــكناي طايفة مجوسيّه بوده است، و اطراف تپه مزبوُره مغاره  ــين اين قلعه محل س كه مي گويند در زمان پيش
بسياري بوُدي كه آثارش هنوز باقي است، و زنجيره كوه پستي كه سمت مغرب واقع است، از محاذي بلوك 
ــكوه مي شود و از همانجا شاه راه عظيمي است كه به بلده  اقليد درجه درجه مرتفع، بالاخره كوهي بلند و باش
شيراز مي رود. و راهي  كه از آباده به سُورمق مي  آيد [21] بسيار صاف و هموار و مسطّح و چون از ساير راه ها 
قدري گرمسيرتر است و برف را در آنجا دوامي نيست، هنگام فصل زمستان عابرين از آن راه عبور مي نمايند. 
ــاوي چهار صد خانوارند و متوقفين اقليد يك هزار [و] پانصد خانوار و قريب به قلعه  ــورمق مس ــاكنين سُ و س

سُورمق رودخانه  بسيار كوچكي است كه مسمّى به رود قلعه است.

فصل دهم [فارغه]
بعد از حركت از سُورمق روانة محال فارغه. و مسافت اين راه چهار فرسنگ است و به فاصله يك فرسنگ 
ــته به عقبه كوهي كه موسوم به گردنه فارغه است خواهي رسيد، و به  ــكناي روز گذش و يك مربع از محل سُ
ــت كه گذشتن  ــكالي ندارد، مگر آنكه جزئي راهي اس هيچ وجه عبور كردن و حركت دادن توپخانه از آنجا اش
از آنجا قدري مشكل است، و اگر يك ساعت چند نفر كلنگدار در آنجا كار كنند، راهش بسيار صاف و هموار 
ــت [22] كه  ــمت جنوب همين راه اس ــاني مي توان توپ را از آنجا حركت داد. و راهي ديگر كه س كه به آس
ــكل تر از اين راه است و هنگام بيرون آمدن از اين دهنه،  ــود، اندكي دُور و مش آن هم داخل قريه فارغه مي ش
صحرائي بلند و وسيع الفضا به نظر مي آيد كه مشهور به صحراي كشا است. و سمت راست راه به فاصله سه 
ــت كه موسوم به رود كليل است. و كُل اين دشت وادي غيرذي ذرع و دو  ــنگ، رودخانه كوچكي اس ربع فرس

سه قريه در حوالي اين راه واقع است كه جزئي آبادي دارد. 

فصل يازدهم [ابرقو]
بعد از حركت از فارغه روانه محال ابرقوه، و مسافت اين راه پنج فرسنگ تمام است و به قدر دو فرسنگ 
[و] نيم از ميان شمال و مشرق بايد رفت. بعد از آن دو فرسنگ [و] نيم به خط مستقيم به سمت مشرق بايد 
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ــت، و آب در آن نواحي ناياب، سواي يك جُوي آب  ــلوب المنفعه و لم يزرع اس ــت مس رفت، و تمامت اين دش
ــه فرسنگ راه به ابرقو مانده راه دو رشته مي شود  ــت، و مساوي س ــهر ابرقوه همراه اس كه همه جا تا اصل ش
ــمت يزد مي رود، ميانه  ــمت دارالعباده يزد و ديگري [23] به ابرقوه مي رود و آن راهي  كه به س كه يكي به س

شمال [و] مشرق است و راهي كه به ابرقوه مي رود، راست روي به مشرق بايد رفت. 

فصل دوازدهم [در باره ابرقو]
بعد از ورود به شهر ابوقوه، آنچه از رُوي تحقيق  و بصيرت ملاحظه شد اين است كه سمت شمال ابرقوه به 
ــت فرسنگ به قدر بيست و پنج درجه ميل به مغرب، كوهي است بسيار مرتفع كه موسوم به كوه  فاصله هش
اخلع است، و به فاصله چهارده فرسنگ از سمت شمال به قدر چهل درجه ميل به مشرق كوهي است بسيار 
بلند كه مسمّى به علي آباد است. و راهي كه از ابرقوه به يزد مي رود، از دامنه آن كوه است. و به فاصله پانزده 
فرسنگ سمت شمال به قدر هشتاد درجه ميل به مشرق، كوهي است مرتفع كه موسوم به كوه ارنون است. و 
اصل وسعت شهر ابرقوه به مرتبه  اي است كه بيست هزار خانوار مي توانند در آنجا سُكنا نمايند. و بالفعل چهار 
ــهر بندش روي يك [24] پارچه سنگ و هيكل برجش  ــتند. الحق حصارش نيك و ش هزار خانوار پيش نيس
ــكوه و پيكر حصارش چُون اسفنديار روئين تن؛ چند جاي خندقش از سنگ بريده  ــياب قلب ش همچُون افراس
ــت. و سمت ميان شمال و مغرب شهر، ارگ است و از آبادي شهر جدا، و يك طرف شهر واقع شده  ــده اس ش
ــت. و اصل زمين ارگ به كليّ  ــت و پنجاه قدم و عرضش يك صد و پنجاه قدم اس و طول ارگ مزبور دويس
ــنگش بسيار صلب و سخت است. و حصارش از سنگ و آجر و بر رُوي سنگ ساخته شده، و قطر  ــنگ و س س
آن حصار چهار زرع و مزغله ها به جهت تيراندازي دارد، ليكن جاي توپ ندارد. و چهار گوشة ارگش چهار برج 
مدوّر است و چنان قلعه ايست كه حصاربند اساسش با دريچه كيوان دوم هم سري زدي، و پاس داران حصن 

حصينش با سپاه انجم لاف برابري نمودي.
فلك كرد در خاك ريزش نگاه

زخورشيد افكند از سر كلاه
و بسيار حيرت و تعجّب حاصل مي شود كه با اين گونه مخارج [25] گزاف و اين قسم استحكام چرا خبط 
كرده و غلط ساخته اند، و اصل زمين ارگ مساوي شش زرع از زمين شهر و صحرا مرتفع است، و درون ارگ 
را به هيچ وجه آبي نيست، و اهالي آنجا مذكور ساختند كه سابق برين چاه آبي داشته است و جميع عمارات 
و انبارات و كشيك خانه هاي ارگ به كليّ خراب و منهدم شده است، و قليلي هم از حصارش نيز خراب شده 
است، و تمامت كوچه هاي شهر و ارگ از سنگ هاي بزرگ مفروش است كه سواره بايد به طور احتياط برود، و 
زمين خارج شهر ماسه است و دهات بسيار در حُومه آنجا واقع و بي نهايت منظّم و منسّق است، و محصولات 
آنها بعد از وضع ماليات و متوجّهات و كفايت مخارج خودشان، هر ساله معادل سي هزار خروار زياده دارند كه 
ــيار و قبرستان بي شمار است كه در آن خرابه ها مسجدي  ــند. و خارج شهرش خرابه بس به يزد برده مي فروش
ــت، و از اين آثارها مشخص مي شود كه در ايّام  ــيار نيك و خوب و مقبول قلوب اس ــت كه بنايش بس چند اس
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ــمار بوده، و چون ابرقوه ميان معموره ولايات واقع است، نقطه  ــلف [26] آبادي اش بسيار و جمعيّتش بي ش س
ــت. اگر هميشه فوجي از افراج قاهره و  ــرحدّ فارس و اصفهان و يزد و كرمان اس ــت، و س جنگي مملكت اس
ــدان و فتنه جُويان اين چهار مملكت جرأت شرارت و  ــاكر منصُوره در آنجا ساخلو باشند، مفس جمعيّتي از عس
فتنه جُويي نمي نمايند و اگر احياناً كسي جسارت كند و فتنه جويد، و مخالفت ورزد، عساكر منصُوره به زودي 
ــكن مألوف و متوجه خدمات مقرره خواهد  ــوي مس ــرار را تنبيه و رجعت به س از آنجا حركت و مخالفين و اش
ــاهد اين مدّعا آن كه در تواريخ مسطُور است كه هنگامي كه عساكر نصرت مآثر خاقان سعيد شهيد ـ  ــد. ش ش
طاب االله ثراه و جعل الجن ة مثواه ـ جمعيت لطفعلي خان زند را فراري و در طبس متواري و چندي در آنجا 
متوقف و ثانياً مراجعت نمود، مأمن خود را در ابرقوه قرار داد. بعد از استحضار جمعيت پريشانش متصّل [27] 
و به فاصله چند روزي تفاريق قشونش به جمعيّت مبدّل شد. كرّةً بعد اولي از آنجا حركت و روانة دارابجرد 
من محال فارس شد، والحق اين فقره را خوب و نيكو تفرّس نموده بود، زيرا كه وسط معموره مملكت است. 

استعداد بودن در آنجا حارس مملكت، بلكه دولت است. 

فصل سيزدهم [مهرآباد]
ــنگ  ــافت اين راه دو فرس ــهر مزبور؛ و مس ــهر ابرقوه روانه قريه مهرآباد من محال ش بعد از حركت از ش
است، و كلّ شش دانگه قريه مذكور، ملك طلق يك نفر از نواده هاي مرحوم عبدالرّضا خان يزدى است؛ و 
ــيصد خانوارند. و آدمي كه يوم هشتم شهر مزبور به جهت حكم آوردن وصول مواجب  جمعيّت آنجا به قدر س
ــده بود، وارد و مجدّداً حكم آورد كه ميرزا قاسـم خان تنخواه برات را از بابت پول  ــتاده ش به اصفهان فرس
جيب معتمدالدّوله بدهد، و به جهت اخذ تنخواه برات الي بيست [و] هفتم در آنجا متوقف. ثانياً ميرزا قاسم 
خان، مذكور [28] ساخت كه يك هزار تومان پيشكش به معتمدالدّوله داده كه يك  ساله حاكم ابرقوه باشم، 
پانصد تومان آن را رد كرده و پانصد تومان تتمه را حكم شده كه به شما بدهم. اين حال، دويست آن را نقد 
مي دهم، و سيصد تومان بقيه را در عرض سه ماه به اين شرط مي دهم كه از حكومت ابرقوه عزل نشوم، والاّ 
فلا. از استماع اين حكايت حيرت بر حيرت افزود كه چرا بايد حكّام ولايت، رعيّت پادشاه دين پناه را بفروشند. 
ــاخت  ــم خان گفتم كه قبول ندارم. بايد رود؛ و حركت و خدمات دولت را انجام بدهم. مذكور س به ميرزا قاس
ــيصد تومان نقصان من  شود. ظهور  ــند، و بنده را معزُول كنند و س ــم ولايت را به ديگري بفروش كه مي ترس
ــد كه عمّال و ضبّاط و حكّام مطمئن از  اين افعال و صدور اين اعمال، ظاهراً اخلاق قانون مملكت داري باش
ــود كه [29] رفته رفته ولايت پادشاه خراب  ــند، و اين فقره باعث مي ش حكومت و عاملي و ضابطي خود نباش
ــيصد تومان بقيه را به وعده سه ماه  ــت تومان نقد را گرفته، و س و رعيّت فراري و دولت بدنام. آخرالامر دويس

تمسّك شرعي گرفته، از آنجا حركت و مشغول خدمات مقرّره گرديده. 
فصل چهاردهم [ده بيد]

ــهُوره به قصر بهرام گوره  ــراي ده بيد كه قريب به تپّه مش بعد از حركت از قريه مهرآباد، روانه كاروانس
است شده، و صحرايي كه كاروانسراي مزبور در آن واقع است، دشتي است وسيع الفضا و رشك جنّ ة الماوي، 
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زمينش فرش زمرّدي گُسترده، آبش مرغوب و هوايش مطلوُب، و محلّ سكناى مرتع دواب ايل خلج است، و 
به فاصله نيم فرسنگ از كاروانسرا، سمت شمال، هفتاد درجه ميل به مشرق، قريه اي است مسمّى به كردآباد 
كه به قدر دويست خانوار در آنجا ساكنند، و سمت غربي كاروانسرا به فاصله دو فرسنگ قريه اي است موسوم 
ــصت خانوارند و سمت [30] ميانه شمال و مغرب شاهراهي است وسيع كه  به حسـين آباد و جمعيّت آنجا ش
از راه سُورمق به دارالسّلطنة اصفهان مي رود، و سمت جنوب شصت و پنج درجه ميل به مغرب، به فاصله دو 
ــكنه آنجا يك صد و پنجاه خانوارند. و سمت جنوب  ــنگ قريه اي است كه موسوم است به خرّمي؛ و س فرس
ــنگ قريه اي است مسمّى به قصر يعقوب و حوالي قصر مزبور  چهل درجه ميل به مغرب، به فاصله دو فرس
ــاكنين آنجا مساوي يك صد خانوارند، و كلّ قرار مذكور حوالي قلعه  ــت موسوم به قصر جديد و س دهي اس
ــت عشرت آميز و مكاني است بهجت انگيز و جمعيّت آنجا هفتاد  ــت. و قلعة غازيان جايي اس غازيان واقع اس
خانوار است و از سمت جنوب راهي است كه به مشهد ام اّلنبي مي رود، و به فاصله نيم فرسنگ از كاروانسرا 
از ميانه دو تپّه بايد عبور نمود كه مشهُور به دوكوهك اوّلند، به فاصله سه فرسنگ از كاروانسرا، سمت ميان 
ــمت شمال مي آيد و به  ــوم به قشـلاق كه به طور مارپيچ [31] از س ــت موس جنوب و مغرب، رودخانه اي اس
ــمال هفتاد و پنج درجه ميل به مغرب، قلعه اي است مسمّى به  ــمت ش جنوب مي رود، و طرف چپ رودخانه س
ــت رودخانه، قريه اي است موسوم به دلي نظر و سمت  ــمت غربي قلعه مزبور به طرف راس مورچه گان و س
شمال كاروانسرا شصت و پنج درجه ميل به مغرب، چمن آس و پاس است كه در آنجا چشمه هاي آب بسيار 
و مشهُور است كه بهرام گور در شكارگاه متعاقب گوري شتافته، هنگام تاختن در يكي از آن چشمه ها افتاده 
ــنگ تمام است. بعد از گذشتن پنج  ــراي ده بيد، نه فرس ــافت از قريه مهرآباد تا كاروانس ــد. و مس و مفقود ش
ــت كه در دهنه واقع است، و چنان  ــيار صاف هموار غير ذي زرعي اس ــنگ از قريه مهرآباد صحرايي بس فرس
اين دهنه و راه وسيع است كه مي توان افواج سرباز را دسته به دسته ستون ساخته گذرانيد. و ابتداي ورود در 
ــنگ راه، اندكي روي به فراز و دو فرسنگ [32] ديگر اندكي روي به نشيب مي رود، و  ــاوي دو فرس دهنه مس
بعد از دخول در دهنه مزبور به اندك فاصله رودخانه كوچكي است كه مسمّى به ارشق است، و دهنه مزبور 
موسوم به عقبه كشتي است. و مسطور است در تواريخ معتبره كه در عهد خاقان عليّين آشيان، شاه سلطان 
ــكر افاغنه و عسكر فارس نزاع شد. چون آب به تصرّف افاغنه بود  حسـين صفوي در همين مكان ميانه لش

و به فارس ندادند، از شدّت عطش شكست در لشكر فارس پديد آمد. 

فصل پانزدهم [گوگان]
ــراي گوگان، روانه محال مشـهد مرغاب و خان گوگان  ــتن از كاروانس بعد از حركت از ده بيد و گذش
ــنگي بر روي رودخانه مزبور بسته بوده كه  ــت رودخانه قشلاق است، و در ايّام سابق پل كچي س ــمت راس س
عابرين و متردّدين  از پل عُبور و تردد مي كردند. حال خراب و شكسته است، و همين صحرا كه كاروانسراي 
ــهور به صحراي قنقري است و تمامت [33] صحراي مزبور چمن و سبزه زار و  ــت، مش مزبور در آن واقع اس
موسم خزانش نمونة بهار، آبش خوب و هوايش مرغوب و خواص و عوام را مطلوب است. و از كاروانسرا كه 
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ــوي، بايد از ميان درّه عبور نمود كه طول آن درّه پنج فرسنگ تمام، و مسمّى به ملاّميان  ــهد مي ش روانة مش
ــاوي دو فرسنگ بايد اندكي روي به فراز رفت، و سه فرسنگ ديگر را اندك سراشيب. و اين دره  ــت و مس اس
ــكل است. و بردن توپخانه از آنجا نيز خالي از اشكال نيست، با زحمت  ــنگلاخ و عبور از آنجا مش مارپيچ و س
بسيار و مرارت بيشمار مي توان توپ را گذرانيد؛ به اين طور كه بايد اسب دو عرّاده توپ را به يك توپ بست 
ــته، و نگاه دارند كه  و حركت داد، و اگر احياناً توپ جايي گير كند، بايد توپچيان عقب عرّاده را از چوب داش
ــند كه بعضي مكان هاي صعب مشكله راه را اندكي صاف  ــته باش عرّاده توپ روي به پس ندهد، و اگر خواس
ــباب ضروريّاتي [34] كه همراه دارند، چند روز  ــرباز آن فوج مهندس با اس نمايند، بايد يك صد و پنجاه نفر س
ــه جاي اين درّه بسيار تنگ و كوه هاي جنبَين آن همگي  ــكله را هموار نمايند. و دو س مكان هاي مزبوره مش
جنگل و آن جنگل ها بسيار سُست است. و اين منزل بسيار مخوف و مكان قطاع الطّريق است؛ زيرا كه سرحدّ 

است و مأمن سارقين و از اطراف مي آيند و اموال مردم را سرقت كرده، معاودت مي نمايند.

فصل شانزدهم [مدفن مادر حضرت سليمان!]
بعد از ورود به مشهد امّ النبيِّ از وزرا در آنجا توقف و به فاصلة نيم فرسنگ سمت شرقي مشهد، قلعه اي 
ــيصد و پنجاه الي چهار صد خانوارند. و همچنين ساكنين  ــهور به قادرآباد و جمعيّتش مساوي س ــت مش اس
ــهد هم همين قدر است، و به فاصلة يك فرسنگ سمت جنوب، سي درجه ميل به مشرق، قلعه خرابه اي  مش
است مشهور به احمد بيگى و سمت جنوب، چهل درجه ميل به مغرب به فاصله دو فرسنگ ميان كوه هاي 
ــت كه مسمّى به ابوالويردى [35] است و اصل قريه مشهد، ميان زنجيرهاي كوه واقع  خان خرّه قريه اي اس
ــت است كه آن زنجيره ها اتصّال دارد به كوه هاي  ــت، همانا كه جميع اطراف قريه مزبور، زنجيره كوه پس اس
ــرقي مشهد  ــمت ش ــنگ س ــلاق همه جا از ميان كوه مي آيد و به فاصله يك ربع فرس بزرگ. و رودخانه قش
ــمت  ــمة آن از زنجيره كوه س ــت كه سرچش ــنگ و نيم از قريه مذكور آبي اس مي  گذرد، و به فاصله يك فرس
شمال است، و بسيار نيكو و خوشگوار است، و در حوالي مشهد داخل رودخانه مي شود كه جميع شرب زراعت 
آنجا از اين دو رشته آب است. و به فاصله يك فرسنگ و نيم از قريه مذكور به سمت جنوب، سي درجه ميل 
ــت مشهور به تخت سـليمان و آن مكان تپّه اي است كه در وسط صحرايي واقع است،  به مغرب، جايي اس
ــهور به قلعه ابوالويردي و سمت ميان جنوب و مغرب كاروانسرا  ــمت غربي اين تپّه خرابه اي است مش و س
ــت مشهور [36] به كاروانسراي مادر سليمان و حوالي كاروانسراي مزبور، مدفن مادر سُليمان  خرابه اي اس
ــت و ظاهراً اين فقره اشتباه باشد، و مدفن مادر سليمان نباشد؛ زيرا كه در تواريخ يونانيان مسطور است  اس
ــطوي وزير خود فرمود كه برو و به دقّت، و اهتمام دَخمه  ــخير فارس به ارس ــكندر ذوالقرنين بعد از تس كه اس
كيخسرو را ملاحظه كن، و آنچه فهميده و ديدي به عرض رسان. حسب الفرمايش اسكندر، ارسطو با يك 
ــان  ــي رفته و آن مكان را به دقّت ملاحظه، و چيزهاي غريب و عجيب به نظرش ــر از حكماي يونان ــر ديگ نف
ــروحاً در تواريخ يونانيان ذكر شده است. از آن جمله اسباب حربي كه از قبيل جوشن و  ــد كه مش جلوه پذير ش
زره و كلاه خود و تيركمان و گُرز در آنجا ديدند، و از خط پهلوي بر بالاي سنگي نوشته بود كه اي پادشاهان 



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

195

كتاب مساحت فارس، گزارشي از سال 1256 به عهد محمدشاه قاجار/ رسول جعفريان

ــت خاك است رشك مَبريد، به  ــرو [37] كه مالك اين مش عالمگير و اي عبور كنندگان برُنا و پير! به كيخس
درستي و تحقيق كه من پادشاهي بودم به نام كيخسرو، و مالك كلّ روى زمين بودم، و حال مالك اين مشت 
خاكم. پس بگذاريد اين مشت خاك برابر من. و اين فقرات از قول ارسطو مفصّل و مشروح در تاريخ يونانيان 
ثبت و ضبط و بدون خلاف است. همانا كه از تاريخ ايرانيان اسمي باقي و فعليت تواريخ يونانيان بيشتر 
ــطو مراتب مقدّمه را به عرض اسكندر رسانيده، حكم شد كه دخمه كيخسرو  ــت. بالجمله بعد از آنكه ارس اس
ــته اين است كه  ــخص و به وضوح پيوس را از عمارات عاليه و گنبدهاي متعاليه زينت دهند، و حال آنچه مش
ــب الفرمايش اسكندر  ــده، پايه گنبد و عماراتي بوده كه حس ــتون هايي كه بالفعل در آنجا افتاده و خراب ش س
ــاخته بودند. و اهالي آنجا را اعتقاد اين است كه همين مكان مدفن مادر سليمان  ــرو س بر روي دخمه كيخس
ــت، و مي گويند كه اگر كسي را سگ ديوانه بگزد و اذيّت نمايد، همين  ــلام ـ اس [38] ـ علي نبيّنا و عليه السّ
ــد. و اين فقره بيان  ــود والاّ به زودي ديوانه و تلف خواهد ش قدر كه در اينجا آمد و زيارت نمود، ديوانه نمي ش
ــت. و سنگي كه اصل تخت سليمان را ساخته اند، مشابهت  ــيده و بدون خلاف اس واقع به تجربه مجرّبين رس
ــايد از سنگ هاي  ــنگ چاوخانه1 دارد، و هنگام ملاحظه نمودن چنان جلوه مي كند كه ش ــنگ مرمر و س به س
ــد، ولي جوف سنگهاي مزبور ناهموار است كه آينه و صاف كردن آنها  ــت باش ميرزا صالح2 كه در چاوخانه اس
ــه زرع و قطرش يك  ــنگ ها را يك پارچه بريده كه عرضش دو زرع و طولش س امكان ندارد، وجميع اين س
زرع است. هريك از اين سنگ ها كه وزنش سنجيده شد، مقدار چهار هزار و چهار صد من تبريز است، و ديوار 
ــاخته اند. و تپة مذكور سه طرفش ديوار است:  ــت تا بالاي تپّه [39] س اين تخت را از كمرگاه تپه صاف و راس
ــاوي هفتاد زرع طول دارد، و ايضاً طول سمت ميانه شمال و  ــمتي كه در ميان شمال و مشرق است و مُس س
ــت و سمت ميانه جنوب و مغرب طولش همين قدر است، ليكن همين سمت را به جهت  مغرب هفتاد زرع اس
بالا رفتن از سنگ پله بريده اند و اصل ديوارش موازي پانزده عدد سنگ از سنگ هاي مزبور از اعلي تا اسفل 
بر روي يكديگر گذارده اند، و سمت ميان جنوب و مغرب تخت مذكور به فاصله ششصد زرع در وسط صحرا. 
ــاخته اند و چنان مفهوم مي شود كه دروازه شهري بوده است و دروازه  ــنگ هاي بزرگ س دروازه اى از همان س
ــته اند و مايه تعجب اين است كه بر  ــنگ هاي مذكور بر روي يكديگر گذاش ــنگ از س مزبور را هيفده عدد س
ــت، به عوض طاق يك پارچه گذارده اند كه از زير آن بايد  ــت زرع طول آن اس ــنگي كه هش بالاي دروازه س
داخل شد و [40] به فاصله چهارصد زرع ازدروازه مذكور، سمت ميان جنوب و مغرب، ستوني است سنگي و 
ــت زرع است. به اين معني كه طرف هر سنگي دو زرع  ــه پارچه كه طولش هفت زرع و دورش هش مربع و س
ــيب تا فراز ميانش بريده، و خالي است؛ به طوري كه يك نفر آدم  ــمت ستون مزبور را از نش ــت، و يك س اس
مي تواند در آن بريد گي پنهان ماند، و سمت جنوب همين ستون، به اندك فاصله، صفّه اي است كه ارتفاعش 

1. چاوخانه يا چاپخانه، سنگ چاوخانه، سنگى است كه براى چاپ مورد استفاده قرار مى گيرد.
ــاه، مؤسس اولين روزنامه در تبريز و سپس تهران.  ــيرازى، از رجال دوره عباس ميرزا و فتحعلى ش 2. ميرزا صالح ش

ش به كوشش رائين چاپ شده است. سفرنامه وى در سال 1347
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ــه زرع است، و بالاي همين صفّه يك ستون سنگي مدوّر چهار پارچه اي است كه طولش چهارده  از زمين س
زرع و دورش سه زرع و يك چهاريك است، و نيز بالاي همين صفّه سه عدد ستون سنگي مربعّ گذارده كه 
ــتوني از خطّ پهلوي چهار سطر نوشته اند كه خواندن آن خطوط مشكل  ــتند و به هر س به طول هفت زرع هس
بلكه محال است و ستُون هاي مزبوره به طوري در [41] روي صفّه نصب است كه همانا پايه گنبد يا آتشكده 

يا دخمه مجوسيه بوُده است. 

فصل هفدهم [كمين]
بعد از حركت از تخت سليمان و مشهد امّ النّبي روانة محال كمين؛ و مسافت اين راه چهار فرسنگ تمام 
ــت كه در آن درّه سه ده واقع و موسوم به  ــاوى سه فرسنگ از تخت سليمان گذشته، دره اي اس ــت و مس اس
ــه راه دارد كه يكي از كنار رودخانه  ــمّي به كليلك س ــند و از تخت مزبور الي دهات ثلاثه مس كليلك مي باش
ــت. راه ديگر ابتدا قدري از سمت ميان جنوب و  ــمت جنوب اس ــلاق به سـيوند مي رود و راه ديگر از س قش
ــه راه را بايد از زنجيره كوه پستي گذشت، و  ــت. و جميع اين س ــرق، بعد از آن از ميان جنوب و مغرب اس مش
ــمّي به گذار كليلك است به قدر نيم فرسنگ بايد در كوه روي به فراز، و يك فرسنگ و  ــطي كه مس راه وس
نيم روي به نشيب مي رود. و اين راه بسيار سنگلاخ و مشكل است. و چون بردن توپ [42] از اين راه خالي 
ــاختند كه حركت  ــت، مي توان به جزيي اخراجات، راه را هموار كرد. اهالي آن حدود مذكور س ــكال نيس از اش
طه اين كوهستان جنگل، اغلب از درختي كه موسوم  ــان است و كلّ محوِّ ــهل و آس دادن توپ از آن دو راه س
ــاله گرفته و مي فروشند. و جمعيّت  ــت، و ساكنان آنجا همه س ــقز اس ــت و صمغ درختان مذكوره س به بن اس
ــومات به كليلك مساوي پانصد خانوارند و تمامي درّه مذكوره سبزه زار و باغستانش بسيار و  دهات ثلاثه موس
ــت، خاصّه اطراف دهات ثلاثه مذكوره كه اشجار مثمره اش بي نهايت و بيشتر اشجاري  ــمار اس زراعتش بي ش
كه مثمر ثمر است انگور و انار و گردكان1 و بادام است. الحق شكارگاه خوبي است علي الخصوص كبك كه 

در آنجا فراوان است. 

فصل هيجدهم [فاروق]
ــت و به فاصله  ــنگ تمام اس ــافت اين راه چهار فرس ــت از كليلك روانه محال فاروق؛ و مس ــد از حرك بع
ــد كه بسيار سنگلاخ و تمامت كوهستانش جنگل، و بايد  ــنگ از قريه كمين داخل درّه بايد ش نيم [43] فرس
ــنگ  ــنگ روي به فراز رفت. بعد از آن صحرايي به نظر مي آيد كه به قدر يك ربع فرس به قدريك ربع فرس
ــت. هنگام رسيدن به انتهاي صحرا، بايد داخل درّه شد كه آن درّه موسوم  ــطح اس صحراي مزبور صاف و مس
ــت، و بايد اندكي  ــنگ و نيم اس ــاوي يك فرس ــت. و از ابتداي درّه مذكوره الي انتها مس به تنگ فاروق اس
سراشيب رفت. و درّه مذكور بسيار تنگ و مارپيچ و كوه هاي جنبَين آن به حيثّيتي بلند و معلقّ است كه گويا 

1. كلمه اى است تركى به معناى گردو
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ــان فرود آيد، و  ــت كه بر سرش ــالها در آن كار كرده اند، و عابرين را گمان آن اس ــان بدايع نگار س سنگ تراش
مضمون سراپا مشحُون وَ إِذْ نتََقْنَا الجَْبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَ ظَنُّوا أَنَّهُ واقِعٌ بِهِم1 هم شاهد اين مدّعا است و 
ريق ناپاك است [44] و معبر عام نيست. راه، سيلاب به نظر  اين مكان هميشه خوفناك و كمينگاه قطاع الطَّ
ــواره و قوافل از آنجا مشكل است. و چنان جائي است كه اگر بيست  ــتن س مي آيد. نه تنها توپخانه بلكه گذش

نفر تفنگچي مستعد باشند، امكان ندارد كه قشون سلم و طور بتوانند عبور نمود.

فصل نوزدهم
ــيد،  ــتن از تنگ فاروق، روانة محال تخت جمشـيد، و از منزل مزبور الي اصل تخت جمش بعد از گذش
ــت. و در بين اين راه صحرايي است وسيع و چمن و سبزه زار و دهاتش آباد و  ــاوي سه فرسنگ و نيم اس مس
بسيار و   و شرب بساتين و زراعتش از رودخانة قشلاق و سيوند است. و رودخانة مذكور از وسط همين صحرا 
ــود، و به بلوك كُربال مي رود. و به جهت نقشه برداشتن سه روز در  ــته، داخل رودخانة پل خان مي ش گذش
تخت جمشيد توقّف، و آنچه از آنجا به نظر رسيد و خاطرنشان گرديد، حق مقام اين اوراق را [45] گنجايش 

نيست كه تفسير و تحرير شود، و بايد على حده به نكات و دقايق آن رجوع نمود.

فصل بيستم 
بعد از حركت از تخت جمشيد از راه مرودشت روانة محال بند امير. و مسافت اين راه دو فرسنگ است، 
و صحراي مرودشت، دشتي است بسيار وسيع كه عرضش سه فرسنگ و طُولش بيست و پنج فرسنگ است، 
و آب آنجا از رودخانة قشلاق وسيوند است، و جداول بسيار و انهار بى شمارى از رودخانه مزبور بريده كه شرب 
ــعت و اراضي حاصل خيز آباديش اندك است، و  ــت. با وجود اين گونه وس ــاتين آنها از اوس جميع زراعت و بس
مي توان گفت كه صديك آن صحرا زراعت نمي شود، و بيشتر از آن دشت چمن و مرتع دواب و اغنام و محلّ 
ــت و آب رودخانة بند امير بسيار پر زور و ليكن در اين فصل  ــكناي ايلات عرب [غرب] و نفر و نانكلى اس س
كه ابتداي ميزان است آبش قدري روي به قصور نهاده كه گُوئي مات و از جريان افتاده است. و اين رودخانه 
ــه پهناى [در اصل: پنهاى]  ــواي پل خان و بند امير و بند ميمون و آنچ ــت س ــره [46] و معبري نيس را قنط
ــصت الي بيست زرعاً عرضش متصوّر شده، و به نظر آمده، و به  ــده، از اكثر و اقلّ ش رودخانه مزبور برآورده ش
سبب نقصان آب از لب رودخانه تا رُوي آب مُساوي پنج زرع است. آن نه غديرى بلكه بحرى است بيكران يا 
محيطي بي پايان. عمقش چون دور روزگار دراز قياس، و قعرش چون انتهاي تسلسل  نهان از احساس؛ و در 
فصل بهار آب به حدّي طغيان مي نمايد كه كلّ صحراي مزبور را آب فرو مي گيرد، و بعضي از دهات آنجا را 
منهدم مي سازد، و نقصان كليّ به جهت ساكنين آنجا به هم مي رسد و ساير بندهاي ديگر خراب شده است. 
و بناي بند عضد كه معروف به بند امير است در سنة سيصد و شصت و هفت در زمان دولت امير عضدالدوله 

1. اعراف، 1،1
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ديلمي كه يكي از خلفاي بني عبّاس بوده، باعث احداث و احياي بند مزبور شده و به اين جهت [47] مسمّي به 
بند امير است، و طول بند مزبور يك صد و سي زرع و ارتفاعش دوازده زرع است، و ازسنگ و ساروج ساخته 
شده، و بالاي بند مزبور پلي است كه دوازده چشمه طاق دارد، و آب رودخانه از چشمه هاي طاق به آن طرف 
مي ريزد. و قطر پايه بند مزبور زياده از ارتفاعش مي باشد، و موازي بيست طاحونه  در اطراف اين بند ساخته اند، 
و اصل جمعيّت و سكنه بند امير مساوي سيصد خانوارند، و محلّ سكناي آنها جنبَين رودخانه واقع شده است.

فصل بيست و يكم [زرقان]
بعد از حركت از محال بند امير روانة قريه زرقان؛ و مسافت اين راه مساوي سه فرسنگ است، و جمعيّت 
قريه مذكوره دويست خانوارند و ميانه اين راه بيشه و ني زار است و آب آن بيشه از چشمه اي است كه از كوه 
پشت زرقان مي آيد و در آنجا جمع مي شود بدين جهت محدث بيشه و ني زار است، وسه سمت قريه مذكوره 

[48] كوه است، و اصل ده به پاي دامنه كوه واقع است

فصل بيست و دوّيم [شيراز]
بعد از حركت از محال زرقان روانه بلده شيراز؛ و مسافت اين راه مساوي پنج فرسنگ تمام، و كلّ راهش 
ــت، خاصّه راه ميان تنگ  ــهر، و تمامت اين راه مشكل و سنگلاخ اس ــت الي يك ميداني ش ــيب و فراز اس ش
ــت، و از بالاي تنگ مزبور قنات آبي به مصداق هذا عَذْبٌ  ــهر اس ــومه به االله اكبر كه يك ميداني ش موس
فُرات 1 شيرين و خوشگوار جاري و مشهُور باب ركني است. مي گويند كه يك رشته از آن را ركن الدّين حسن 
احداث و دو رشته ديگر، اهالي بلد نيز متصّل به آن احداث نموده اند. و اكنون خرابي زيادي دارد كه محتاج به 
تعمير است، و قدري از آب مزبور در تكاياي چهل تنان و هفت تنان و حافظيه و بساتين ديواني كه يكي 

به باغ نو معروف و ديگري به جهان نما موصوف است شرب مي شود. و خواجه حافظ فرمايد كه: 
فرق است ز آب خضر كه ظلمات جاي اوست
تـا آب مـا [49] كه منبعش اللـه اكبـر اسـت

ــته، بقعه متبركه حمزويّه ـ عليه آلاف التحيّه ـ كه مدفن جناب شاه ميرعلي بن  ــاتين مزبوره گذش و از بس
ــنة 1250 بقعة منوّره مزبورة از صدمه زلزله به كليّ  ــلام است. و در س ــي كاظم عليه السَّ حمزه ابن امام موس
ــان با خاك يكسان گشت كه اكنون به همان حالت برقرار و مخروبه است، و  ــت نش خراب، و آن مكان بهش
محاذي بقعه مذكوره نيز كاروانسرا و حمّامي به جهت موقوفات آن، علييّن آشيان كريم خان زند بنا كرده كه 
بالفعل دايرند، وسمت قبلي بقعه منوّره، تكيه اي است موسومه به تكيه محمّد رحيم خان و فاصله ميان تكيه 
ــت كه در موسم بهار و زمستان سيلاب در آن جاري، و آبش  ــكي اس ــيراز، رودخانه خش مزبور تا اصل بلده ش
ــود كه صفت درياي مزبور مذكور خواهد شد. و پلي مشتمل بر چند چشمه از سنگ  داخل درياي نمك مي ش

1. فرقان، 53
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ــافتي به دروازه مشـهوره  ــاخته اند كه عابرين را معبر، و به اندك مس و گچ و آجر بر روي رودخانه مزبور س
[50] به اصفهان راهبر مي شوند. 

[مدفن سعدى]
ــهر سمت مشرق در ميان درّه كه مشهور به تنگ سعدي است مدفن  ــنگ از ش و به فاصله يك ربع فرس
ــيخ مصلح الدين المتخلصّ به سعدي است. به اين سبب درّه مزبور را تنگ  قدوة المحققين و زيدة العارفين ش

سعدي مي گويند و نيز بوستان دلگشا در بدايت تنگ مزبور واقع است.

 فصل بيست و سيمّ [شيراز و محلات آن]
ــت طراز، به جهت برداشتن نقشه، مدّت پنج ماه توقف و آنچه به دقت و اهتمام  ــيراز بهش بعد از ورود به ش

[در] حُومه و محلاّت شهر ملاحظه شده، اين است كه به سبيل اختصار در اين اوراق تحرير شد. 
ــتاد و دو برج و خندقش خراب و  ــتمل بر هش ــت مدوّر و مش ــيراز جنّت طراز را حصاري اس و اصل بلده ش
ــت. الحق نسيمش چون باد بهار  ــنگ تمام اس بعضي از مكان هاي آن حصار نيز مخروبه، و دورش يك فرس
ــتر. آبش مقبُول قلوُب خاص و عام و هوايش [51] مطبوع  ــميمش چون نكهت مصر فيض گس روح پرور و ش

قبول كافه انام است.
ــت كه پنج محلهّ آن حيدري خانه و پنج ديگر نعمت اللهي  ــش دروازه و ده محلهّ اس ــهر را ش و اين ش
خانه است. و كلّ خانه هاي مسكونه اين بلد به قرار سياهه يا به مهر كدخدايان محلاّت، مساوي چهار هزار 
ــي هزار نفر به نظر رسيده، و به سبب رطوبات ارضي و سماوي،  ــت، و تمامي جمعيّت آنجا اناثاً ـ ذُكوراًً س اس
تمامت خانه هاي اين شهر را از سنگ و گچ و آجر ساخته اند، و اشجار اندرون خانه هاي شهر نهالات نارنج و 
مركّبات متعدده است. و در فصول اربعه، خالي از گُلهاي متنوعه نيست. و كلّ كوچه هايش مفروش از سنگ 
ــاهد اين مدّعا شعر قدوة  ــتند، و ش ــت. و اكثر اهالي اين بلد ارباب صنايع و كمالات صُوري و معنوي هس اس

المحققين خاجه حافظ است كه مي فرمايد: 
بخواه از مردم صاحب كمالش بشير آراى و فيض روح قدسي   

ــبب نشيمن حكام، از سابق برين، پيشي و برتري از محلاّت خمسه  ــة حيدري خانه، به س و محلاّت خمس
نعمت اللهي خانه داشته اند.

محله درب شاهزاده 
اين محله حيدري خانه است، و عمارات ديواني كه نشيمن [52] حكام است ديوانخانه، و ارگى مشتمل به 
ميادين متعدّده و بستان نظر در جنب آن واقع، و نيز در پشت ميدان و جبّه خانه چهار بازاري است كه كلّ 
صفّه هاي دكّاكين او از سنگ مخروطه است، و خان گمرك و دو كاروانسراي ديگر در آن بازار واقع و مسكن 
ــت كه فضاي آن جميعاً از سنگ است. و شبستاني  ــجدي مشهور به وكيل نيز در آنجا اس ــت. و مس تجّار اس
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ــت ستُون سنگي مخروطه يك پارچه مارپيچ است كه به طول شش زرع [و]  ــتمل بر چهل و هش دارد كه مش
ــنگ مرمر به طرف يمين محراب نصب است  ــت. و منبرى يكپارچه از س نيم، و دور قطرش دو زرع و نيم اس
ــنگ هاي بزرگ يكپارچه كه از اقلّ و اكثر سه  ــانزده پله است. و درياچه بسيار بزرگي از س ــتمل بر ش كه مش
ــت، در وسط مسجد واقع؛ و نيز از غرايب است كه سر درب مسجد و جنبين آن از يكپارچه  ــش اس زرع الي ش
سنگ است و خانه هاي مسكون اين محل مساوي [53] هفتصد و شصت است، و ثلث محلّ مزبور به سبب 
ــده است. و برودت هواي اين محله يك درجه و نيم از ساير محلات  ــاكر منصوره خراب و ويران ش نزول عس
بيشتر است؛ زيرا كه شمالش باز و محاذي تنگ االله اكبر است، و محلهّ مزبور سمت ميانه شمال و شرق است.

محلهّ ميدان شاه 
اين محل نيز حيدري خانه است، و به حسب آب و هوا از تمامي محلاّت مرجّح و برودت هوايش از ساير 
ــمت شمالش صحرا است. و اين محلهّ ميانه شمال و مغرب واقع  ــت، و س محلاّت به قدر يك درجه زياده اس
ــت. و ثلث محلة مزبوره نيز به علت نزول عساكر  ــكون آنجا مساوي پانصد و نود اس ــت، و خانه هاي مس اس
ــكناي طايفه مُوسائي در اين محل واقع است، و شرب اهالي اين محلهّ و  ــت. و س منصُوره خراب و ويران اس
ــاكنين محلاّت سـنگ سياه و سر باغ و درب مسـجد از آب روان و قنات خيرات سابقاً مي شده، و حال  س

مدتىّ است كه قنات مزبور به كليّ مخروبه و از حليه آبادي [54] بيرون است.

محلةّ سُوق الطّير
ــهور به جامع و از ابنيه  ــجد عقيق كه مش ــت، و مس ــط حقيقي شهراس اين محل نيز حيدري خانه و وس
ــجد طبّابيان نيز متّصل به مسجد جامع است كه جناب امام  ــت در اين محل واقع، و مس عمروليث صفّار اس
ــخير فارس در آنجا نزول اجلال فرمُوده اند. و مشهور  ــن مجتبي ـ عليه آلاف التحي ة و الثّناء ـ بعد از تس حس
ــده اند كه بالفعل خزانه در آن  ــت كه در حمّام نفشـك واقعه در محلهّ اسـحاق بيك نيز تشريف فرما ش اس
حمّام است كه محترم مي دارند و كسي داخل خزانه مذكوره نمي شود، و بقعة متبرّكه جناب مير محمّد كه از 
ــلام ـ است، نيز در اين محلّ واقع است و جميع خانه هايش آباد و  ــي ـ عليه السّ صلب مطهرّ جناب امام موس

مسكون و مطلقاً خرابه ندارد، و خانه هاي واقعه محلهّ مزبور دويست و بيست باب است. 

محلةّ اسحاق بيك
ــرقي بلده واقع است و تمامت  ــط شهر، اندكي مايل به سمت ش ــت در وس اين محل نيز حيدري خانه اس

خانه هايش [55] آباد و مسكون و بدون خرابه است، و خانه هاي واقعة آن محل، مساوي ششصد است.
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 محلهّ بالا كَفد1
اين محل نيز حيدري خانه است و نصفش مخروبه است و سمت ميان جنوب و مشرق واقع است. هوايش 
ــتر و خانه هاي مسكون آنجا مساوي چهار  ــبت به سطح ساير شهر نشيبش بيش ــاير محلات گرمتر و نس از س
ــيد علاءالدين حسين كه از صلب مطهّر امام موسي كاظم ـ  ــت. و بقعة منوّره جناب س ــصت باب اس صد و ش
ور است كه اگر ميّتى را در تحت گنبد آن جناب دفن كنند، زمين به  عليه السلام - است در آنجاست. و مشهُِ

خود قبول نمي كند و به اين سبب مدفن نمي شود. العلم عنداالله

محله درب مسجد 
ــمت غربي واقع است. و  ــط معمُوره، و اندك مايل به س ــت، و در اصل وس اين محله نعمت اللهى خانه اس
ــيار وسيع الفضا و خوش روح و از بناهاي اتابك شاه است، در اين محلّ واقع، و بقعه متبرّكه  ــجد نوكه بس مس
ــي  ــهور به شـاه چراغ و از صُلب مطهرّ جناب امام [56] موس جناب احمديّه ـ عليه آلاف التحي ة ـ كه مش
ــه محلهّ واقع، حدي محلهّ درب مسجد، و حدّي محلهّ سوق الطي،ر و حدي محلهّ  ــت، در ثغور س كاظم (ع) اس
سردزك. و بقعه منوّره مذكوره در وسط مسجد نو و بقعة جناب سيّد ميرمحمّد ـ عليه  السلام - و اقع شده، و 
ــت. و كلّ ساكنين محلهّ مزبور مشايخ و تجّارند و خانه هاي واقعه  قريه ميمند از جمله موقوفات آن جناب اس

آن محل مساوي يكصد و ده است، و همگي آباد و مسكون و مُطلقاً خرابه ندارد. 

محلهّ سرباغ
اين محل نعمت اللهي خانه و در وسط معمُوره، و اندكي مايل به سمت ميان مغرب و جنوب است و جميع 
خانه هايش آباد و مسكون و مطلقاً مخروبهُ ندارد. و نصف ساكنين آنجا نيز تجّارند و متموّلين هستند، و عدد 

خانه هايش دويست و يازده است، و طايفه ارامنه نيز در اين محل ساكنند.

محلهّ سنگ سياه
ــت كه مدفن جناب سيد  ــهر واقع و بقعة متبرّكه در آنجاس ــمت غربي ش اين محل نعمت اللهي خانه و س
ــت. و دروازة كازرون در پشت بقعة مباركة مزبوره واقع است، و  ــيد محمد مغربى اس حاجي [57] غريب و س
خانه هاي مسكون آنجا مساوي سيصد و پنجاه و يك است، و جزئي خرابه نيز دارد. و اغلب ساكنين آن محل 

زارع و رعيّت پيشه هستند.

محلة سردزك 
ــت، و ده يك  ــمت ميان جنوب و مغرب به قدر ده درجه ميل به مغرب اس اين محل نعمت اللهي خانه و س

1. بالاكفت هم بر آن اطلاق مى شود.
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محلهّ مزبوره مخروبه است، و خانه هاي مسكون آنجا مساوي سيصد و هفتاد و سه مي باشد. 

محلةّ لب آب
ــت، و ده  ــمت ميان جنوب و مغرب، به قدر ده درجه ميل به جنوب اس اين محل نيز نعمت اللهي خانه، س

يك محلهّ مزبور نيز مخروبه است، و خانه هاي مسكون آنجا مساوي سيصد و بيست و پنج است. 
و قبرستاني در قبله شهر نيز واقع است كه مشهور به درب سلم است، بسيار فسيح و وسيع است. همانا مفاد 
ــد. صفّه اى دارد  ــراي به ظهور مي رس مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فيها نعُيدُكُمْ وَ مِنْها نخُْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى1  در اين س
محترم و مضجعى [58] مكرم كه نشان المؤمنون حيّ في الدّارين از آن پيداست. و مشهور است كه جمّي 
ــت از دارالسّلام. و  ــلام - در آنجا مدفون و الحقّ روضه اي اس غفير از انبيا ـ صلوات  االله علي نبينا و عليه  السّ
در عصرهاي شب جمعه، خلايق راكباً ماشياً به عزم زيارت به مقبره مزبوره مي روند، و فضائي خوش و هوائي 

مهوش دارد؛ رحم ة االله علي ساكنيهم و نائميهم؛ إنا الله و اناّ اليه راجعون. 
ــمار و جميع صحرا، و آن  ــيع الفضا و دهاتش بسيار و زراعتش بي ش ــتي است وس ــيراز دش واصل حُومه ش
ــترده، و بساط سبزه آراسته، نكهتش  ــبزه زار و موسم خزانش نمونة بهار، همه جا فرش زمرّدي گُس ــت س دش
چون نكهت بهشت بهجت انگيز، و انفاسش چون انفاس عيسوي عشرت آميز. الحق هوايش رشك خلد برين 
و آبش غيرت ماء معين است. اما رعاياي اغلب دهات آنجا به واسطه عدم تسعير و بر نيامدن از عهده حقوق 
ــنگ و طُولش شانزده [59]   ــق مانده. و عرض اين صحرا چهار فرس ديواني، پراكنده و بعضي از دهات بي نس

فرسنگ است.

[درياچه نمك]
ــمت ميان جنوب و مشرق، به قدر چهل و پنج درجه ميل به  ــهر س ــنگ [و] نيم از ش و به فاصلة يك فرس
ــتان آب تمامت كوهستان و اين دشت در آنجا جمع مي شود. و  ــرق، درياي نمك است، و در موسم زمس مش
چُون اين زمين شوره زار است، آبش بسيار شور و نمك از آنجا حاصل مي شود. و نمكش بسيار سفيد و لطيف 
ــنگ، و دورش  ــه فرس ــنگ و طُولش س و از جميع نمك هاي عالم برتري دارد. و عرض درياي مزبور دو فرس

شش فرسنگ است.
 و سمت ميان شمال و مغرب به قدر سي درجه ميل به مغرب، به فاصله نيم فرسنگ از شهر، باغات بسيار 
ــت. و تمامت اشجار باغستان  ــت كه به طول دو فرسنگ و عرضش يك فرسنگ اس ــاتين بي شمار اس و بس
مزبور، مثمر و به جهت اعتدال هوا ميوه هاي سردسيري و گرمسيري از آنجا حاصل است. و شرب آن بساتين 
ــاير مزارعات دور شهر از قنوات و منبعي است كه آن منبع در قريه قصر قمشه واقع است  ــت آيين و س بهش
كه فقراتش لاتُعد و لاتُحصي است، [60] چنانچه مجراي قنوات مزبوره كه در زمان دولت زنديّه تعمير شده، 

55 1. طه،
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مذكور مي شود كه سوار در مجراي آن عبور مي نموده، و بالفعل از بابت عدم بضاعت و اخراجات، خندق هاي 
او بيشه و ني زار و قنواتش بالكليّه مُنسدّ الماء و خراب و مزارعات و باغات نيز اغلب به سبب عدم آب خراب 
و مسلوب المنفعه است، و چنانچه هر ساله معادل پانصد تومان حسب التخمين، اخراجات تنقيه قنوات مزبوره 
ــرب به قدر كفايت حاصل و ديوان و رعايا نيز از آن منتفع، و آنچه ميزان هواي شيراز جنّت  ــود، هر آينه ش ش
طراز از روي دقّت و اهتمام ملاحظه و سنجيده شُده، ان شاءاالله تعالي در اواخر كتابچه ذكر و به عرض اولياي 

دولت بهيّه و امناي شوكت سنيّه خواهد رسيد.

فصل بيست و چهارم [خان زينان]
ــت فرسنگ تمام است، و از  ــافت اين راه هش ــيراز روانه محال خان زينان و مس بعد از حركت از بلده ش
اصل بلده شيراز الي باغي كه موسُوم به باغ شاه چراغ است راه صاف و هموار است. بعد از آن همه جا الي 
ــرا بايد روي به فراز رفت. و كاروانسراي مزبور در سمت راست رودخانه مسمّي به  ــنگي كاروانس [61] دو فرس
ــت كه از سرچشمة صفا و شمال كاروانسرا مي آيد، و متّصل  ــرا نهر آبي اس قره غاج واقع و نزديكي كاروانس
ــيار صاف و شيرين و گوارا است، و  ــود، و رودخانه مذكور همه جا مارپيچ مي رود، و آبش بس به رودخانه مي ش
ــمت شمال  ــت. و س ــبزه زار، و مرتع دواب و اغنام ايلات كُرّاني و جامه بزرگي اس كلّ اين صحرا چمن و س
ــتاد درجه ميل به مغرب راهي است كه مستقيم به قلعه سفيد مي رود و در همين راه،  ــرا به قدر هش كاروانس
ــرا مكاني است كه نزاع كليّ در ميان لشكر امير تيمور و شاه منصُور اتفاق  ــنگ از كاروانس به فاصله نيم فرس
افتاد، و لشكر شاه منصُور شكست خورده، روي به هزيمت نهادند. و اصل خان زنيان جزو بلوك كوهمره است 

فصل بيست و پنجم [دشت ارژنه]
ــنگ است و به  ــافت اين راه چهار فرس بعد از حركت از خان زينان روانه [62] محال دشـت ارژنه، و مس
ــرا بايد داخل رودخانه قره غاج شد، و از آنجا عبور نمود، و آب رودخانه مذكور  ــنگ از كاروانس فاصله يك فرس
ــمّي به تيره مردان از چشمه هاي موسوم به چهل چشـمه جاري است، و تمامي كناره  ــتانات مس از كوهس
رودخانه مزبوره بيشه و جنگل است، و اغلب اوقات شيرهاي آدمي خوار و سباع مردم آزار در آنجا ديده شده.1 
بعد از گذشتن از رودخانه مزبور، بايد يك فرسنگ اندكي روي به فراز رفت؛ بعد از آن صحراي بلندي به 
ــود، و  ــت، و اندكي هم آب دارد كه متّصل به رودخانه مي ش نظر مي آيد كه راهش هموار و جنبين راه، درّه اس
هنگام رسيدن به مكاني كه موسوم به چشمه علي است، از آنجا بايد يك ربع فرسنگ روي به نشيب رفت، 
ــوم به چشمه مرواريد آبش [63] به غايت گوارا و صاف كه  ــمت جنوبي درّه مزبوره چشمه اي است موس و س

ــير نجات داد، مربوط به همين  ــلمان را از دست ش ــلمان و حضرت على (ع) و اين كه آن حضرت س ــتان س 1. داس
ــعر گفته اند. اشاره اى هم كه در ذيل همين جا به شاه سلمان شده،  ــت. شاعران چندى در اين باره ش ــت ارژنه اس دش

بايد دنباله همان داستانها باشد.
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ريگ هاي زمين چشمه مزبور از كمال صفا پيداست، و برودت آن آب به حدّي است كه در تابستان اگر كسي 
بخواهد چهل دانه ريگ از ميان آن چشمه يك دفعه بيرون بياورد ممكن نيست. 

بعد از گذشتن از چشمه علي بايد داخل صحرايي شد كه آن صحرا سبزه زار و چمن است، و از اين دشت 
الي دشت ارژنه مُساوي يك فرسنگ است. و اصل قريه دشت ارژنه به پاي كوهي مرتفع واقع و چشمه آبي 
صاف و گوارا از بيخ همان كوه جاري است، و مسمّي به چشمة شاه سلمان است. و گويند شاه سلمان را در 
آنجا مدفن است. الحق مكانش باصفا و هوايش جان فزا و آبش شيرين و گوار است، و به قدر يك صد خانه 
ــت، و مطلقاً آبادي ندارد. و كل رعاياي سكنه آنجا به علتّ ظلم و  ــاخته شده اس ــنگ در قريه مذكوره س از س
ستم حكّام سابق فرار كرده، و رفته بودند، سواي يك نفر پيره مرد متوليّ شاه سلمان كه در آنجا متوقف است.

ــاده از اندازه قابليّت اين  ــار [كردم.] جواب داد كه زي ــبب تفرّق جمعيِّت قريه مذكوره از او استفس [64] س
ــاله، حكّام و عمّال، نقد و جنس باز يافت [مى كردند]. رعايا تاب نياورده، راه فرار را پيش گرفته  قريه، همه س
و رفتند. و طول اين صحرا مُتساوي سه فرسنگ از شمال الي جنوب، و عرضش يك فرسنگ و نيم از مغرب 
ــيب است كه هنگام نزول رحمت الهي آنجا  ــت. و سمت جنوب آخر اين صحرا زمينش سراش ــرق اس الي مش
ــود، و به تدريج آن آبها روي به نقصان  ــت درياچه مي ش را به كليّ آب فرو مي گيرد، به حدّي كه نصف آن دش
مي آورد. و ساكنين آن حدود مذكور ساختند كه اين گودال را از زير دامنه كوه، راهي است به صحراي فامور 
كه اين آبها از همان راه به درياچه فامُور مي رود؛ زيرا كه زمين اين دشت ارتفاعش از صحراي فامور بيشتر 

است، و الحق شكارگاه خوبي است. البته يك هزار قسم طيور مي توان در آنجا شكار كرد.

فصل بيست و ششم [كازرون]
ــت فرسنگ تمام است و  ــافت اين راه، هش ــت ارژنه روانه محال كازرون و مس بعد از حركت [65] از دش
راهش سنگلاخ و با نشيب و فراز، و مشكل است. خاصه در دو مكان. ابتدا راهي است كه به طور مارپيچ به 
بالاي كوه بايد رفت، و آن راه مشهور به كُتل پيره زن است، و ارتفاعش بي نهايت، و نشيب و فرازش بسيار، 
و سنگلاخش بي شمار. با وجود اين طور سنگلاخ و نشيب و فراز، مي توان توپخانه از آنجا حركت داد. و سمت 
ــمت ميان جنوب و مشرقش سرحدّ و تمامت جبالش پر از برف.  ــمال و مشرق اين كوه گرمسير و س ميان ش

همانا كه آن طرف كوه بسيار گرم و اين طرفش بي نهايت سرد است.
ــنگلاخ بسيار تنگي مي شود كه مشهور به كتل دختر است  ــتن از آنجا، راه داخل كوه مرتفع س بعد از گذش
و گذرانيدن توپخانه از آنجا بسيار صعب و مشكل است. خاصه نزديكي امامزادة مُسمّي به ابونصر كه راه، 
سراشيب مي رود و بسيار مشكل مي شود و راهش بسيار تنگ و به طور مارپيچ بايد رفت و گذرانيدن توپخانه 
ــت، بلكه مُطلقا به هيچ گونه توپ را نمي توان از آنجا برد مگر آنكه توپ را  ــكال نيس [66] از آنجا خالي از اش
از روي عرّاده بگيرند و روي چوب ها بگذارند. و توپ چيان از طناب بكشند و به جهت بردن توپ در كازرون 
اگر از راه دشت برم كه پشت همين كوه و سمت ميان شمال و مغرب است ببرند، خوب است، و به سهولت 

مي توان برد وليكن يك منزل راه دور مي شود. 
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ــيار مستحكم، استحكامش بيش  ــمّي به كتل دختر و خود في حدّ ذاته از قلعه هاي بس و اصل اين كوه مس
ــتعد در آنجا بنشينند، امكان عبُور از آنجا نيست. و كلّ اين كُوهستان از  ــت. و اگر يك دسته تفنگچي مس اس

درخت هاي مثمره جنگل است، و اغلب اشجارش بلوط و بن است. 
بعد از گذشتن از كتل دختر به فاصله يك فرسنگ، مكاني است موسوم به پُل آبگينه كه بر روي رودخانه 
ــت، و اين رُودخانه نيز داخل  ــاخته، و اندرون رودخانه مذكور جميعاً ني زار و اطرافش باطلاق اس كوچكي س
ــيار در درياي مذكور يافت  ــت، و ماهي بس ــود. و زندگي درياي [67] فامور از اين رود اس درياي فامور مي ش

مي شود. و از اين حدود الي قصبه كازرون دو فرسنگ است.

[شهر كازرون]
ــمّي به دوان است واقع شده، و جمعيت شهر كازرون  ــهر كازرون نزديكي دامنه كوهي كه مس  و اصل ش
ــرق كازرون، صحراي وسيعي است كه  ــمت جنوب و مغرب و مش ــاوي يك هزار و پانصد خانوارند. و س مس
ــت. و سمت غربي شهر باغ بزرگي است مسمّي به باغ  ــنگ و نيم اس عرضش تا دامنه كوه قبله، و يك فرس
ــت. و شهرش بدون حصار و خانه هايش پريشان ساخته شده  ــجارش مركّبات و نخيلات اس نظر و تمامي اش
است و سمت ميان شمال و مشرق شهر، ارگ است كه مي توان يك فوج سرباز در آنجا ساكن شوند. و ديوار 
ــت. و آبش از چشمه اي است كه از سمت كوهستان دوان مي آيد. بسيار نيك و گوارا است، و  بازارش بلند اس

چند روز به جهت اخذ وجه مواجب در كازرون توقف و بعد روانة قلعه سفيد گرديد.

فصل بيست و هفتم [قلعه سفيد و مجسمه شاپور ساسانى]
ــاوي دوازده فرسنگ و از  ــافت راهش مس بعد از حركت [68] از كازرون روانه محال قلعه سـفيد، و مس
سمت شمال مي رود. و به فاصلة دو فرسنگ و نيم از كازرون صحراي وسيع سبزه زار چمني است كه موسوم 
به دشـت شـاه پور است. و در آنجا رودخانه اي است مسمّي به رود شاپور كه از ميان دهنه كوه داخل صحرا 
ــرق مي آيد و به مغرب مي رود. هنگام داخل شدن به صحراي مزبور بايد از دهنه اى  ــود، و از سمت مش مي ش
ــت، و كوه جنبين اين دهنه جميعاً مصوّر است، و دهنه  ــوم به نقش شاپور اس ــد كه آن دهنه موسُ داخل ش
ــط كوه مغاره اي است كه تصوير شاپور  ــت و نزديكي دهنه مزبور، در وس ــمّي به تنگ چوگان اس مزبور مس
را از سنگ تراشيده، در آنجاست، ليكن بر زمين افتاده كه نصف آن صُورت حال در زير خاك پنهان است. 

ــت، و چنان مي نمايد كه ارگ شاپور  ــت، قلعه خرابه اي اس و بر قُلهّ همين كوه مرتفعي كه بر لب تنگ اس
بوده و صحرائي كه اصل شهر شاپور [69] در آن واقع بوده، حال مطلقاً آثاري از آن ظاهر نيست، سواي آنكه 
زمين آنجا گودال گودال است، و كلّ كنار و حوالي رودخانه شاپور، درخت و ني زار است و آب رودخانه مزبور 

بسيار صاف و شيرين و ماهي قزي لاله در آنجا بسيار است. 
و سمت ميان شمال و مغرب دشت مزبور تل و ماهور است، و رفتن در اين ماهُورها خالي از اشكال نيست، 
زيرا كه تپّه بر سر تپّه و زنجيره بر سر زنجيره، از چپ و راست برآمده است، و آب در آنجا ناياب و چند جاي 
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ــتند، و پناه و مأمن الوار قطّاع الطّريق است، خاصه طايفة ممسّنى كه  ــاكنين آنجا خود بلد هس آب دارد كه س
ــود، فرار كرده در آن ماهُورها مأمن  ــپاهي بر سر آنها تعيين ش ــون و س هر وقت حركت خلافي نمايند، و قش
مي نمايند. و اين حكايت وقتي به جهت آنها رُوي مي دهد كه قلعة سفيد را متصرّف نباشند و الاّ پناه و مأمن 
اصلي ايشان قلعة سفيد است. و درخت بلوط بسياري [70] در آن ماهوره  است كه هنگام فرار همان بلوُطان 

قُوت ايشان است.
ــير طايفة ممسّني است، متوقّف و از اصل شايجان، راه سه رشته   و يك روز در قريه شـايجان كه گرمس
ــمت نورآباد است، و ديگري از فهليان كه به كوهكيلويه مي رود، و ديگري به صحراي  ــود. يكي از س مي ش
دشت برم كه راه ثوب است، مي رود. و هنگام رفتن از شايجان به فهليان، به قدر يك فرسنگ آن راه صاف و 
هموار و باقي راهش كوهستان و سنگلاخ است. با وجودي كه راه نشيب و فراز اين كوه به قدر نيم فرسنگ 
ــت. بعد از آن راه داخل درّه مي شود كه ابتداي آن درّه بسيار تنگ و  ــيار مشكل اس ــت، باز عبور از آنجا بس اس
هر قدر كه پيش مي رود، وسعتش زياده مي شود، و تمامت اين درّه از درخت بن جنگلي است، و از وسط درّه 
مذكور رودخانه كوچكي مي گذرد و ساكنين آنجا مذكور ساخته كه اين درّه شير آدمى خوار و سُباع [71] مردم 
ــايجان در وسط درّه مذكور به پاي كوه چشمه آبي است، و صُورتي  ــنگ از ش آزار دارد، و به فاصله چهار فرس
از سنگ تراشيده كه مشهور به تصوير بهرام گُور است و به فاصله يك فرسنگ و نيم از نقش بهرام سمت 
ــت كه گرم و طعم گوگرد دارد. و اين آب داخل دشت نورآباد مي شود، و  ــمه آبي اس ــمال، در ميان راه چش ش
ــفيد سمت ميان شمال و مشرق دشت  ــيده شده است از مغرب به مشرق. و كوه قلعه س ــت كش طول آن دش

مزبور واقع است. 
ــت از قلعه سفيد، نيم فرسنگ است. و ميانه قلعه نورآباد  ــافت قلعه نورآباد كه مأمن الوار ممسّني اس و مس
ــتن از آن زنجيره، راه داخل دشتي كه موسوم به  ــتي است كه بعد از گذش ــفيد، زنجيره كوه پس و كوه قلعه س
[دشت] قاهره است مي شود، و در آن صحرا و دشت، نهر آب بسياري است كه از كوهستان اطراف مي آيد و 
در وسط صحراي مزبور داخل رودخانه مسمّي به آب شور مي شود، و رودخانه مذكور از سمت شمال از پاي 
كوه قلعه سفيد مي گذرد [72] و بعد از آن بايد بالاي كوه قلعه سفيد رفت. و اين كوه قلعه سفيد كوهي ست كه 
ــكندر ذوالقرنين و اميرتيمور از پايش گذشته و اين كُوه خود پادشاهان صاحب شوكت  ــاكر و تيپ هاي اس عس
ــاكر با نصرت بسيار ديده است. و اصل كوه قلعه سفيد به مثابه سنگ هاي بسيار بزرگي است كه بدون  و عس
ــنگ هاي آن كوه را از خارج آورده، و  ــند، به اين طور كه گويا جميع س نظام در مكاني بر روي هم ريخته باش
در آنجا تل كرده باشند، و بر قلهّ اين كوه، كوهي است كه اطراف آن  را گويا سنگ تراشان فرهاد كيش، صاف 
بريده اند، و بعضي از مكان هاي آنجا چنان است كه به قدر يك صد زرع به مثابه ديواري كه از سنگ ساخته 
ــت، و اصل قلعه سفيد بر قلهّ اين كوه واقع و دورش يك فرسنگ است، و دور كوه  ــند، بريده، و مرتفع اس باش
پايين چهار فرسنگ است و از چهار راه مي توان داخل قلعه سفيد شد. و سواي آن چهار راه، راهي ديگر [73] 
ندارد. و راه هاي مزبور همچنان است كه زياده از يك نفر را امكان عبور نيست و بعضي از معابر آن طرق بر 

عابرين چنان مشكل است كه يك نفر هم بايد به روش حيوانات از چنگال برود. 
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الحق قلعه اي است كه حصاربند اساسش با دريچه كيوان، دم همسري زدي، و پاسداران حصن حصينش با سپاه 
انجم، لاف برابري نمودي، و كمند انديشه به كنگرة حصارش نرسيدي، و كبوتر وهم اوجش را نهايت نديدي،

پس از قرنى سر كيوان شكستي  ز سنگ انداز او سنگي كه جستي   
ــگ بنايش چُه دل هاي  ــقان پر آب، و رن ــش چون ديده عاش ــنگ، و اساس بنايش چون دل گلرخان از س

سنگين دلان، رهش تنگ چون خانه منجلان. 
و زمين وسط اين قلعه اندكي گود است، و گودال چند در اصل ميان قلعة مزبور واقع است كه آب دارد و 

آبش از برف و باران است كه در آنجا جمع مي شود.
ــت [74] كه در ميان آن مغازه، چشمه هاي آب شيرين است،  ــطي مغارهاي چند اس و در كمر كوه هاي وس
ــيار و سرماية معيشت الوار است.  ــت، خاصه درخت بلوط كه بس و تمامت اين كوه از درختان مثمر جنگل اس
ــاخته اند. و بالاي كوه  ــاير مردم از نان گندم پرورش يافته، آنها از ثمر بلُوط نان بل نان خورش س چنانچه س
قلعه سفيد، اشجار مثمره از قبيل انار و انگور و انجير و زيتون بسيار است، و به جهت نقشه برداشتن، خود به 

تنهائي دو روز در آنجا متوقف.
و الوار ممسّني سكنه آن حُدود، چهار طايفة بزرگ هستند كه هر يك از آن چهار طايفه طوايف جزو دارند، 
و اسامي طوايف اربعه اين است كه اولاً طايفه دشمن زياري است كه ريش سفيد و بزرگ آنها آقاخان است. 

و محلّ ييلاق اين طايفه تنگ رودبار است و قشلاق آنها سمت شاپور، و تنگ چكان است. 
ثانياً طايفه جاوي است كه بزرگ و ريش سفيد آنها حسنعلي خان و حاصل خان [75] مي باشند؛ و محلّ 

سكناي اين طايفه، دور قلعه سفيد است. 
ثالثاً طايفه بكش است كه بزرگ و ريش سفيد طايفه مزبور ولي خان بوده كه، مقرب الخاقان معتمدالدّوله 

او را گرفته و به دربار معدلت مدار خسرواني فرستاد. 
ــت كه مهتر آنها خانعلي خان و علي ويس خانند؛ و محلّ سكناي اين طايفه سرآب  ــتم اس رابعاً طايفة رس

سياه نزديك به فهليان است.
و حركت كلّ اين چهار طايفه، دور قلعه سفيد است، و امكان ندارد كه طوايف مزبوره زياده از ده فرسنگ 
ــوند، زيرا كه مردمان پلنگ طبيعت خوك قطاع الطّريقي هستند، و حركت خلاف بسيار  ــفيد دور ش از قلعه س
ــفيد پس نمي روند، و ايضاً از آنجا حركت و مجدّداً روانه  ــت. از واهمه حاكم از اطراف قلعه س از آنها صادر اس

كازرون و چند روزي به جهت اتمام كارها و وصُول وجه برات در آنجا متوقف.

فصل بيست و هشتم [كمارج]
ــنگ است و برُدن توپخانه  ــافت اين راه پنج فرس بعد از حركت [76] از كازرون روانه محال كمارج، و مس
ــهولت مي رفت، و اصل اين تنگ، دره اي  از اين راه اگر تنگ تركان در ميانه نبود، خوب و نيكو بود و به سُ
ــت و عبُور كردن از اين درّه، سواره، خالي از اشكال نيست، خاصه يك ربع فرسنگ  ــت كه راه سيلاب اس اس
روي به فراز و يك ربع فرسنگ روي به نشيب كه بايد لامحاله پياده حركت كرد، و آنجا علي الدّوام خوفناك 
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و مكان دزدان بي باك است. چنانچه هنگام عُبور از آن حدود بر سر اين چاكر جان نثار آمده و دستي نيافته، 
مراجعت كردند.

ــت، از شمال به جنوب به يك فرسنگ  ــده اس ــيده ش و اصل صحراي كمارج صاف و هموار و طُولش كش
[و] نيم و عرضش از سمت مغرب است به مشرق به يك فرسنگ و در ايّام ماضي بسيار آباد بوده، و ده قريه 

داشته است. حال تمامي قراء مذكوره خراب و ويران و يك قريه ديگر باقي است.
[77] و جمعيت آنجا سيصد خانوارند، و مُطلقا آن قريه را آبي نيست سواي يك چشمه آب كه سمت ميان 
شمال و مغرب به پاي كوه است، و فاصله چشمه مذكوره از آن قريه به قدر يك تير توپ است. و اين دشت 

را مُطلقا اشجاري نيست سواي چند درخت نخل كه اطراف قريه مذكوره واقع شده است. 

فصل بيست و نهم [كنار تخته]
ــت و از اصل  ــنگ تمام اس ــافت اين راه چهار فرس بعد از حركت از كمارج روانه محال كنار تخته؛ و مس
كمارج بايد به قدر نيم فرسنگ رُوي به فراز رفت. بعد از آن داخل درّه مسمّي به تنگ كمارج مي شود، و طول 
ــت، و درّه مزبور بسيار سنگلاخ و مضيّق و مارپيچ و راهش سراشيب  ــاوي يك فرسنگ و نيم اس آن دره مُس
است، و چند جاي دارد كه عُبور اسب از آنجا خالي از اشكال نيست، و مكرّر اتفّاق افتاده كه مال هاي قوافل از 
آنجا پرتاب شده و سقط شده اند، و هنگام سرآشيب رفتن در درّه [78] مذكوره، جميع قلهّ هاي آن كُوهستان و 
تپّه  هاي زير پاي بسيار عجيب و غريب جلوه كرد. الوان مختلف به نظر مي آيد و هر يك از اين كوه و تپّه ها 
ــرخ و زرد و سياه كه تقرير و تحريرش خالي از اشكال نيست.  ــت، از قبيل س را جدا جدا رنگ مخصوصي اس
ــت  ــت و كل تپّه هاي مزبوره تركيبش به مثابة كلهّ قند اس و اصل راه را بايد از پاي تپّه ها به طور مارپيچ گذش
ــيار مشبّه به سنگ مرمر است و سنگ گچ هم  ــفيد و بس ــنگ هاي آنجا علي الخُصوص بين راه س و تمامي س
ــت، و از براي حركت از شيراز به جهت بندر بوشهر، اين درّه به مثابه پلهّ است. همانا  ــيار اس در حوالي راه بس
ــم امكان ندارد، و به عقل انساني به  ــيب رفت، و برُدن توپخانه از اين راه به هيچ قس كه بايد كلّ راه را سراش
ــيار و تعجّب بيشمار حاصل شد از رفتن شتر كه به  ــت نمي آيد. با وجود اين حكايت، حيرت بس هيچ گونه درس

طور انسان، گويا از نردبام بالا مي رود [79] و در پائين مي آيد. 
و اين درّه چنان درّه اي است كه اگر احياناً قشوني بخواهند از آنجا عبُور كنند و قبل از وقوع قلهّ هاي كوه 
جنبين درّه را متصرّف نشوند، قليلي تفنگچي مستعد كلّ آن قشون و سپاه را تلف خواهند كرد. شاهد اين مدّعا 
ــون آزاد خان افغان كريم خان زند را شكسته  ــت كه بعد از آنكه قش حكايت كريم خان زند و آزاد افغان اس
ــتافته مي رفتند. در ميان همين  ــكر آزاد حان افغان به تعاقبش ش و فرار كرده به آن حدود رفت و همه جا عس
ــلطان، جدّ محمّد هاشم خان ضابط بالفعل خشـت و كمارج كل سپاه آزادخان افاغنه را از زير  ــتم سُ درّه رس
ــيراز شد. وهنگام بيرون آمدن از اين درّه، داخل  ــكر خود روانه دارالعلم ش تيغ گذرانيده، مجدّداً كريم خان بالش
ــبزه زار و چمن و آباد و منظم و منسّق است، و رودخانه شاپور  ــد كه كلّ آن دشت س ــيعي بايد شُ صحراي وس
ــي مدان است، و اين  ــتان، مرتع دواب و اغنام ايلات فارس ــط اين صحرا مي گذرد [80] و در فصل زمس از وس
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ً نخيلات است، و جميع نخيلات مزبور مجتمع هستند و عابرين  ــت از محال خشت است و اشجارش كُلاًّ دش
را گمان آن است كه شايد جنگل باشد، و در اين فصل كه موسم زمستان است، پرستو در آنجا بسيار و شب 

لماني را با اين پرنده ها صُبح نوراني نموديم.  ديجور ظَُ

فصل سي ام [دالكى]
ــافت اين راه چهار فرسنگ تمام است،  ــراي كنار تخته، روانه محال دالكي؛ و مس بعد از حركت از كاروانس
ــنگ راهش هموار و مسطّح است. بعد از آن داخل درّه مسمّي به  ــراي مزبور الي يك فرس و از اصل كاروانس
گذار ملو بايد شد، و اين راه بسيار سنگلاخ و مشكل است، و بردن توپخانه از آنجا به هيچ وجه امكان ندارد 
ــت، و رودخانه جره از خارج اين درّه از  ــيب اس ــيار مضيّق و همه جا سراش و راهش مارپيچ و درّه مزبور بس
ــرق مي آيد، و داخل [81] درّه تنگي شده به سمت  ــمت مش پاي كوهي بلند به طور مارپيچ از درّه تنگي از س
ــت، و مطلقاً گياهي نمي رويد و اين رودخانه را عبُور  مغرب مي رود، و تمامي جنبين رودخانه مذكوره كوه اس
ــته، و حال هفت دهنه آن خراب شده، و ديگري  ــواي دو پل كه يكي چهارده دهنه طاق داش گاهي نبوده، س
ــت، و هنگام طغيان آب، عبور از آنجا مشكل و قوافل بايد تامّل  ــته، و چهار طاقش خراب اس هفت دهنه داش
ــت؛ چنانچه مكّرر قاطر را با  ــكل و باعث نقصان اس نمايند كه آب روي به قصور آورد، و الاّ عبور از آنجا مش
ــنگي قريه زيراه داخل رودخانه شاپور و  ــه فرس ــتوه آورده و رودخانه مزبور در س بار برده، و كاروانيان را به س

از آنجا به دريا مي رود.
ــنگ روي به نشيب است، و  ــت كه راه آن گذار يك فرس ــيدن به دالكي بايد از گذاري گذش و قبل از رس
ــهل است، ليكن حركت دادن  ــده و اگرچه راه اين گذار، اندكي از گذار ملو س ــط درّه واقع ش اصل راه در وس
ــت بلكه مطلقاً نمي توان حركت داد. و قريه دالكي [82] در پاي زنجيره  ــكال نيس توپ از آنجا هم خالي از اش
ــواي آن كوه تا لب دريا كوهي نيست و تمامت راهش دشت است، و نخيلات بسيار  ــت كه س كوهي واقع اس
در صحراي دالكي به طريق اجتماع واقع است كه عابرين و و مترددين را گمان آن است كه كلّ اين صحرا 
جنگل است. و جمعيّت آنجا مساوي سيصد خانوارند و سواي يك كاروانسرا كه به طور قلعه ساخته شده، در 
ــت كه خانه محمّد حسن خان ضابط آنجاست و هواي آن  ــط قريه مذكوره، قلعه چهار برجي كوچكي اس وس

حدُود را اهل سياحت، با بندر مسقط قريب ديده اند.

فصل سي و يكم [برازجان]
ــنگ و اندكي سنگلاخ است، و  ــافت اين راه چهار فرس بعد از حركت از دالكي روانه محال برازجان و مس
ــمه آب معدن نفط سـياه است كه قطره قطره از دامنه كوه بيرون  ــنگ از دالكي دو چش به فاصله يك فرس
مي آيد، و در گودالي جمع مي شود و قبل از رسيدن برازجان، راهش اندك ماهور است و جمعيّت آنجا مُساوي 
ــيعي است كه مُساوي دويست خانوار در آنجا  ــت [83] و در وسط قصبه برازجان قلعه وس ــتصد خانوار اس هش
ساكنند، و يك طرف قصبه مزبور ارگ است، و درون ارگ خانه محمّد حسن خان ضابط آنجا است، و تمامي 
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خانه هاي رعاياي آنجا به طور شيرواني و به اصطلاح روستايان عريش و كومه زده اند؛ به اين طور كه از سه 
ــته، و ديگري را بر روي آن دو گذاشته و اطرافش را از  ــت باز داش ــاخته اند كه دو چُوب را راس چوب نخلي س
ــيار اندك خانه ها  ــانيده اند، و مطلقاً آفتاب و باران آنها را اذيّت نمي نمايد و بس پوش و برگ درخت خرما پوش
ــنگ و گچ ساخته باشند. و قصبه مزبوره بدون حصار و خندق است و كل خانه هايش بدون  ــود كه از س مي ش
نظام ساخته شده است كه عرض ديوار كوچه ها خارشتر گذارده اند، و كوچه هاي مزبوره بسيار مضيّق است، و 
ــاخته اند كه عابرين بايد به طور احتياط [84] تردد نمايند كه آن خارها  بعضي از كوچه ها را به حدّي تنگ س
رخوت [رخت] را پاره ننمايد، و چنانچه اهلي آن بلوك را هر هنگام با يكديگر مبني بر سوء سلوك باشند، به 

ذرّه اى از آتش بنياد هستي يكديگر را به باد فنا خواهند داد.

فصل سي و دويم [احمدى]
ــت، و راهش  ــنگ تمام اس ــش فرس ــافت اين راه ش بعد از حركت از برازجان روانه محال احمدي؛ و مس
بسيار هموار و مسطّح و در آن دشت، آب ناياب است، و اهالي آنجا به جهت گذران و شرب خود، آب از چاه 
مي كشند و چون اين دشت را آبي نيست چه بسيار نيك و به جاست كه چاه فرنگي به مثابه چاه هايي كه در 
ــد و ناتمام باقي ماند، حفر شود، خود به خود آبش بالا آيد و جمعيّت  ــب الامر همايون امتحان ش طهران حس

احمدي مساوي پنجاه خانوارند.

فصل سي و سيمّ [بوشهر]
بعد از حركت از احمدي روانة محال بندر مباركه ابوشهر؛ و مسافت اين راه مساوي شش فرسنگ است، و 
تمامت راهش روي به نشيب و وادي غير ذي زرع است [85] و چهار فرسنگ آن را بايد ميان جنوب و مغرب 
ــمال رفت. و كلّ اين دشت كوير است و سراب به نظر مى آيد كه  ــنگ ديگر را بايد سمت ش رفت، و دو فرس
مْآنُ ماء1 در اين سراي به ظهور مي رسد. و عابرين را از  مضمون سراپا مشحُون كَسَرابٍ بقِيعَةٍ يحَْسَبهُُ الظَّ
دور گمان آن است كه بندر ابوشهر در وسط آب واقع شده است. و در عرض اين راه نخيلات بسيار است، و 
نخلستان مزبور مطوّل و به قدر دو سه فرسنگ كشيده شده است. از شمال به جنوب و پشت نخيلات مزبور، 

زمينش مرتفع و به مثابه تپّه است و هنگام رسيدن به حوالي نخلستان، آن كوير و سراب از چشم مي افتد.
ــهر مثلث واقع شده، و يك گوشه از اين مثلث سمت ميان شمال و مغرب است. و  ــهر بندر ابوش و اصل ش
ــت به آب دريا. و اين شهر را حصاري نيست سواي ديوار بي مصرف بي قُوّتي كه با  ــه گوشه متّصل اس اين س

برُوج سمت خشكي ساخته اند.
و آمدن كشتي و جهازات در خود بندر [86] ابوشهر بسيار مشكل است، زيرا كه خودش بلند و پست است 
كه هنگام جذر آب آن بلندي ها به طور جزيره نمايان، و در وقت مدّ آب زير آب رفته پنهان است. و جهازات 

1. نور، 39
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بزرگ ممكن نيست كه بتوانند نزديك آيند، و در نيم فرسنگي لنگر مي نمايند و سمت جنوب شهر را حضرات 
ــنگر است، و اطرافش جاي مزغل1 تفنگ و به هيچ وجه شباهت به خانة  ــاخته كه به مثابه س انگريز، خانه س
نشيمن ندارد. و يك قراولخانه در سطح بام آنجا ساخته اند كه هنگام نزول رحمت ايزدي، قراولان تر نشوند. 
ــهر به جهت تردّد تماشاي خود ساخته، و كليدان دروازه هميشه به دست  ــمت جنوب ش و دروازه علي حده س
ــت، و معبر سمت درياي ايشان هم جدا بوده كه از جوار خانه خودشان داخل دريا مي شده،  ــان بوده اس خودش
ــهر  ــتند كه جمعيّتي از طرف دريا داخل بندر ابوش و عود به مكان خود مي نموده اند، و چنانچه وقتي مي خواس

نمايند كه كسي مطلعّ نشود
(87) مي توانستند كه شب هنگام بيست نفر بياورند، و در آنجا پنهان كنند و به قدر يك فوج كه شد، شهر 
ــخير نمايند، و حكايت توقف حضرات در بوشهر بسيار خبط بود، و عاقبت نداشت، چنانچه  ــهولت تس را به س
ــيان ـ طاب االله ثراه و جعل الجنّ ة مثواه ـ  ــرور جنّت مكان عليّين آش در حين حيات خاقان مغفقور مبرور مس
ــعر بر اينكه مجرايشان براً  ــتباه فرمان قضا جريان صادر و مش چندين دفعه خيالات عديده كرده، و به طور اش
ــد. مرحوم شيخ عبدالرّسـول خان دريابيگي مانع شد و نگذاشت و مراتب معايب آن فقره را  بحراً جدا باش
ــنيّه رسانيده، موقوف داشت. الحاصل مادامي كه شيخ مبرور  ــوكت س به عرض اولياي دولت بهيّه و امناي ش
مزبور حيات داشت، معبر آنها برّاً بحراً معبر عام بود و هر قدر تفكّر و تدبرّ كردند مفيد نيفتاد. بعد از فوت شيخ 
ــت در  معلوم، اينگونه قرارهاي خلاف را قرار دادند و به همان حالت باقي ماند، و آنچه به تحقيق [88] پيوس
زمان سلف رى شهر بسيار آباده بوده و مستحكم قلعه بزرگي داشته، همانا كه اطرافش قبرستان بسيار و خرابه 
بيشمار است، و ظاهر مي شود كه شهر بسيار بزرگي بوده و نهايت آبادي را داشته است و آبادي بندر ابوشهر 
ــهر، مساوي دو فرسنگ از سمت ميان جنوب و مشرق  ــهر است و فاصله رى شهر از بوش بعد از خرابي رى ش
است، و خود بندر مُباركه ابوشهر بهتر از خود بندر ري شهر است، زيرا كه ريشهر را غورى نيست، و راهش از 
سمت دريا باز است، و اگر اتفّاقي افتد و دشمنان و مخالفين از راه دريا آيند، مي توانند كه نزديك آمده، بغله و 
كشتي هاي ريشهرى را بگيرند، و اين فقره در ابوشهر هرگز اتفاق نخواهد شد و صُورت امكان نخواهد بست. 

[جمعيت و ويژگى هاى بوشهر]
و جمعيّت بندر مُباركه ابوشهر زياده از يك هزار خانوار نيست، و يك ثلث شهر به كليّ خراب و مطلقاً آبادي 
ندارد و آب شيرين در شهر بندر ناياب است، و در خارج شهر به قدر يك ربع فرسنگ چاه هاي [89] آب است 
ــگواري  ــرب خود از چاه هاي مزبوره آب مى آوردند و آن آبها به حيثّيت مزه و خوش ــكنه آنجا به جهت ش كه س
ــنگ  ــده بهترين آبهاي آنجا اندك رگ تلخي دارد، و به فاصله يك فرس متفاوتند. و آنچه به دقّت ملاحظه ش
ــوم به انُدر بنُدر و آبش از ساير آب ها شيرين و خوشگوارتر است. و كلّ  ــهر چاه هاي ديگر هست كه موس از ش
ــرب خود گرفته و در خم هاي  ــاكنين بندر مباركه مزبوره، هنگام نزول رحمت الهي، آب باران را به جهت ش س

1. روزنه دراز و باريك در ديوار حصارها براى انداختن تير (دهخدا، ذيل مورد).
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بزرگ كه از بحرين مي آورند، ضبط و هنگام ضرورت صرف مي نمايند. و اگر آب باران در آنجا يافت نمي شد، 
چاي خُوردن ممكن نبود، زيرا كه از آب هاي چاه، چاي خوب نمي شود. و در موسم تابستان كلّ اهالي آنجا به 
ــيار مي خورند، و به اين سبب زراعت هندوانه در آنجا بسيار است. و در  ــكين حرارت آب هندوانه بس جهت تس
ــد، سواي يك بستان كه مسمّي به  ــجار مثمره و غيرمثمره به هم نمي رس حوالي بندر مباركه مزبوره مطلقا اش
باغ [90] شكري است، و بستان مزبور متصل به مشيله ابوشهر است، و جاي لنگرگاه به فاصله نيم فرسنگ از 
بوشهر ميان جزيره شيف و بوشهر است، و در آنجا در وسط آب دريا رمل بسيار است كه هنگام امتداد در زير 
آب پنهان و هنگام جزر به طور جزيره نمايان است، و كشتي هاي بزرگ از آنجا، يعني از آن طرف رملها بيشتر 
ــمال شهر كه نزديك به غور است، از ساير محلاّت سطح زمينش مرتفع و  ــمت ش نمي توانند بيايند. و محلهّ س
آباديش بيشتر است، و به همين جهت مرغوب و مطلوب بزرگان كه اغلب و اكثر ايشان در آنجا ساكن و محل 

سُكناي طايفه ارامنه نيز در آنجاست، و ساكنين قديمي آنجا اعراب و طايفة شنبدي هستند.
ــهر چهار طايفه اند كه هريك از آن طوايف را از خود، كدخدا و مهتري است و  ــكنه بندر ابوش ــاير س  و س
ــي و بهبهاني و دهدشتي هستند. شيرازي و شوشتري را كدخدا و مهتري  طايفه  هاي مزبوره كازروني و دريس
ــتصد خانوارند و آنچه به  ــاوي هش ــت [91]، زيرا كه اندكند و تمامت جمعيّت طوايف مذكوره مُس از خود نيس
ــه مرور دهور به بصره يا جزيره  ــن جمعيّت را ترقّي نخواهد بود و يوماً فيوماً در تنزل و ب ــت، اي تحقيق پيوس

خارك خواهند رفت.
 و حركت جزر و مدّ آب دريا دو قسم است: يكي به طور حركت قمر و ديگرى موافق حركت شمس است، 
ــمس در نقطة  ــاده و نقصان رطوبات واقعه در اين عالم موقوف به زياده  و نقصان نور قمر و بوُدن ش ــون زي چ
اعتدالين ربيعي و خريفى و نبودن آن در آن دو نقطه است، لهذا در حين زيادتي نور قمر و بودن نيّر اعظم در 
ــمس در نقطه اعتدالين باعث نقصان  نقطه اعتدالين، آب دريا در تن آيد، ودر حين نقصان نور قمر و نبودن ش
ــت كه مطابق حركت قمر، آب دريا از غرّة ماه الي پانزدهم يوماً فيوماً در تزايد است، و  ــت. اين اس آب دريا اس
از پانزدهم الي سلخ ماه، به تدريج روي به قصور مي آورد و اين زياده و نقصان نسبت به زياده [92] و نقصان 
حركت شمس كمتر است، و هنگام رسيدن نيّر اعظم به نقطة حمَل و ميزان، آب دريا را منتهاي زيادتي است، 
چنانچه دو زرع و نيم مرتفع مي شود و در رجعت شمس از نقطه مزبور به مرور و دهور روي به قصور مي آورد 
ــاند. و نقطه اى است در اصل وسط قبه  ــتوا منتهاي قصُور را به هم مي رس ــيدن به حوالي خط اس تا هنگام رس
ــمال مد  ــت. همانا كه آب از اطراف نقطه مزبوره به طرف قطب جنوب و ش دريا كه به عبارت اخري مركز اس
مي شود، و هنگام جزر به خود مي كشد آن نقطه آب ها را از اطراف، و در آنجا جمع مي شود؛ و گاه مي شود كه 
از نهضت ريح عاصف، طوفان عظيمي روي مي دهد و بادهاي تند مخالف مي وزد كه از شدت  تندي باد، آب 
دريا تموّج مي افتد و مضمُون سراپا مشحُون آيه جاءَتْها ريحٌ عاصِفٌ وَ جاءَهُمُ المَْوْجُ مِنْ كُلِّ مَكان1 به ظهور 

1. يونس، 10
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و به اين سبب ازدياد و قصور در آب بحور و مدلول وَ هِيَ تَجْري بِهِمْ في  مَوْجٍ كَالجِْبال1 به هم مي رسد، آن  
ــت  را [93] جزر و مدّ نمي گويند، زيرا كه قرار جز و مدّ همه روزه مطابق نور جرم قمر و در روزي چهل و هش
دقيقه به تفاوت غير معيّن در جزر و مدّ تغيير به هم مي رساند، و شبانه روزي كه بيست و چهار ساعت است دو 
ــش ساعت و دوازده دقيقه، آب دريا [پيش] مي آيد  ــود، به اين طور كه هنگام مدّ ش دفعه دريا جزر [و] مدّ مي ش
ــاعت و دوازده دقيقه پس مي رود. و در اين بيست و چهار ساعت مساوي چهل و هشت  ــش س و هنگام جزر ش
دقيقه و وقتش اختلاف به هم مي رساند، و كلّ آب دريا از سمت شمال و جنوب، دوازده ساعت و بيست چهار 
دقيقه مي رسند به آن نقطه مركز كه به اصطلاح دريائيان مشهور است كه آب دريا خالي شد؛ و دوازده ساعت 
و بيست و چهار دقيقه مدّ مي شود از آن نقطه به اطراف، يعني بر مي  گردد، و آن هم مشهور است به پر شدن.

ــد ان شاءاالله تعالي در آخر  ــخص ش ــهر مش و آنچه از روي تحقيق و دقّت ميزان هواي بندر مباركه ابوش
كتابچه ذكر [94] و به عرض اولياي دولت دوران عدّت جاويد مدّت قاهرة باهره خواهد رسيد و از يوم بيست 
ــهر محرم الحرام به جهت برداشتن نقشه و مهندسي قلعه و  ــت [و] سيم ش ــهر مزبور لغايت بيس [و] پنجم ش
انجام خدمات دولت جاويد مدّت و وصول مواجب در بندر مباركه مزبور متوقف و از آنجا حركت و روانه محال 

بندرات شمالى گرديد. 

فصل سي و چهارم [احمدى]
ــيله بندر  ــهر روانه محال احمدي؛ اگر چه ممكن بوده كه از كناره مش بعد از حركت از بندر مباركه ابوش
ابوشهر روانه محال قريه عسگري شد، ليكن چون هنگام جزر و مدّ تمامت نواحي مشيله را آب فرو مي گيرد 
و حركت از آن راه خالي از خطر نيست، لاعلاج از راه احمدي روانه محال عسگري شد، و قريه مزبور سمت 
چپ رودخانه رود حلهّ كه آبش به مصداق هذا عَذْبٌ فُرات 2 شيرين و گواراست افتاده و اين رودخانه آبش 
ــاند و بسيار عميق و فرش آن سُست است  ــت كه در آنجا اتصال به هم مي رس ــاپور اس آب رودخانه جره و ش
[95] و به جهت زراعت خود، بند ساخته كه آب بالا آيد و اطراف قريه عسگرى به قدر شانزده پارچه ده است 
ــت و زير حكم حاكم بندر مباركة  كه جنبَين رودخانه واقعند و دهات مزبورات از محالات بكوك رود حلهّ اس
ــت و نخيلاتش نيز اندك و پراكنده ان.د  اغلب  ــيار اندك اس ــهرند، و بعضي از دهات مذكور آباديش بس ابوش
زراعت آنها جو است كه در اواسط برج حمل آن جوها را حصاد مي نمايند، و تخميناً تخمي سيصد تخم عمل 
آن است، و اين عمل در صورتي است كه باران زياد بيايد و ملخ هم نباشد، و حاصل نخيلات آنها بسيار اندك 
بود، بلكه مطلقاً نداشت. سبب آن را از اهالي آنجا مستفسر شدم. مذكور ساختند كه موشان به بالاي درختان 
ــبب بار نمي دهد و خرما نمي شود و مي گفتند كه چاره  نخل مي روند و در اصل پيزك بچه مي كنند؛ به اين س

موشان مشكل بلكه محال است. 

1. هود، 42
2. فرقان، 53
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فصل سي و پنجم [بندر ريگ]
ــيد،  ــكري [96] روانه محال بندرريگ و يك روز در آنجا متوقّف و آنچه به نظر رس بعد از حركت از عس
مسافت اين راه شش فرسنگ تمام است. و چُون رودخانه مزبور را پلي نيست و آبش بي نهايت و بسيار است، 
بايد از گذار رودخانه عبور نمود و به فاصله دو فرسنگ و نيم از عسگري بعد از گذشتن از قريه مسمّي به قلعه 
ــور و موسوم به رود شور است، و در دهنه رودخانه  ــت كه آبش ش صحران و قريه كيوايبن رودخانه اي اس
ــبانگاه به  ــت، و اين لنگرگاه مخصوص برُدن غلهّ از بلوكات رود حلهّ و ش مذكور لنگركاه بغله هاي كوچك اس
ــت. و اين رودخانه را هم پلي نيست، بايد از وسط آب عبُور كرد و گاه مي شود كه آبش چندان  ــمت دريا اس س
طغيان مي نمايد كه امكان عبور از آنجا نيست و از كناره اين رود الي اصل بندر ريگ كه مساوي سه فرسنگ 
ــت، و به فاصله يك فرسنگ از رودخانه مذكور سمت  ــت، و تمامت اراضيش غير ذي زرع و كوير اس و نيم اس
ــت كه آن تپّه ها يك طرف پايش  ــت [97] الي نزديك بندر ريگ تپّه هاي ريگ اس چپ راه كه كناره درياس
درون درياست و اين طرف مرتفع است تا اصل بندر ريگ، و در وسط تپّه هاي مزبور چند درخت نخل و انجير 
ــت، ليكن هنگام  ــت، و تپّه هاي مذكوره از دور چنان مي نمايد كه در ميان آب واقع و گويا جزيره اس و انار اس
ــت، اطراف بعضي از اين  ــيدن نيّر اعظم به نقطه اعتدالين حمل و ميزان كه آب دريا را نهايت ارتفاع اس رس
ــرور روي به قصور مي آورد، به حالت اوّل  ــود و چون آب دريا به مُ ــا را آ ب فرو مي گيرد، و جزيره مي ش تپّه ه
ــود و در انتهاي تپّه هاي مزبور راه داخل غوري مي شود كه گذشتن سواره از آنجا خالي از اشكال  برقرار مي ش
نيست؛ زيرا كه هنگام امتداد، آب مانع از عبُور است و هنگام جذر، سطح زمينش چنان گِل مي شود كه اسب 

در گِل فرو مي رود، و لابدّاً بايد از دَور اين غور عبور نمود. 
ــزو بلوك حيا داود و زير حكم شـيخ احمدخان برادرزاده مرحوم شـيخ  ــدر ريگ [98] ج ــل بن و اص
ــت. و بلوك حيا داود هم جزو معاملات شيخ نصرخان حاكم بندر ابوشهر است. و  سـول خان اس عبدالرُّ
ــوم به غور جزيره است، و چه  ــمّي به غور اوُله و ديگري موس اصل بندر ريگ ميانه دو غور واقع كه يكي مس
ــد، به علتّ آنكه آب دريا كه در  ــيده نمي ش ــتحكمي مي بود اگر هنگام جذر آب اين غورها كش نيكو بندر مس
ــاعت شبانه روز دو دفعه جذر مي شود، كشتي و بغله هايي كه در آنجاست در گِل مي ماند، و  ــت و چهار س بيس
ــد، بهتر از بندر ابوشهر بود، زيرا كه از باد و طوفان محفوظ است و آب و هوايش نيز  ــيده نمي ش اگر آبش كش
ــهر، در اصل معموره بندر مزبور، آب سرد  ــهر دارد، و سواي آب خارج ش ــتّي، برتري از بندر ابوش به مراتب ش

شيرين گوارايي است كه گذران اهالي آنجا و ساكنين آن حدود از آن آب است. 
ــت، و هر طرف از آن مربعّ ها [99] چهارصد زرع اند كه كلّ  و اصل تركيب بندر مزبور نزديك به مربعّ اس

دورش يك هزار و ششصد زرع است، و جزيره در محاذي شهر واقع و مسمّي به جزيره حلهّ است.
ــاخته بود كه  ــتيان، فرنگان س ــيار محكم و به طور باس ــلف بس ــمت درياي بندر مزبور را در زمان س  و س
ــت، و دور سه سمت ديگر را برج هاي بسيار بزرگ بر سر خاكريزي كه پنج شش  ــخّص اس آثارش تا حال مش
ــاخته اند، و خرابي اين قلعه مضبوط هنگام نزاع كريم خان زند به امير مهنا شده است،  ــت س زرع مرتفع اس
ــاختند كه مير مهنا خود  ــت، اگر چه اهالي آنجا مذكور س ــواي خاكريز، چيز ديگر از آن باقي نيس و بالفعل س
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باعث احداث و احياي قلعه بندر مذكور شده است، ليكن به عقل درست نيامد، به علتّ آنكه طرح قلعه مزبور 
ــت كه هنگامي كه حضرات انگريز متوقف جزيره  ــباهت به طراحي و كارهاي فرنگان دارد، و محتمل اس ش
ــتورالعمل آنها ساخته بودند، و كلّ [100] بلوك  ــاراليه كرده و از رُوي دس خارك بودند، امداد و كومك به مش
ــت پارچه ده است، و بيشترين از آن دهات را اسمى باقي است و مطلقاً آبادي ندارد.  ــاوي بيس حيا داود را مس
ــتند، و از هنگامي  كه قلعه اش خراب  ــت زياده از پنجاه خانوار نيس و اصل بندر ريگ كه قصبه اين بلوك اس

شده مردمانش نيز متفرق شده اند. 

فصل سي و ششم [بندر گناوه]
ــاوي سه فرسنگ و نيم است، و  ــافت اين راه مس بعد از حركت از بندرريگ روانه محال بندر گناوه؛ و مس
در وسط اين راه بايد از غور عميقي كه آبش شور و مرسوم به غور خليل است عبُور نمود، و اصل تركيب اين 
غور به مثابه رودخانه عميقي است كه هميشه آب دارد، و هنگام جزر و مدّ عبور از آنجا ممكن نيست، بايد دو 
سه فرسنگ بالا رفت و عبُور كرد و عبورگاهش محاذي قريه مسمّي به كَبرِدى است و در كناره غور مزبور 
چند خانه است كه شغل ساكنين آن خانه ها ماهيگيري است، و طول اين غور مساوي چهار فرسنگ است، و 
در وسط غور [101] مزبور و گناوه غور كوچكي واقع و موسوم به درّه كپ است، و آب اين غور هنگام جذر 
ــمت  ــطح اراضي آن صحرا به قدر ده دوازده ذرع از دريا مرتفع و زمين س ــود، و اصل س و مدّ كم و زياد مي ش
ــت و اطراف گناوه را  ــت، و تمامت اين زمين وادي غير ذي زرع اس ــت اس لب دريا به مثابه ديوار بريده و راس
هشت پارچه ده است كه تمامت آن دهات را گناوه مي نامند، و از متعلقات بلوك حيا داود است، و آب دهات 
ــرد است، به علتّ اينكه زنجير[ه] هاي كوه  هاي آنجا از دهات زياده  ــيرين و صاف و گوارا و س مزبورات كلاً ش
ــوخته به نظر جلوه گر است كه گويا از  ــتند، و كوه هاي آن حدود چنان گداخته و س ــنگ دور نيس ــه فرس از س
ــوختگي سياه شده اند، والحق نمونه اي است از كوه هايي كه واقع در جهنّم است، و مضمون سراپا مشحون   س
آيه وافى هدايت لهَُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَل1 شاهد اين مدّعا است و مُطلقا گياهي در 
ــت، و بيش ترين اشجار  ــيار اندك و پراكنده اس آن كوه ها نروئيده و نخليات اطراف دهات [102] مزبورات بس
ــيار بزرگ و مسمّي به ليل است و  ــت بس ــت، و حوالي دهات مزبورات درختي اس آنجا درخت كُنار و انجير اس
ــيار كه هنگام ورود به گناوه در تحت يكي از آن درختان منزل شد كه خود و  ــايه اش بس بي نهايت بزرگ و س
ــتر در سايه  آن درخت بوُديم و به علاوه پرده حايل در ميانه خود و نوكرها  ــب و اس نوكرها و چهارده رأس اس
ــايه، جميعاً را فراگرفته بود و اين درخت نسبت به ساير درختان بزرگ نبود، و  ــط ظهر س نموديم، و اصل وس
ــم راه فرار در پيش گرفته به اين  ــيار بود. و در اين منزل از آزار و اذيّت كيك، خواب از چش از اين بزرگتر بس
ــد و در خارج گناوه در كناره دريا چادر زده آن روز و شب را در آنجا به سر  ــبب در خانه هاي گناوه منزل نش س
برديم. و از غرايب است كه در اين فصل كه تحويل شمس به برج حوت بود، كيك بسيار [103] و بي نهايت 

1. زمر، 16
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بود، و مي گفتند كه در موسم تابستان به كليّ تمام مي شود. 

فصل سي و هفتم [حصار]
ــافت راهش پنج  ــده و مس ــت ش بعد از حركت از گناوه روانه محال حصّار كه من جمله بلوك ليراوي اس
فرسنگ تمام است، و به فاصلة نيم فرسنگ از گناوه نزديكي دريا و قريب به غور قلعه خرابه اي است مسمّي 
ــه را آبادي نبود با  ــت، و مُطلقاً درون و بيرون قلع ــب اين قلعه به مثابه قلعه بندر ريگ اس ــد و تركي ــه كا اي ب
ــتانش بسيار و كشت حواناتش بي شمار است و از قراين خارجه مشخّص  وجودي كه اطراف قلعه مزبور باغس
ــاكنين آن حدود به سبب اغتشاش كه ميرزا قوام الدين انداخته بود، فرار كرده بودند، و اين قلعه  ــد كه س ش
ــمت ميان شمال و مغرب بعد  ــنگ از قلعه مزبور س را نيز كريم خان زند خراب كرده بود، و به فاصلة يك فرس
ــار فرو  ــر زنجيره از يمين و يس ــر تپّه و زنجيره بر س از عبُور از دو غور كوچك تمامت اراضي اش را تپّه بر س
گرفته، و راه را بايد از وسط تپّه ها به طور مار [104] پيچ گذشت و ميانه تپّه هاي مزبوره درّه هاست به تركيب 
غور كه متّصل است آن غورها به كوُه هاي مسمّي به بنگ كه هنگام امتداد دريا تمامت آن غورها را آب فرو 
مي گيرد و هنگام جذر خالي مي شود، و اهالي آنجا مذكور ساختند كه در محوّطه كوه هاي مزبوره، مغاره چند 
ــت كه درُون مغاره ها مصوّر است، ليكن اين جان نثار خود نرفته و نديده ام، و در وسط ماهُورها امامزاده اي  اس
است مسمّي به حاجي سبزپوش كه بالاي يكي از آن تپّه ها واقع است، و محاذي امامزاده مزبور به حوالي، 
درختان كُنار، چند چاه آب شيرين خوشگوار واقع و اين ماهُورها هميشه مكان و مأمن مفسدان و فتنه جُويان 
ــيار مخوف و محذور و سرحدّ بلوكات ليراوي و حيا داود است نه  ــت، و بس ــارقين اس و الوار قطّاع الطّريق و س
ــردم آزار نيز دارد، زيرا كه  ــباع م ــير آدمي خوار و سُ ــا مكان و مأمن قطّاع الطّريق بلكه به طور تحقيق ش تنه
ــطح آن اراضي مشاهده شد، و  ــير در س هنگام عبور از آنجا در عرض راه مكرّر [105] نقش پنجه و چنگال ش
به فاصله يك ربع فرسنگ نرسيده به قريه حصار، باغ كوچكي و مسمّي به باغ عبدالعلي و اشجار درون باغ 
مذكور انگُور و انجير است؛ و از جمله غرايب باغ مزبور اين بود كه دو چاه بزرگ كه از اعلا تا اسفل آن را از 
سنگ و آهك ساخته بوُدند، در ميانه باغ بود. هر قدر تفكّر كردم و با خود انديشه نمودم كه شايد اين چاه ها را 
بخُصوصه به جهت اين باغ حفر كرده باشند، به عقل درست نيامد. اين فقره را از ساكنين آنجا مستفسر شدم. 
جواب دادند كه هنگام غرس درختان اين چاه ها پيدا شد و مذكور ساختند كه از اين چاه ها در اين نواحي بسيار 
پيدا مي شود، و از قراين خارجه هم ظاهر و مشخّص است كه سابق بر اين شهر بسيار بزرگي بوُده، و نهايت 
ــيار و قبرستان بي شمار است، و امامزادة  ــته، زيرا كه در خارج قريه حصار، خرابه بس معموُريت و آبادي را داش
چند نيز در آنجا واقع لهذا از اين [106] آثارها مشخص مي شود كه در زمان پيش بسيار آباد بوُده، و اصل قريه 
ــاوي سى خانوار درون قلعه ساكنند و دوازده خانوار بيرون قلعه  ــت كه مس حصار، قلعه كُوچك چهار برجي اس
ــان چوپاني است، و اين قلعه چهار برجي را هم به جهت محافظت  ــت، و تمامت ساكنين آنجا شغلش واقع اس
ــت اغنام خود ساخته، ليكن به حيثيّت رؤيت و محاوره، بسيار بدسرشت و بدتركيب به نظر مي آيند،  و محارس
و تمامت مردم آنجا كوسج، و معاينه مردم جنگل و كوهستاني هستند و اكثرشان عور و برهنه اند، و كلّ آنها 
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تبرزيني به پشت كمر خود زده، علي الدّوام همراه دارند و از خود خار ج نمي نمايند، حتّي اشخاصي كه عُور و 
برهنه هستند، ريسماني به كمر بسته و تبرزين را در آن زده اند، و ده يك آنها يا تنفگ فتيله يا شمشير آهني 
ــان و اسباب حربشان  ــيار بدي دارند و بي نهايت مغرور و از خود راضي، و چنان مي دانند كه غير از خُودش بس
اسباب حربي و آدمي در دنيا نيست. هنگام [107] رسيدن به حوالي قلعه مزبور، اين چاكر جان نثار را از دُور 
ــن، از مزغل ها1 بيرون كرده  ــته،  تفنگ ها را با فتيله روش ديده، همگي به دروُن قلعه رفتند و درب قلعه را بس

ليكن نينداختند، ظاهراً سرب و باروُط نداشتند. 
بعد از مشاهده اين حالت به آدمها گفتم كه يك نفر از شما برود و با آنها به طور استمالت حرف بزند كه ما 
دشمن نيستيم بل دوست حقيقي هستيم؛ شايد از اين خيالات فاسده بگذرند. هيچكدام جُرأت رفتن ننمودند. 
بالاخره خود با ده نفر رفتم و قدري به لطايف الحيل با آنها مكالمه كرده، تا آنكه اندك اندك به مرور مستمال 
شده، بيرون آمدند و از رُوي حيرت و تعجب، مشاهده احوال و اوضاع اين جان نثار را مي كردند، به حدّي  كه 
تمامي اهالي آنجا به هيأت اجتماع به اطراف اسب و سوارها جمع شده تا آنكه منزلي به درون قلعه به جهت 
ــخيص اين منزل درون قلعه بي جهت و باعث نبود، و خيال برهنه  اين غلام معيّن كردند. ليكن تعيين و تش
ــده با  ــبب آنكه ده نفر ده نفر يك جا جمع ش ــتند. به س كردن و تاراج نمودن اوضاع اين غلام را [108] داش
يكديگر به طور به نجوي مشورت مي كردند. و اگر احياناً در خارج قلعه كاري يا مهمّي داشتند، به مثابه ستور 

از ديوار قلعه بالا رفته، و از آن طرف پائين مي آمدند. 
اين حكايت به نظر عجيب و غريب آمده با خود انديشيدم كه چگونه از چنگال خود از ديوار بالا مي روند. 
ــخص شد كه سنگ هاي  ــت كه بر حقيقت اين مدّعا اطلاع يابي[يابم] رفتم و ملاحظه نمودم. مش بهتر آن اس
بزرگ را بدون گل و گچ بر روي يكديگر گذارده و ديوار به جهت قلعه ساخته اند و چنگال خود را در شكاف 

سنگ هاي ديوار استوار كرده، بالا رفته و پائين مي آيند.

فصل سي و هشتم [بندر ديلم]
بعد از حركت از حصار روانة محال بندر ديلم؛ و يك روز در آنجا متوقّف و آنچه به نظر رسيد اين است كه 
مسافت اين راه مُِساوي چهار فرسنگ و نيم و تمامت راهش صاف و مسطّح و وادي غير ذرع است، و فاصله 
ــنگ آن حصار، در وسط [109] صحرا، رودخانه اي  ــت و به فاصله دُو فرس ــنگ اس اصل راه الي دريا نيم فرس
ــمّي به دره بويرات و به طور مارپيچ مي رود و طول رودخانه مذكور از دامنه كُوه  ــيار عميق و مس ــت بس اس
بندر زيتون الي دريا چهار فرسنگ است و تمامي آب هاي آن صحرا در رودخانه جمع و داخل دريا مي شود، 
ــت، هنگام امتداد فرو مي گيرد آب دريا تمامت  ــاوي و ترازو اس لكن چون كف رودخانه مذكور با آب دريا مُس
اين رودخانه را كه عبور از آنجا خالي از اشكال نمي شود، و به فاصله يك فرسنگ از رودخانه مذكور در وسط 

1. روزنه باريك در ديوار قلعه ها براى انداختن تير (دهخدا).
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راه به پاي درختي چاه آب شيريني است و مسمّي به يانون است. بعد از عبُور از چاه مذكور راه داخل دو غور 
ــند مي شود. بعد از عبُور از غور مزبور نزديكي دريا به قدر نيم فرسنگ  ــمّي به غور جن مي باش كوچك كه مس
ــمّي به ايبلات است. اهالي آن حُدود مذكور  ــت كه درختان چند در آن جا و مس به بندر ديلم مانده، مكاني اس

نمودند كه سابق بر اين بندر ديلم الي اين مكان وسعت داشته. 
و اصل [110] قلعه بندر ديلم بر لب غوري واقع كه سمت درياش به طور ديوار به قدر چهار زرع برُيده و 
راست است، و محلّ سُكناي ساكنين آنجا درون و بيرون قلعه است و جمعيّت آنها مساوي يك صد خانوارند؛ 
و تمامي خانه هاي آنها از سنگ و آجر ساخته شده. و اصل تركيب قلعه مربعّ است و هر سمت از آن مربعّ ها 
ــت كه هنگام جذر، آب آن غور به كليّ  ــه بندر نيز به مثابه غور بندر ريگ اس يك صد زرع اند و غور اين س
كشيده مي شود، و كششي و بغله ها در گل مي مانند، و اگر [از] امناي دولت خداداد قوي بنياد، احكام مطاعه در 
استحكام اين بندر شرف صدور يابد، بسيار خوب و بي نهايت مرغوب است، زيرا كه سرحدّ فارس و عربستان 
و بختياري واقع شده، و عبُور عرب و الوار بيش تر از آنجاست. و راه فرار خائنين دولت نيز در آنجا واقع است، 
و از خارج دولت اگر بخواهند تفنگ يا باروطي بياورند كه كسي از امناي دولت مطّلع [111] نشوند، مي توان 
آورد. و مستحكم داشتن اين بندر بدين جهات لازم بل واجب است. و اين جان نثار هنگام توقّف در آنجا سه 
ــي ديدم كه از جزيره خارك آورده بودند كه به جهت ميرزا قوام الدين ببرند. الحمدُالله و منّت خداي  ــوپ آهن ت
ــلام پناه نگذاشت. الحاصل يكي از آن توپ ها كه دروازه پوند مي بوُد در خارج قلعه در  ــاه اس را كه اقبال پادش
ــت، افتاده بود، و نقطه عقبي اين توپ بريده بود، و دو  ــمّي به قهوه خانه و حوالي دريا واقع اس مكاني كه مس
توپ ديگر كه يكي دوازده پوند و ديگري شش پُوند بود، آن در خارج قلعه سر راه بهبهان افتاده بودند، و يكي 
ــبب آن كه آهني و گران و  ــاد و خراب بود، و حركت دادن اين توپ ها به س از ين دو توپ، آتش خانه اش گش

ثقيل مي بودند، به جهت آنها مشكل بود و سررشتة حركت دادن هم نداشتند، نبردند. 
ــد كه يك نفر انگليس كه اوبرد نام داشت، از جزيره خارك [112] آمده و به  ــتماع ش و مقارن اين حال اس

بهبهان رفته، و مجدّداً معادت [كذا] به جزيره كرده، باز به چاپاري به كوه كيلويه مي رود. 
و آنچه مشخّص و به تحقيق پيوست اين است كه راهي كه از بندر ديلم به بهبهان مي رود، حركت دادن 
ــكل بلكه محال است و سكنه آن حدُود بالاتفّاق مذكور ساختند كه حوالي بندر زيتون و داودي و  توپ مش
ــت، چنان مكان هايي دارد كه عبور سواره و قوافل مشكل است.  ــت بندر ديلم به بهبهان اس تنول كه راه راس
ــختي راه باعث بوده، ليكن مي شود كه اين راه را  ــكلي و س ــتر مش ــت كه نبردن توپ ها را پيش ظاهرا اين اس
گذاشت و از كنارة دريا توپ ها را به بندر هنديان برد، و از بندر هنديان از كناره رودخانة زيتون به بهبهان برد، 

و اين راه صاف و هموار، ليكن بعُدش زياده از آن راه است. 
و تمامت بلوك ليراوي كه سي  پارچه ده است از لب دريا الي زنجيره كوه زيتون اراضي اش صاف و هموار 
ــت مسمّي به بندر نو كه بر لب  ــت، و سمت ميان شمال و مغرب بندر [113] ديلم، بندري اس ــطّح اس و مس
ــاخته اند، و باعث احداث و احياي اين بندر ميرزا قوام الدّين شده است. و به فاصله شش  ــنگ س آب دريا از س
ــت، و رودخانه زيتون از وسط بندر هنديان مي گذرد،  ــنگ از بندر نو، سمت شمال، بندر هنديان واقع اس فرس
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ــه  ــت، و فاصله بندر هنديان الي بندر محمّره، س ــافتش دو منزل اس و اصل بندر هنديان الي كناره دريا مُس
ــيدن به بندر ديلم ميرزا احمد خان  ــده و هنگام رس منزل و اصل محمره در برّ فارس و تحت بصره واقع ش
برادرزاده ميرزا قوام الدّين كه حاكم اين بندر بود، حيرت بسيار و تعجّب بي شمار از آمدن اين جان نثار به 
هم رسانيد؛ زيرا كه همان اوقات هنگام جلوس ميرزا قوام الدّين و اغتشاش كوه كيلويه بود، و ميرزا احمد خان 
ــايد اين جان نثار آمده كه به  ــت كه با اين غلام چگونه حركت نمايد. با خود خيال كرده بود كه ش نمي دانس
ــينش1 نمودم كه سركار قبله عالم [114] و عالميان ـ  ــان جدال و نزاع نمايم، ليكن به او گفتم و خاطرنش ايش
روحنا فداه ـ البّته صد هزار نوكر صاحب منصب مانند من دارد كه هر كدام از آنها مأمور خدمتي هستند. يكي 
ــه گان و فتنه انديشه گان و فسادكنندگان را تنبيه و تأديب نمايد، و ديگري مأمور  ــت كه شرارت پيش مأمور اس
ــت ولايتي را نمايد. علي هذا القياس اين غلام مأمُورم كه سرحدّات را مميزّي  ــت كه محافظت و محارس اس
ــان داده كه نزاع و جدالي ندارم. صُلح كل كرديم با كل  ــتمالت آئين، او را اطمين ــم. از اينگونه مضامين اس كن
ــر، با وجود اين حكايات، اين غلام را به درُون قلعه راه ندادند، و در خارج قلعه مكاني را معين كردند كه  بش
ــوم. بعد از رفتن به آن محل ديدم كه غسالخانه اي است، معين كرده اند. لابدُّاً كناره دريا چادر زده،  ــاكن ش س

مشغول خدمات مقرّره گرديدم. 
برُ مفتاح الفرج را شعار خود كرده ، آن  صدور اين حكايت در دل جان نثار عقده كليّ شد، و مضمون الصَّ
ــت. به عوض  ــر به دريچه فلك فرو برد، و عالم نوراني، ظلماني گش روز را تأمّل [115] تا آنكه نيّر اعظم س
ــته آغاز دميدن شيفوركردم. به محض آنكه آواز آن به گوش  ــي كه از شب گذش اينگونه حركت و رفتار، پاس
ــاكنين آن قلعه بر بالاي برج ها جمع آمده، و از استماع آن آواز آن شب را الي  ــيد تمام س هوش قلعه گيان رس
صُبح از واهمه نخوابيدند، و چنان فهميدند كه شايد قشون با سپاهي آمده و همان ساعت به قدر سي نفر در 
ــود. الحاصل در ازاء اين گونه  اطراف چادر اين غلام آمده، و الي طلوع فجر قراولي كردند كه مبادا حركتي ش
ــت، از  ــنگ اس ــل اموات جاي دادند به تقريب آنكه كلوخ انداز را پاداش س رفتار كه كمترين چاكر را در مغس
دميدن يك شيفور، خواب آنها را از ابتداي شب الي صُبح گرفته و آنها را به تزلزل و شُور انداختم. فَإِذا نقُِرَ فِي 
النَّاقُور فَذلكَِ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسير،2 فرداي آن روز قاصدي از سمت كوه كيلويه به جهت ميرزا احمد خان آمد 
ــاكر نصرت [116] مآثر ارگ بهبهان را مفتوح ساختند. به محض استماع اين حكايت ميرزا احمدخان  كه عس
قلعه را گذارده، و خود فرار كرده، به سمت چعب رفت، و اين جان نثار صداقت شعار، بدون مجادله و منازعه 
ــدم، و ميرزا احمد خان هنگام فرار پيغام به اين جان نثار كرده بود كه مبادا  ــده، صاحب قلعه ش داخل قلعه ش
ــمت چعب آيي كه آزار و اذيت خواهي ديد، و قاطبه سكنة آنجا نيز مذكور نمودند كه  ــاش، به س در اين اغتش
ــت بلكه توقّف در اينجا هم ماية اذيّت و آسيب  تو است.  ــيب به جهت تو حاصل اس نه تنها رفتن به چعب، آس
ــهر، و الي بندر ريگ را از  لاعلاج از آنجا حركت و آن همان راه كه آمده بودم مجدّداً روانه بندر مُباركه ابوش

1. در حاشيه آمده: خاطرنشانش بهتر است.
9 2. مدثر، 8،
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سمت خشكي و از بندر ريگ آدمها را از خشكي روانه كرده ،و خود از راه دريا در بغله سوار شده از كنار جزيره 
خارك، يوم پنجم شهر صفر المظفر مطابق اودئيل وارد بندر مباركه ابوشهر گرديدم. 

فصل سي  و نهم [ليلك تنگستان]
بعد از ورود [117] به بندر مباركه ابوشهر چند روزي به جهت انجام خدمات دولت در آنجا توقف و نيز از 
ــده، و شب ها را از اذيّت و آزار افواج براغيث تا صُبح  آنجا حركت و روانه قلعة ليلك من محال تنگسـتان ش
ــيد مسافت  ــم راه فرار در پيش گرفته، و مترّنم به نواي ليلاك ليلاك بوُديم، و آنچه به نظر رس خواب از چش
ــت، و حاكم بلوك مذكور  ــطّح و مرمّل اس ــنگ تمام و تمامي اين راه صاف و هموار و مس راهش چهار فرس
عاليجاه باقرخان ولد مرحوم احمد شـاه خان تنگسـتاني كه از جملة طايفه پولادي است، مي باشد، و 
ــت كه هنگامي كه مرحوم حاجي ابراهيم خان شـيرازي وزيـر لطفعلي خان زند را  قلعه ليلك جايي اس
بستگان او را از شهر بيرون كرده، و لطفعلي خان را نيز در شيراز راه نداد، لاعلاج با پنج نفر نوكر به سمت بندر 
ــيخ ابوشهر كه سابقاً خدمت گذار و دولتخواه حقيقي او بود، به اغواء و  ــهر رفته كه آنجا را مأمن نمايد. ش ابوش
دستورالعمل حاجي ابراهيم خان او را جواب [118] كرده، از ظُهور اين حكايت از آنجا هم نيز راه فرار را پيش 
گرفته به سمت تنگستان رفت. شيخ معلوم به طريق مخالفت با جمعيّت بسيار و تفنگچي بي شمار به تعاقب 
ــهري از  او رفته، و در حوالي قلعة ليلك تلاقي فريقين افتاده، با يكديگر مجادله نمودند. چُون تفنگچيان ريش
بدايت حال گريخته و رفتند و رضا قلي خان نام كه سركردة سواره شيخ مذكور بود نيز به سمت لشكر لطفعلي 
ــت سكنه و متوطنين و  ــيخ مذكور روي داد، و آنچه به تحقيق پيوس ــت فاحش به جهت ش خان آمد و شكس
قاطبه ساكنين ساير بلوكات آن نواحي از عاليجاه باقرخان مخوف مي باشند، زيرا كه خود مردي است جنگي 
و كارآمد، و تمامي اهالي تنگستان نيز شجاع و جنگي و با وجودي كه زياده از هشتصد نفر تفنگچي نمى تواند 
ــبت به ساير بلوكات گرمسير بسيار اندك است، و وسعت اين بلُوك نيز  ــتان نس فراهم بياورد، و جمعيت تنگس
از ساير بلوكات كمتر است، و به قدر بيست و شش پارچه ده بيش ندارد، و هنگام نزول رحمت الهي عبور از 
اين راه [119] بسيار مشكل بلكه محال است، و آن اراضي چنان گِل مي شود كه مالها در گِل فرو مي روند و 
آن هنگام بايد از راه سمت شمال رفت، و راه شمالي بعُدش زياده از اين راه است و اراضي اين بلوك نسبت 
ــت كه با آب دريا چندان تفاوتي ندارد، بلكه ترازو است و  ــاير بنادر نشيبش بيشتر و به حدّي اس ــطح س به س
هنگام امتداد دريا اكثر اراضي آن حدود را آب فرو مي گيرد، وهوايش به غايت گرم است كه مدلول كَلاَّ إنَِّها 
وى1   مؤيد است، و از تسميه تنگناي آن  عرصه، پى به مسمّى برده مي شود، يعني از اسم  اعَةً للِشَّ لظَى   نزََّ

اين بلوك مي توان فهميد كه چگونه تنگ كه مسمّي به تنگستان شده است.
مجملاً اصل اين بلوك در وسط دريا و زنجيره كوهي كه از شمال كشيده شده است به جنوب واقع است، 
ــت و كوه هاي مزبور نيز ارتفاعي ندارد، ليكن بسيار  ــيار تنگ اس ــافتي ندارد و بس و از كوه مزبور الي دريا مس

1. معارج، 15، 16
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مكان هاي مشكل دارد كه صاف و راست به طور ديوار برُيده شده است و از دور چنان مي نمايد كه گويا قلعه 
است و در وسط [120] كوه هايي كه چنين مي نمايد، كوهي است كه بر قُلهّ آن قلعه خرابه اي است كه سابق 
بر اين، محلّ سكناي طايفه مجوس بوده است، و تمامت اراضي محوطه كوه ها الي كناره دريا از اثر سيلاب، 
مانند نهر آب بريده بريده است، و تپّه هاي چند هم در آن صحرا نيز واقع و اكثر آن اراضي منظم و منسّق و 
ــت، نخيلاتش به هيأت  ــود و بعضي از اراضي مزبور كه قريب به دهات اس هنگام نظاره، تفريح حاصل مي ش
ــنگي و يك صد ديگر در  اجتماع واقع؛ به اين معني كه يك صد نخل در اينجا و يك صد ديگر دو نيم فرس
يك فرسنگي علي هذا القياس واقع است؛ و تمامي خانه هاي ساكنين اين بلوك به اصطلاح روستايان [كذا] 
از چوب درخت نخل، كومه و عريش است، و بعضي از آن خانه ها وسيع و نزيف [كذا. = نظيف] است. و شرب 
ــمه جاري  ــتان مي آيد يا از چش ــت و آبي كه از كوهس ً از چاه اس اهالي اين بلوك از زراعت و غير زراعت كُلاًّ
عَ أمَْعاءَهُم1 آبش بر بوُمي و بيگانه هر دو [121]  مي شود تمامي شُور و بنابر مفهوم وَ سُقُوا ماءً حَميماً فَقَطَّ
ناگوار بلكه شُربش دشوار است، و شُوري اين آب ها باعثش دو فقره به خواطر مي رسد: يكي آنكه بسا باشد در 
آن كوه  ها معدن نمك يافت شود، و به واسطه نمك آبش شور شود و يا آنكه از سطح رودخانه و نهرها است 

كه شور مي شود، به سبب آنكه تمامت آنها و رودخانه ها عميق و به آب دريا ترازو است.
ــوم به ليلك است، و سابق بر اين بسيار محكم و خندقش  ــتان قلعه اي است كه موسُ و اصل قصبه تنگس

عميق بوُده و حال مخروبه و محل سُكناي باقرخان ضابط آنجا است.

فصل چهلم [قريه باشى]
ــنگ تمام و تمامت اين راه و صحرا  ــافت راهش پنج فرس بعد از حركت از ليلك، روانه قريه باشـي و مس
ــت، و حوالي دريا تپّه هاي ريگ بسيار است و زراعت اهالي آنجا  ــيب و فراز اس از دامنه كوه الي كناره دريا نش
گندم و جو و پياز است كه از راه دريا به جزيره خارك و محمرّه مي برند. هوايش بي نهايت گرم و در آن قريه 
[122] بدن از حدّت حرارت، ماش بيرون مي ريزد، و گرمي آنجا به مراتب اشّد از تنگستان است و مضمون آية 
كريمة فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً  وَ يَصْلى  سَعيرا2ً در اين سراي به ظهور مي رسد. الحق عجب آتش خانه اي است.
ــه، و يك فرقه ديگر  ــتند كه يك فرقة آنها زارع و رعيّت پيش ــه فرقه خارج نيس ــاكنين آنجا از س و كلّ س

ماهيگير و فرقه ثالث چوپانند.
ــت كه شجاعت جبلىّ ذاتشان باشد و علي  ــجاع و دلير به نظر مي آيند. ظاهر اين اس و تمامت اين مردم ش
ــت و محافظت خود مشغولند، به سبب آنكه آنها را دو دشمن قوي است كه  ــلح و مكمّل و به حراس الدّوام مس
از سابق برين با آنها خونى بوده، و حال هم به همان حالت باقي و مستقيمند. دشمن سمت شمال آنها شيخ 
بوشهر و بوشهري است و دشمن سمت جنوب و مشرق آنها حاجي خان ضابط دشتي و اهالي دشتي است. 

1. محمد، 15
2. انشقاق، 11، 12
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به جهت اينكه اطراف آنها را دشمن فرو گرفته، و علي الدّوام در نزاع [123] و جدالند، لامحاله شجاعت پيشه 
و شرارت انديشه، و هميشه مستعد و آماده حربند. 

فصل چهل و يكم [تيخور]
بعد از حركت از قريه باشي، روانه تيخور و مسافت اين راه چهار فرسنگ تمام و راهش به مثابه راه منزل 
و روز گذشته است. و اكثر زراعت آنها پياز است و هوايش طعنه بر اعتدال هواي دوزخ مي زند، و حدّت حرارت 
فْئِدَة1 مُصدّق احوال  لِعُ عَلَى الأَْ ِ المُْوقَدَة الَّتي  تَطَّ آن جگر را آب مي كند، گويا مضمون آيه وافي هدايه نارُ االلهَّ
ــيار است، و درختان انجير بسيار بزرگ نيز در آنجا واقع كه  ــت، و حوالي دهات كنارة دريا، نخيلات بس آنجاس
ــت و اطراف تمامي درختان انجير را بوته هاي خار مغيلان  از دور چنان مي نمايد كه گُويا درخت گردكان اس
ــته تناول نمايد يا آنكه  ــذارده كه اگر احياناً از نهضت ريح عاصف، دانه انجيري فرو افتد، كس نتواند برداش گ
ــت كه از  ــود، و در محوّطه و كمرگاه كوه هاي [123] آن حدود خانه خرابه چند اس بهايم را ممكن خوردن نش
ــاخته بوده، و خانه هاي مذكوُره محل سكناي طايفه مجوسيهّ بوده، و هنگام عبور از اين بنادر، هر  ــت س خش
ــته از حضرات يونانى كه حسب الفرمايش اسكندر از اين راه مأمُور  ــس شد كه شايد نوش قدر تفحّص و تجس

به سِند بودند ديده شود، ملاحظه نشد.
و در اصل بندر تيخور چهار توپ آهني شش پوند كه از توپ هاي بندر بوشهر بهتر بودند، ملاحظه شد. 

فصل چهل و دوّيم [گوگان]
ــاوي هفت فرسنگ تمام  ــافت اين راه مس بعد از حركت از تيخور روانه گوگان من محال دشـتي؛ و مس
ــت و زنجيره هاي كوه هاي اين راه اندك از زنجيرهاي كوه روز گذشته  ــت، و تمامت اراضي اش بلند و پس اس

به كنار دريا نزديكترند. 
و اصل دشتي به حدّي گرم مي شود كه مرغ را ياراى طيران از زير آن نيست، ليكن گوگان به حدّي است 
ــتي ام  ــد، و دش هُ هاوِيَةٌ و ما أدريك ماهيه نارٌ حامِيَة2  از آن به ظهور مي رس ــريفه فامُّ كه مصداق آية ش
ــنگ و نيم از تيخور قلعه اي است مسمّي به كلاه، و سرحدّ تنگستان  ــت. [124] و به فاصله دو فرس القُراي اس
ــت؛ و قلعه مزبور مربعّ و كوچك و بالاي تپّه اى كه در وسط  ــتي، و به تصرف حاجي خان دشـتي اس و دش
ــيار اندك و زياده از پنجاه خانه وار نمي توانند در آنجا  ــعت اين قلعه بس ــاخته شده، و وس ــت س صحرا واقع اس
ــكل افتاده كه نمي توانند به زور از  ــكنا نمايند، ليكن با اين گونه ضيق و تنگي چنان در نزد اهالي آنجا مش سُ
يكديگر انتزاع كنند و غالب اوقات سكنه تنگستان خواسته اند كه از تصرّف آدم هاي حاجي خان ضابط دشتي 
ــوند. بعد از گذشتن  ــتد؛ و هر قدر كه راه پيش مي رود، كوه ها اندك اندك به دريا نزديك مي ش بگيرند، نتوانس

1. همزه، 6.
2. القارعه، 9
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ــت پنج قريه مخروبه است كه مطلقاً آبادي ندارد و به  ــنگ اس ــاوي پنج فرس از قلعه كلاه الي گوگان كه مس
سبب عداوتي كه فيمابين تنگستان و دشتي مي باشد، حضرات تنگستاني قراء خمسه را چپاول كرده و خراب 

نموده اند. 
ــده، به اين معني كه بعضي مكان ها دارد كه به  ــاحل [125] دريا به طور مارپيچ واقع ش و كلّ گناوه و س
ــت كه از لب آب دريا مي توان به منزل ديگر رفت حتي اينكه  ــده، و بعضي از منازل هس تركيب غور واقع ش

اگر در مكاني كوه يا تپّه باشد، از درون آب دريا مي توان عبور نمود. 

فصل چهل و سيمّ [بردغان]
ــنگ تمام است و هنگام  ــافت اين راه چهار فرس بعد از حركت از گوگان روانه محال بردغان؛ و مس
ــرق، و نصف ديگر به مغرب مي رود، و به فاصله يك  حركت از گوگان، نصف راه اندك به ميل به مش
ــار و گردوان گذشت. و  ــومات به زيارت و برمس ــنگ از گوگان، بايد راه را از دهات ثلاثه موسُ فرس
اصل ده زيارت در سر راه واقع است، و اين ديهات البداي ة الي النهاي ه هر كدام دركي است از دركات سقر، 
و مضمون وَ ما أَدْراكَ ما سَقَر، لا تُبْقي  وَ لا تَذَر1 در آنجا ظاهر است. و زيارتش به تقريب آن گويند كه روز 
چنان بايد از ابواب سبعه در آمده، آنجا را زيارت گاه سازند و آن دو ده ديگر [126] قدري از راه دور و در دامنه 
كوه مسمّي به مُند كه اواخر كوه هاي تنگستان است واقع و به فاصله يك فرسنگ و نيم از زيارت، راه داخل 
ــود. و رودخانه مذكور بزرگ و به قدر سه زرع عميق و از سمت فيروزآباد آمده،  ــمّي به مُند مي ش رودخانه مس
نزديكي مشيله گوگان داخل دريا مي شود. و در موسم بهار سيلاب چنان جاري مي شود كه با آن همه عمق 
مملوّ شده، سطح صحرا را به كليّ آب فرو مي گيرد. و اين رودخانه را مُطلقا پلي نيست، بايد از درون رودخانه 
ــكل بلكه محال است. و اين صحرا مسمّي به زيرو مي باشد،  عبُور كرد، و هنگام طغيان آب عبور از آنجا مش
و هنگام ملاحظه، صحراي صاف و هموار به نظر جلوه گر است، ليكن تمامت اراضي اش از اثر سيلاب مانند 

نهر آب از چپ و راست بريده بريده است.
ــت و جمعيّتش زياده از  بعد از عبور از رودخانه مذكور، راه ميل و اصل قلعه بردغان مربعّ و چهار برجي اس
پانصد خانوار نيستند؛ و اطراف قلعه بردغان نخيلات و درختان گز بسيار است، و در سمت شرقي قلعه مزبور 
ــت كه معدن نمك است، و نمك بسيار از آن كوه برداشته مي شود، و سمت  ــنگ، كُوهي اس به فاصله دو فرس

غربي قلعه به فاصله سه فرسنگ و نيم كناره درياست.

فصل چهل و چهارم [چاه پن]
بعد از حركت از بردغان روانه محال چاه پن؛ و مسافت اين راه مساوي پنج فرسنگ و نيم است. هوايش 

1. مدثر، 27، 28



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

224

كتاب مساحت فارس، گزارشي از سال 1256 به عهد محمدشاه قاجار/ رسول جعفريان

در غايت گرمي و مفاد آية شريفه ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لإِلىَ الجَْحيم 1 در آنجا به ظهور مي رسد، و اغلب اين دشت 
منظّم و منسّق و آباد و معمُور و مسمّي به شيور است. و به فاصله نيم فرسنگ و يك فرسنگ و زياده [128] 
و كمتر از راه سمت مشرق، زنجيره هاي كوه است و سمت مغرب به همين فاصله كناره درياست، و اصل راه 
را بايد از وسط چند درّه گذشت كه مشهور ميانه آنها درّه بچه كش و درّه درو عمل [كذا] كه نزديكي چاه پن 
است. و آب در آن درّه ها ناياب است و تمامي جنبَين راه مغرباً و مشرقاً درختان نخل واقع كه پانصد پانصد و 
دويست دويست در مكان هاي مختلف به هيأت اجتماع مي باشد. و دور تمامي نخيلات مزبورات را به عرض 
ديوار، به مثابه سنگر خاكريز كرده اند و ارتفاع خاكريزها يك ذرع و نيم الي دو ذرع است، و قطر آن خاكريزان 
زياده از ارتفاعش مي باشد. و هريك از اين نخلستان را كه باغ مي نامند، سنگري است بسيار مضبُوط و محكم 
كه اگر از پانصد قدمي توپ دوازده پوند به طرف آن خاكريزها بيندازند، ممكن نيست كه گلوله اش از آن طرف 
بيرون رود. ظاهر اين است كه اين خاكريزها را بيشتر به جهت شرب نخيلات ساخته [129] باشند كه هنگام 
ــود. و تمامت اين باغات و خاكريزها از دور به تركيب  ــيلاب آب در آنجا جمع ش نزول رحمت الهي و آمدن س
تسبيح به نظر جلوه گر است. و اصل اين باغات اغلب به طور مربع است، ليكن گوشه ندارد و اگر احياناً وقتي 

اتفاق افتد به جهت سنگر مي توان به زودي گوشه از براي آنها درست كرد.

فصل چهل و پنجم 
ــىء در غير موضع له است  ــتان وضع ش ــميه بردس بعد از حركت از چاه پن روانه محال بردسـتان؛ و تس
«برعكس نهند نام زنگي كافور». بايد گرمستانش گفت تا اينكه مصداق وَ ما أدَْراكَ مَا الحُْطَمَة2  الحاصل.

مسافت اين راه شش فرسنگ تمام، و تمامت راهش صاف و هموار و از دامنه كوه الي دريا سراشيب 
ــت، و در وسط راه امامزاده اي است مسمّي به شاه ابوالقصر و  ــنگ اس و فاصله كوه ها الي دريا نيم فرس

يحتمل به شرافت مدفن آن جناب، تسميه بردستان به جاي خود باشد. 
ــايد تسميه  ــهُور به بتخانه اســت و ش و حوالي امامزاده مزبور خرابه هاي چند اســت [130] كه مش
بردستان به ميمنت امامزاده باشد و مصداق قُلْنا يا نارُ كُوني  برَْداً وَ سَلاماً عَلى  إِبْراهيم 3 به وضُوح رسيده 
ــخّص مي شود كه در ايّام سلف شهر بسيار بزرگي بوده، و نهايت  ــد، و از آثار خرابه هاي مزبور ظاهر و مش باش
ــت، تركيبش به مثابه نخيلاتيست كه در روز گذشته  ــت واقع اس ــته. و نخيلاتي كه در اين دش آبادي را داش
ــط راه به فاصله يك فرسنگ و نيم به بردستان مانده، محاذي امامزاده، چاه آب شيرين  ــد. و در وس عرض ش
سرد و خوشگواراي است و چاه مزبور موسوم به چاه اوُلي است. بعد از عبُور از چاه مذكُور راه داخل تپّه هاي 

خاكي مي شود كه عبورش اندك مشكل و بر عابرين سخت است.

1. صافات، 68
2. همزه، 6

3. انبياء، 69
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 و اصل بردستان در وسط دو كوه، ميانه دشتي كه عرضش دو فرسنگ است واقع، و كوه هاي بلوك دشتي 
ــتان زنجيره كوه قازه نمايان كه آن طرفش بلوك  ــمت مشرقي بردس ــتان ختم مي شود، و س محاذي بردس
گله دار است، و غورى در وسط [131] آن دشت واقع كه مسمّي به غُور بردستان و سرحدّ بلوُكات گله دار و 
دشتي است. و اين غور متّصل به دريا است و طول غُور مزبور الي دريا مساوي پنج فرسنگ است، و آب دريا 
هميشه در آن غور هست، و هنگام نزول رحمت ايزدي، آب هاي كوهستانات از نواحي سيلاب شده، از وسط 
ــتي حاجي خان ولد مرحوم جمال خان دشتي است، و  ــود، و ضابط بلوك دش همين غور داخل دريا مي ش
هفتاد پارچه ده در اين بلوك واقع و همگي آباد و معمور. و اگر حاجى خان بخواهد جمعيّتي از اين بلوك جمع 

نمايد، به قدر پنج هزار تفنگچي مستعد شجاع مي تواند جمع كند. 
و از روزي كه اين جان نثار داخل اين بلوك شديم، نه خانه  نشيمن دادند و نه بلد و همه جا همان حكايت 
ــد حركت و رفتار  ــت، اگر مانن ــان اس ــوف از آن بود، و حركت حاجي خان را كه مهتر ايش ــاري و خ كلاه قاج

كدخدايان و رعاياي اين بلوك باشد، مي توان گفت كه ياغي طاغي هستند.

فصل چهل و ششم [بندر كنگان]
بعد از حركت از بردستان روانه بندر [132] كنگان، و يك روز در آنجا متوقف و آنچه به نظر رسيد اين 
است كه مسافت اين راه مساوي دو فرسنگ تمام و راهش صاف و هموار و مسطّح است، و ساكنين آنجا به 
لنْاهُمْ جُلُوداً غَيْرَها4 گاه گاهى پوستى مي اندازند و حدّت  ــقر كُلَّما نضَِجَتْ جُلُودُهُمْ بدََّ قاعده و قانون اهل س

گرمي اين بندر به مراتب اشدّ از محالات دشتي است.
مجملاً اصل تركيب بندر مزبور به مثابه دايره عين و جيم واقع و نزديك به نصف دايره كروي است، 
ــاوي پانصد خانوارند، و  ــت، و جمعيتّ آنجا مس ــيخ جبّارخان اس ــيار نيكو و ضابطش ش و غورش بس
ــيار و زراعت غلّه در آنجا بسيار اندك و بيشترين عابرين و متردّدين آنجا اهالي  اطرافش نخيلات بس
ــه عربي آورده، و با غلّه معامله  ــاير اقمش ــال لنگي و س ــند كه ش بحرين و قطيف و لحصا [كذا] مي باش
مي نمايند، و مساوي بيست بغله بزرگ در آنجا مشاهده شد كه مال شيخ جباّرخان و ساير سكنه آنجا 
ــاوي هفت توپ آهني خوب كه هشــت [133] پوند و دوازده پوند و هيجده پوند بودند، در  بود، و مس
ــيخ مذكور في حدّ ذاته، خود مردي اســت عاقل و كامل و  آنجا بوده، همگي خوب و نيكو بودند. و ش
كدخدامنش و با معرفت و كمال، آراسته و پيراسته و سنّ آن شصت متجاوز و بي نهايت از ظُهور ظلم 
و اجحاف حكام و مُباشرين فارس شاكي بود، و قسم ياد نمود كه در عهد خاقان سعيد شهيد ـ انارَاالله 
برُهانهم ـ و در عهد خاقان جنتّ مكان فردوس آشيان ـ طاب  االله ثراه و جعل  الجن ة مثواه ـ مبلغ هفتاد 
ــد، و مُطلقاً اسم مالياتي در ميان نبود، و با وُجودي كه از آن هنگام،  ــكش داده مي ش تومان نقد به صيغه پيش
حال جمعيّت كمترند كه بعضي از آن جمعيّت از وباء و طاعُون تلف شُده و بعضي از عهده بر نيامدن از حقوق 

4. نساء، 56
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ــت تومان ديوانيان  ــواي خدمتانه محصّل يك هزار و دويس ديواني فرار و پراكنده، و با اينگونه خرابي حال، س
ــاخت كه مصلحت نيست ساكنين سرحدّ ايران [134] را به اينطور  ــيخ معلوم مذكور س مطالبه مي نمايند، و ش
ظلم و تعدّي نمايند، زيرا كه هنگامي كه ظلم و ستم به سرحدّ كمال رسيد، تمامت سكنه آن حُدود لابد شده 
كه به سمت برّ عرب بروند، و به مثابه آباء و اجدادشان ساكن شوند، و در حقيقت اين فقره را از روي صداقت 
ــت، و مُطلقاً از اين زمين نفعي به  ــتي عرض كرد، و مذكُور مي نمود كه با يدگذران اين رعايا از درياس و راس
ــكنه سواحل و بنادر از دريا است،  ــت، و گذران ما را نمي دهد و گذران تمامت اعراب و س جهت ما حاصل نيس
ــاخت كه حاصل نخيلات را هنگامى كه هنوز رطب  ــد، زندگي مي توانند نمايند و مذكور مي س هرجا دريا باش
است مصرف مي رسانند و اين قدر نمي ماند كه گذران دو ماه اين مردم شود. و اگر مابقي سال بخواهند خُرما 
ــاير بلوكات آورده با  ــود، تجّار از س صرف كنند از بصره آورده، صرف مي نمايند و غلهّ كه از آنجا يافت مي ش
ــش  ــكنه اينجا معامله مي نمايند، و مطلقاً غلهّ از آنجا عمل نمي آيد مگر قليلي كه كفايت پنج ش اعراب و س

روزه اهل [135] آنجا مي شود.
ــكنه آنجا در مقام گفتگو  ــيد، حضرات انگليس علي الدّوام با قاطبه س و از قراين خارجه آنچه به وضوح رس
مي باشند و با آنها مي گويند كه حاصل شما از دولت ايران سواي اجحاف و ظلم و ستم چيزي نيست، اگر شما 
از آن دولت روي گردان شويد و به سر اطاعت دولت ما فرود آريد، البته التفات ها خواهيد ديد و ثمرها خواهيد 

چيد، و نهايت خوشي به شما رُوي خواهد كرد.
ــيخ مشارٌ اليه استدعاي بسياري نمود كه عريضه به همين خصوص مفصّل و مشروح به خاك  الحاصل ش
ــعار خود برسانم. عريضه مزبور را از  ــاي قبله عالم عرض كند كه اين چاكر جان نثار صداقت ش پاي جواهرآس

شيراز جنّت طراز به دربار معدلت  مدار فرستادم.
ــت كوه  ــت و تمامت آن حُدود را از چپ و راس ــتان آنجا الي كناره دريا زياده از دو هزار ذرع نيس و كوهس
فرو گرفته و صحراي ما بين كُوه و دريا همگي سنگ و وادي غير ذي ذرع است و اغلب آن اراضي سنگلاخ 
[136] و از اثر سيلاب مانند نهر آب بريده شده است، و در آنجا اشجاري سواي چند درخت نخل كه بركناره 
ــت، اگرچه تمامت اين دشت از سيلاب بريده شده است، ليكن در اين فصل كه تحويل  ــت، نيس دريا واقع اس
ــود الي اوايل قوس؛ و در موسم زمستان  ــت، به هيچ وجه آب در آنجا يافت نمي ش نيّر اعظم به برج حمَل اس
هم به محض نزول رحمت ايزدي، آب از كوهستان جاري و آناً واحدةً داخل دريا مي شود، و مُطلقا آب در آن 
نواحي نمي ماند، و شرب تمامت ساكنين آنجا از چاه است و آب چاه هاي مزبوره نيز اندك شور و تلخ است. و 
ــته باشد، و اگر احياناً آب انباري پيدا شود، آن هم بسيار بد  ــت كه آب انباري داش كم خاكى [جايى] در آنجاس
ساخته شده است، و از ساختن همين آب انبارها مشخّص مي شود كه اهالي آنجا اين قدر استطاعت ندارند كه 
به جهت خود آب انبار مضبوط محكمي بسازند با وجودي كه آب شيرين در آنجا بي نهايت مرغوب و مطلُوب 
است، چنانچه هنگام عبُور  [137] اين جان نثار از آن ساحات، در وسط بندر تنبك و طاهري آب انباري بود 
ــيدن به آنجا،  ــده بود. هنگام رس ــر آن آب انبار به مثابه حوض آب باز بود كه آب باران در آنجا جمع ش كه س
ــنه بودند، اسب خود را از آن حوض آب مي دادم. مقارن حال، اهالي آن  ــيار تش چون مالها از حدّت حرارت بس
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ــه، كلاً به هيأت اجتماع آمدند و آغاز گريه و زاري و فرياد و تظلم و دادخواهي  ــدود بر  آن فقره اطّلاع يافت ح
كردند كه اين رحمت را خداوند بى همال به ما عطا فرموده، چرا به حيوانات مي دهيد. 

ــدّت گرما به مرتبه اى زورآور شده بود كه  ــتن از آب انبار مزبور به اندك فاصله، حدّت هوا و ش بعد از گذش
ــد كه قالب تهي شود. مقارن آن حال چند  ــكون از اين جان نثار منقطع كه گويا نزديك شُ به كليّ حركت و س
درخت نخل به نظر آمد. به سُوي درختان شتافتيم كه ساعتي از سايه، تسكين حرارت را دهيم. هنگام رسيدن 
آنجا ديدم كه محوطه كل نخيلات مزبور را از خرفه1 [138] و پياز زراعت كرده. خواستم چند دقيقه در سايه 
ــت  ــود. هر قدر جان نثار خواس يكي از آن درختان بيارامم، صاحبش فرياد واويلا برآورد كه باغم خراب مي ش
ــارٌاليه را ساكت نمايد و ساعتي در آن سايه بماند، شدّت فرياد و داد خواهي اش زياده  ــتمالت مش كه به طور اس
مي شد و مانع از توقف مي بود و به حدّي آغاز فرياد نمود كه كلّ اهالي آنجا همگي جمع شده خيال كردند كه 
شايد جان نثار مي خواهد خرفه هاي او را غارت و تاراج نمايد. بعد از زحمت بسيار و مرارت بي شمار به او گفتم، 
ــايه نخل را به من بفروش. مذكور ساخت كه سايه مال خداوند است، چگونه مبايعه مي شود؟ گفتم:  قدري س
ــت، پس قيل و قالت چراست. بگذار ساعتي زير ساية خدا بيارامم.  ــايه از آن خداس ــت و س اگر واقعاً چنين اس
عاقبت الامر به هزار مخمصه راضى شد، و اذن داد كه دو ساعت در آن سايه توقف نمايم. بعد از آنكه پياده 
شده به زير سايه آرميدم هر لحظه [139] پرگاروار به روش سايه درخت حركت مي كردم، به سبب آنكه سايه 
درخت نخل بسيار اندك است، و پنج دقيقه در ساية آن آسودگي حاصل نمي شود كه آفتاب جهانتاب اطراف 

شخص را فرو مي گيرد. 
الحاصل بعد از دو ساعت كه عازم حركت شده، خواستم وجهي به او بدهم استغفراالله گفت و نگرفت. 

فصل چهل و هفتم [بندر طاهرى]
ــت از بندر كنگان، روانه بندر طاهري و يك روز در آنجا متوقّف. حدّت هوايش مرغ را كباب  ــد از حرك بع
ــت. و مسافت اين راه مُساوي پنج فرسنگ  ــتداد گرمي آنجا نه تقريري و نه تحريري اس و ديده را پُرآب و اش
ــت و اين بندر و بندر تنبك و نهالو كه در وسط كنگان و طاهري  ــته اس تمام و راهش به مثابه راه يوم گذش
ــت، جزو بندر كنگان و زير حكم شـيخ جباّره خان است و تمامي اين پنج فرسنگ كناره درياش آباد  واقع اس
و معمور و شغلشان گرفتن ماهي است، و كشتي هاي كوچك مي توانند نزديك ساحل آيند و از كناره دريا الي 
[140] دامنه كوه، تپّه هاي دراز است، به اين طور كه يك سرآن تپّه ها متصل به كوه و يك سر ديگر به دريا 
ــت، ليكن با اشكال زياد مي توان  ــت به طور ديوار بريده و راس اتصّال دارد، و آن طرفي كه به دريا متّصل اس

عبور نمود. و در بعضي از آن مكانها عبُور از درُون آب دريا اسهل است. 
ــتحكامش از بندر كنگان بيشتر است؛ زيرا كه  ــت و اس و اصل تركيب بندر طاهري به مثابه هلال واقع اس
دو تپّه دراز به طرف يمين و يسارش كشيده شده است، و خود در وسط تپّه هاي مزبوره واقع شده، و دُو قلعه 

1. بنگريد: دهخدا، ذيل مورد. نوعى سبزى.
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به بالاي آن دو تپّه محاذي بندر نيز ساخته اند كه مأمن قراولان است، و اطراف بندر مزبور خرابه هاي بسيار و 
قبرستان بي شمار است، به حدّي كه از لب دريا الي دامنه كوه و يك فرسنگ از كناره دريا كلاً خرابه است و 
تمامي آن خرابه ها را از آهك و گچ و آجر ساخته بوده اند، و چند مسجد و تكيه، بر قلهّ و كوه ها از دُور نمايان 
است، اگر چه به كليّ خراب شده اند، ليكن بعضي جايهاست كه به خطّ [141] كوفي به ديوار نوشته اند، خاصّه 
ــنگ هاي مزارها بزرگ و صندوقي مخروطه  ــتان آنها كه جميعاً خط كوفي نوشته شده و تمامت س ــر قبرس س
است، و اطراف آنها را نيز به خطّ كوفي نوشته اند. و بر قلهّ همين كوه ها كه قبرستان بسيار است آب انبار چند 
از سنگ كوه تراشيده بودند كه بسيار خوب و نيكوست، و از اين آثارها مشخص مي شود كه در ايام سلف، شهر 
بسيار بزرگ با معمُوري بوده، ليكن در هيچ جا استماع نشده كه در اينجا شهري بوده يا اسمي داشته باشد.

فصل چهل و هشتم [بندر عسلويه]
ــا متوقف، و حدّت هواى اين بندر را به  ــد از حركت از طاهري روانه بندر عسـلويه و يك رُوز در آنج  بع
هيچ زبان نمي توان در معرض عرض آورد. و مسافت اين راه مساوي پنج فرسنگ و اراضي اش مانند اراضي 
بندر كنگان و طاهري است، و هنگام عبور از كناره دريا به فاصله دو فرسنگ به بندر عسلويه مانده درون آب 
ــد كه كلّ آنها عور و برهنه داخل آب  ــاهده شُ دريا به قدر چهارصد پانصد نفر اناثاً [142] و ذُكوراً جمعيّت مش
ــد كه اين جمعيّت در اينجا چه  ــيار حيرت و تعجب حاصل ش دريا بودند. چون اين مكان از آبادي دور بود، بس
ــاري از آنها نمايد. هنگام رسيدن به نزديكي آنها  ــب خود را به دريا رانده كه استنفس مي كنند. اين جان نثار اس
ديدم كه جميع آن جمعيّت، زنبيلي به مرفق خود بسته و از ته دريا چيزي گرفته و درون زنبيل مي اندازند. اين 
ــت،  فقره را از آن جماعت تحقيق كردم كه چه مي گيريد و چه برمي داريد. جواب دادند كه صدف مرواريد اس
ــه رفتند و صدف ها را  برمي داريم. اندك تأمّل نمودم تا هنگامي كه آن جماعت بيرون آمده هر كدام به گوش
بريدند. چون كلّ آن صدف ها كوچك و نارس بودند، هيچكدام چيزي درونش نبود مگر آنكه يك نفر از اين 
ــي بود، پيدا كرد و از اين فقره  ــدف كه بريده بود يك دانه مرواريد كه به مثابه يك ماش ــت در يك ص جمعيّ
كراً له على  بسيار خشنود و سرور غيرمحصور به جهت او روي داده، و زبانش به مقال فَشُكراً لهَُ ثمََّ [143] شُُ
ما هدانا لشكر النعم گويا و مترنمّ گشت و ظاهر اين است كه اگر بگذراند كه يك سال يا دو سال آن صدف ها 

در دريا بماند و پرورش يابد، همگي خوب و نيكو مي شوند.
ــلويه شـيخ خلفان خان كه از طايفة آل حرم است، مي باشد. و شيخ مزبور مردي است   و ضابط بندر عس
ــاله و يك چشمش معيوب است. و ساكنين  ــب سن شصت س ــارٌاليه و عقلش مانند خود كامل، و به حس مش
ــصد خانوارند و اصل بندر عسلويه كناره درياش راست و بدون غور است، و سي بغله  ــاوي شش بندر مزبور مس
در آنجا مشاهده شد، و نهُ توپ آهني خوب نيز كناره دريا بود، ليكن چون اين بندر را غوري نيست، هنگامي 
ــتي هاي بزرگ با امتعه و اقمشه وارد آنجا مي شوند، اهالي آن حُدود خُودشان را به آب دريا مي اندازند  كه كش
ــيده مي  آورند. اين جان نثار به شيخ گفتم كه چرا ديواري از سنگ و آهك به  ــتى ها را به دوش كش و متاع كش
درون دريا نمي سازيد و قدري گِل ته دريا را [بر] نمي داريد كه كشتي هاي كوچك بتوانند [144] نزديك آيند 
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ــتي ها را خالي ننمايند. جواب داد كه از قوّة ما رعايا به فعل نمي آيد و  كه با اين گونه زحمت و مرارت بار كش
استطاعت نداريم كه چهارصد، پانصد تومان مخارج اين فقره نماييم. اين كار را بايد امُناي دولت قوي شوكت 
ــيار بزرگ  ــتطاعت مخارج آن را ندارند؛ زيرا كه بغله بس بكنند كه از ما ماليات مي گيرند. و حقيقت، قوّت و اس
ــيخ معلوم مي بود به جهت جزئي مخارجي در كنارة  ــه هزار تومان بود و مال، ش خوبي كه قيمت آن به قدر س
ــتطاعت مي داشتند  ــب التخميّن زياده از يك صد تومان نبود. اگر قوّه و اس دريا بيكار افتاده بود و مخارج حس

همان كشتي را درست مي نمودند كه هر ساله منافع زيادي از كرايه آن به جهت آنها حاصل شود. 
ــود، ميزان هواي اين بندر در حين صلات ظهر  ــط تحويل نيّر اعظم به برج ثور ب ــن فصل كه اواس و در اي

در سايه، يك صد درجه مي بود!

فصل چهل و نهم [بندر نابند]
بعد از حركت از عسلويه روانه بندر نابند و مسافت اين راه چهار فرسنگ [145] تمام و حدّت هوايش پنج 
ــلويه و ضابطش عبداالله مبارك نواده شـيخ خلفان خان است و مشارٌاليه از شيخ خلفان  ــدّ از عس درجه اش
ــطّح  ــري پيش گرفته بوُد، و تمامت اين راه وادي غير ذي ذرع و صاف و هموار و مس خان ياغي و راه خودس
ــنگ و نيم از كناره دريا نخيلات است كه تمامي آن  ــبز و چمن. و به فاصله يك فرس و بعضي اراضي آنجا س
ــت به پاي كوه هاي گله دار. و اصل آبادي در دامنه آن كوه ها واقع شده، و  ــده اس ــيده ش نخيلات با نظام كش
انتهاي اين نخلستان تا به جايي است كه طايفه تميمى و مالكي ساكنند، و آن محلّ سرحدّ عسلويه و گله دار 
ــتاني در دامنه كوهي كه مسافتش تا لب دريا يك فرسنگ است واقع كه جميع نخيلات مزبور  ــت و نخلس اس
ــنگلاخ و چنان سيلاب اراضي اش را بريده  ــده است، و كل اين چهار فرسنگ س ــت كشيده ش با نظام و راس
ــلويه به نابند در كناره دريا در  ــت، و هنگام آمدن از عس ــكل بلكه محال اس كه عبور از آنجا از كنارة دريا مش
وسط[146] راه، درّه وسيعي است كه دهنه آن درّه  متّصل به دريا است كه آب دريا فرو گرفته است تمامي آن 
درّه را. و هر قدر كه از دريا پيش مي آيد تنگ مي شود، و اين مكان چون هميشه از طوفان محفوظ است، به 
ــت. به سبب آنكه درّه مزبور عميق و هميشه آب دريا در آنجا پُر است؛ و  ــيار خوب و نيكوس جهت لنگرگاه بس
در كلّ اين كناره ها چنين جاي خوبي كه به جهت لنگركاه خوب و نيكو باشد ملاحظه نشد. و هنگام حركت 
ــده كه آن زمين  ــلويه به بندر نابند بايد از دور آن درّه عبور كرد و اصل بندر نابند در زميني واقع ش از بندر عس
ــت به درون دريا، و تركيب آن زمين به مثابه بينى است و از بندر مزبور الي بندر شيو را اين  ــيده شده اس كش
جان نثار خواست كه از كناره دريا برود. به قدر يك فرسنگ كه سمت مشرق حركت شد، در سر راه نخيلات 
بسيار و خرابه هاي بي شمار از شهرهاي قديم مشاهده شد، تا به جايي كه مسمّي به برُكو و چند نفر ماهيگير 
در آنجا [147] ساكنند رسيدم. از آنجا راه چنان سخت و مشكل افتاد كه حركت ناممكن شد. به اين طور كه 
بر لب آب دريا كوه ها صاف و راست به قدر ده ذرع بريده شده، و بي نهايت سنگلاخ و مشكل افتاد كه ممكن 

عبور نشد. لابدُاً معاودت به بندر نابند كرده، از معبر عام روانه گرديد.
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فصل پنجاهم 
بعد از حركت از بندر نابند روانه قريه كرّه و مسافت اين دور سه فرسنگ تمام و راهش صاف و هموار و 
ــمار، در عرض راه واقع و هوايش در غايت گرمي و طعنه بر اعتدال  ــيار نخليات بي ش آباد و معمور و دهات بس
ــتي گذشت كه آن دشت مساوي دو  ــط صحرا و دش هواي دركات جحيم مي زند، و اصل راه را مي بايد از وس
فرسنگ و ميانة دو زنجيرة كوه واقع شده. به اين طريق كه كوه سمت شرقي متصل به گله  دار و كوه سمت 
ــت، و در وسط اين رودخانه خشكي است كه هنگام نزول رحمت الهي سيلاب  غربي متّصل به كناره دريا اس

در آن [148] جاري و حوالي بندر نابند داخل دريا مي شود.
ــتند، و ضابط آنها شـيخ سـياّره است. و سابق  و تمامي جمعيّت قريه مذكُوره طايفة تميمى و مالكي هس
ــرين شيخ خلفان بوُده و حال به جهت طايفة تميمى و مالكي كه  ــيخ سيّاره از جمله عاملين و مباش بر اين ش
به مشارٌاليه متّحد شده اند، مخالف شيخ خلفان و زورش زياده از آن است. و عبداالله مبارك هم با شيخ سيّاره 
ــيخ خلفان و علي الدّوام با يكديگر در مقام مجادله و منازعه  ــمن ش اتحاد دارند، و هر دُوي آنها مخالف و دش
ــيخ خلفان و شيخ سيّاره هر دو مسنّ و كامل و ناخوش احوال مي باشند. يكي بي بنيه و چشمش  ــتند. و ش هس

معيُوب و ديگري ناخوشي سينه دارد. 

فصل پنجاه يكم [گاو بندى]
ــنگ تمام و تمامت راهش  ــافت اين راه چهار فرس بعد از حركت از قريه كرّه روانة محال گاوبندي و مس
ــنگ  ــط دو زنجيره كوه واقع كه فاصله كوه ها از يكديگر زياده از يك فرس ــطّح و در وس صاف وهموار و مس
ــجار نخل و گز بسيار است. و نيز  ــت، و حدّت هوايش ياد از هواي دوزخ مي دهد، و در اين راه اش [149] نيس
ــياري در زنجيره كوه ها واقع و همگي  آباد و معمور. و اصل جمعيّت گاوبندي مساوي سيصد خانوار  دهات بس
ــده، يك تميمي و مالكي و ديگري گله دار، و ديگري لار، لكن قريه مذكور از  ــه بلوك واقع ش ــرحدّ س و س
ــكناي مستحفظين و  ــت، و قلعه اى نيز در آنجا واقع كه محل سُ محالات لار و زير حُكم بيگلربيگى لار اس

تفنگچيان بيگلربيگى است. 
ــيار بزرگي است كه هنگام نزول رحمت الهي سيلاب در  ــط اين دشت رودخانه خشك وسيع بس و در وس
ــيلابي در آن  ــود. و از عرض رودخانه مذكور مي توان فهميد كه هنگام طغيان آب چگونه س آن جاري مي ش
ــمت دريا سراشيب است، و آب تمامت اين كوهستان و  ــبب آنكه سطح زمينش به س ــود، و به س جاري مي ش
ــود و در اين فصل كه موسم بهار بود، مطلقاً آبي در آنجا [150] نبود،  ــت در آن جاري و داخل دريا مي ش دش
ــيده، اهالي آنجا گذران مي نمودند، و حاصلي سواي حاصل نخيلات در آنجا يافت  ــواي اينكه از چاه ها كش س
ــت، هنگام جزر و مدّ فُرو مي گيرد آب دريا تمامي اين سه  ــود، و رودخانه مذكور چون قدري عميق اس نمي ش
ــود، به علت آنكه گدارى ندارد، از اين  ــه را. و در اين هنگام از حوالي دريا عبور نمي توان نم ــنگ رودخان فرس
جهت عبور نمي شود. و قريه گاوبندي جرف بلوك شبكو و من محالات لار است، و از اصل گاوبندي، راه دو 
ــود كه يكي از سمت جنوب از زنجيره هاي كوه مسمّي به دريق به بندر شيو مي رود، و راه ديگر  ــته مي ش رش
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ــرق از زنجيره هاي كوه مسمّي به چاه كومان و عقبه مشهوره به گردنه سارول  ــمت ميان شمال و مش از س
به گله دار مي رود.

فصل پنجاه و دوّم [بهده]
بعد از حركت از گاوبندي روانه بهده و يك روز در آنجا متوقف. حدّت هوايش جگر را آب و دل را كباب و 
پنج درجه از ساير بنادر گرمتر و مسافت راهش پنج فرسنگ تمام، و اصل راه در وسط صحرائي است [151] 
كه آن صحرا تنگ و كُوه ها قريب به يكديگر مي شوند. و اين حدود را مطلقاً اشجار مثمره نيست، ليكن جنگل 
است، از درخت كُنار و كَهُور. و ساير درختان مزبور اندك كه مسافرين و عابرين مي توانند ساعتي در آن سايه 
بيارامند. و آب انبار بسياري كه آبشان از باران است، در وسط راه واقع و تمامت اراضي صحراي مزبور فراز و 

نشيب و از اثر سيلاب مانند نهر آب بريده و لم يزرع و مسلوب المنفع  ة است. 
و اصل بهده، قلعه اي است كه بر قلهّ كوه كوچك سنگي واقع شده و سنگ آن كوه بسيار صلب و سخت 
ــافت اندكش به قدر يك هزار  ــت زرع و قريب به زنجيره كوه هاي بزرگ كه مس وارتفاعش يك صد و بيس
ذرع است. و قلعه مزبور را شش برج است كه آن بروج ساخته شده است از سنگ و گچ، و درون قلعه مزبور 
ــت. و  ــده كه درون ارگ خانه محمّدعلي خان برادر بيگلربيگى لار اس مضيق و يك طرف آن ارگ واقع ش
از غرايب قلعه مزبور اين است كه ارتفاعش [152] يك صد و بيست ذرع است و با اين گونه ارتفاع چاهي از 
سنگ بريده كه عمقش پنجاه الي شصت ذرعاً و آب دارد، و آبش بسيار و بي نهايت كه كفايت تمامت ساكنان 
ــط سنگ بريده و آب باران در آنجا جمع مي شود،  ــت كه در وس قلعه را مي نمايد، و نيز دو آب انبار در آنجا اس
و در قلعه مزبور زياده از دويست الي سيصد نفر نمي توانند ساكن شوند. و همين قدر جمعيّت هم مكفي آنجا 
ــاهده كردم كه شش توپ آهني كه يكي از آنها  ــت. و هنگام عبور از آنجا عاليجاه محمّدعلي خان را مش هس
ــته ندارند نفهميدند  ــت و چهار پوند و مابقي دوازده پوند بودند، در بالاي قلعه مي برد، ليكن چُون سررش بيس
كه اين توپ ها در آنجا بي حاصل است، زيرا كه اصل قلعه مرتفع و بالاي كوه واقع واگر احياناً دشمن به پاي 
كوه برسد اين توپ ها كار يك تفنگ نمي كند و مطلقاً به دشمن نمى گيرد؛ گذشته از آن اگر دشمنان سيصد 
ذرع از پاي كوه دور باشند، ممكن نيست [153] كه گلوله توپ به آنها بخورد. و اين قلعه را بدون اينكه آدمي 
كشته شود مي توان به تدبير متصرف شد، به اين طور كه به قدر بيست من باروط در صندوقي يا جوالي كرده، 
ــرباز و تفنگچيان حاضر و مستعد يورش  ــد، س ــبيده به درب قلعه باش و به درب قلعه گذارد، به طوري كه چس
ــوند. و طور  ــيان داخل قلعه ش ــوند. آن وقت باروط را آتش داده كه درب قلعه را بپراند. آن وقت كل يورش ش
ديگر هم ممكن گرفتن آن قلعه هست، به سبب آنكه در ميان شمال و شرق قلعه مزبور، كوهي است مرتفع 
و فاصله اش از قلعه زياده از يك هزار ذرع نيست. از قلهّ آن كوه مي توان از انداختن گلوله قپن اهالي آن قلعه 
ــمال نيز واقع و اگر چه زير قلعه است، مي توان از  ــمت ش را به امان آورد، و تپّه كوچكي به پاي قلعه مزبور س

خاك و غير، تفنگچيان سنگر سازند و كار را بر قلعه گيان تنگ و مشكل نمايند. 
ــيصد و چهار صد خانوار در آنجا ساكنند. اين اوقات  ــتان و به قدر س و تمامي اطراف كوه قلعه مزبور نخلس
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[154] مطلقاً آبادي نداشت، به علتّ آنكه قلعه مزبور به تصرّف شيخ سياره بوده، و به سبب آنكه جزو لارستان 
ــت، بيگلربيگى با قشون رفته بود كه از شيخ سيّاره انتراع كند، و مدّت جنگ و محاصره به طول انجاميده  اس

بود، و رعاياي آنجا تفرقه شده فرار كرده بودند.

فصل پنجاه و سيمّ [بندر شيو]
 بعد از حركت از بهده روانه بندر شيو و مسافت اين راه كه مستقيم به بندر مزبور مي رود، چهار فرسنگ 
تمام. و تمامت راه را بايد به طور مارپيچ از وسط كوه ها گذشت و بسيار سنگلاخ و مشكل كه عبُور كاروانيان 
ــنگ است، ليكن چنان قلب و مشكل است كه  ــت، اگرچه تمامت اين راه چهار فرس و قوافل از آنجا محال اس
كمتر از شش ساعت نمي توان راه را بريد، و مطلقاً آب در آنجا نيست و آب انبار به هيچ وجه نداشته و ندارد، 
و عبور از اين راه هنگامي است كه بخواهند با سرعت تمام قشون به بندر شيو بفرستند؛ چون تفنگچيان پياده 

هستند زود مي رود والاّ سواره مشكل است.
و اصل اين راه چنان [155] گرم است كه كم كسي از شدّت حدّت گرما در اين راه سالم [گذر] كرده است، 
ــت، زيرا كه تمامت راه را از وسط كوه ها بايد به  ــواحل گرمتر و حدّتش زيادتر اس و هوايش از جميع بنادر و س
ــاك است، و آفتاب كه بدان سنگ ها  ــجار و خاش ــنگ و بدون اش طور مارپيچ رفت، و جميع كوه هاي آنجا س
ــود. و مكرر اتفّاق افتاده كه عابرين از حدّت گرما غش كرده اند و اگر  ــتداد گرمي آنجا زياده مي ش مي تابد اش

كسي در عرض اين راه بي حال شود، يك قطره آب پيدا نمي شود كه تسكين حرارت نمايد.
ــت، و دركناره دريا  ــده كه فاصله آنجا از زنجيره كوه به قدر يك تير توپ اس ــيو در جايي واقع ش و بندر ش
تپّه اى بلند واقع كه سمت درياش راست و به طور ديوار بريده است، و در تحت تپّه مزبور بندر كوچكي است 
كه تركيب آن مانند نعل اسب است، و خطّ سنگي در محاذي بندر مزبور به زير آب دريا كشيده شده است كه 
عبور كشتي حتّي كشتي هاي كوچك از آنجا ناممكن بوده، ليكن سكنه [156] اين بندر ميان اين خط سنگي 
ــتي كوچك از آن  را در زير آب مانند نهر آب بريده اند كه بكّاره هاى آنها عبور مي نمايند، و زياده از يك كش
بريده نمي توانند بروند و به جهت محافظت و محارست بندر مذكور يك برج مربعّ بر قلهّ تپّه مذكور ساخته اند 
كه زياده از بيست نفر تفنگچي در آنجا ساكن نيستند و دو قلعه جديد مربعّ به حوالي غور، بيگلربيگى بنا كرده 
ــت، و هر سمت از آن ديوارها پنجاه ذرع اند و متصّل است  ــمت جنوب و ديگري سمت شمال اس كه يكي س

يك سمت قلعه ها به تپّه و قلعه سمت شمالي تمام، و جنوبي ناتمام بود.
ــيو، اين است كه الي كنارة دريا آب شيرين يافت مي شود و هر طرف بندر مزبور كه  ــنات بندر ش و از محس
ــت كه گلوله تفنگ برسد، و درون قلعه شمالي، دو چاه آب شيرين است كه  ــت، اين قدر دور نيس چاه آب اس
ــت، و هواي اين بندر و حدّتش يك صد و ده درجه است و اين هوا، هواي تب و  ــاكنان آنجا از اوس ــرب س ش
ــي خوب از درون دريا پيدا  ــيدن به اين بندر اهالي آنجا يك توپ آهن ــت، و دو [157] روز قبل از رس ــرز اس ل
كرده بودند، و بيگلربيگى لار اصرار زيادي در استحكام اين مكان و آبادي اين بندر داشت و قدغن كرده بود 

كه بندر شيو نگويند و بندر محمّديه بنامند و جمعيّت آنجا بسيار اندك و زياده از پنجاه خانوار نيستند.
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ــاه از مراغه كوچيده، و به  ــاخلو بندر مزبور بودند كه هنگام دولت نادرش و نيز پنجاه نفر مراغه اى در آنجا س
لارستان آمدند، و نزديكي شهر لار، دهي به جهت سُكناي خود ساخته و اسمش را مراغه گذارده اند، و مِهْتر 
ــيدن به آنجا تمامي آنها دور اين جان نثار جمع آمده و از شهر  ــند، هنگام رس آنها خليل نام و جليل نام مي باش
ــار مي كردند كه چگونه جايي و آبش چسان و هوايش چون است. همين كه تفسير آب و هوا و  مراغه استفس
ــيدند و چون بندر شيو در وسط بندر  ــرد از دل پر درد مي كش تعريف آبادي و مردمانش را مي نمودم، كلاً آه س
ــيّاره ضابط بندر نابند و شيخ محمّد ضابط بندر نخيلو، هر دو  ــيخ س ــت [158] و ش نخيلو و بندر نابند واقع اس
مخالف و دشمن بيگلربيگى لارند، نمي خواهند كه اين بندر به دست لاري باشد. و نيز قوّت خود و سكنه اين 
دو بندر در دريا بد نيست، به واسطة عداوت، احتمال مي رود كه از روي دريا بيايند و بندر شيو را خراب كنند 
و چپاول نمايند. به اين جهت نيكو و به جاست كه اين بندر مسمّي به محمديّه باشد كه از سطوت و صولت 
حضرت ظل اللهي ـ روحنا فداه ـ جرأت جسارت و فتنه جويي ننمايند، و ساكنين آنجا را به حال خود بگذارند، و 
بيگلربيگى اگر بخواهد كه اين بندر را معمور و آباد نمايد، بايد بسيار مرارت و زحمت بكشد كه آنجا آباد شود و 
دشمنان را مخذول و منكوب كند كه دستي نيابند، به سبب آنكه هيچ چيز در آنجا نمي رويد و گذران ساكنين 
ــاي  ــت، و محمّدعلي خان برادر بيگلربيگى به اين جان نثار گفت كه به خاك پاي جواهرآس آنجا از ماهي اس
ــرف صدور يابد، و اذني حاصل شود كه  ــم اين بندر ش مبارك عرض كنم كه حكم همايُون [159] در باب اس

مسمّي به محمديّه باشد، و نيز قدغن بليغي در اين باب كرد كه بعد از اين بندر محمديّه گويند. 
ــته دارند. سالي سه  ــند و از غواصّي هم سررش ــيار مفلوك و فقير و بي بضاعت مي باش و اهالي اين بندر بس
ــوص نموده، صدف و مرواريد بيرون  ــن مي روند و خود را به حاكم بحرين اجاره مي دهند كه غ ــاه در بحري م
ــواي آن مزدى  ــت، و به س ــه ماه صدف بيرون مي آورند، مال حاكم بحرين اس مي آورند، و هرچه در اين س
ــال  ــود، و از آن مزدوري، گذران خود و عيال را در عرض س كه به آنها مي دهد چيزي ديگر عايد آنها نمي ش
مي نمايند و گذران خود آن سكنه اين بندر ماهي موثر كه طول آن ماهيان زياده از يك گره نيست و باريكي 
ــت، الحق نهايت عسرت و پريشاني به جهت آنها حاصل است، و اين جان نثار  ــوزن جوالدوز اس آنها به قدر س
ــند كه اين بندر آباد و معمور شود [160]  ــته باش به محمّدعلي خان برادر بيگلربيگى گفتم كه اگر واقعاً خواس
قدغن نمايند كه هيچ كس چيز ندهد كه مردم از آن طرف عرب بيابند و ساكن شوند. و راهي كه از بندر شيو 
ــيو مي آيد، و از همين راه كه بهتر بود، حركت  ــت كه از بهده به بندر ش به گاوبندي مي رود، بهتر از راهي اس

و مجدّداً روانه بهده گرديده.
[متن باب دوم اين كتابچه، در بخش دوم همين شماره مجله پيام بهارستان تقديم خواهد شد].


